ارم ۳7۸۸ ۳۹ 
چهارشنه ۱۰ مرداد ۱۲۵۴ با 
بها ۲۵۰۰ ریال ۷ 
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«آیت‌الله حاج شیخ فضل الله نوری» عالم متعهد و مبارز و مرجع عالیقدر شيعه در ۱ 
مرداد ماه سال ۱۲۸۸ هجری شمسی در میدان تویخانه تهران بدست عوامل استعمار و 
هدن ای ات رین انح ۹ قمری در منطقه کجور از توابع 
نوشهر متولد گردید و تحصیلات مقدماتی رادر زاد گاهش تمام کرد و سپس جهت تکمیل 
دوره تحصیلی خود به نجف رفت. و از محضر استادانی چون میرزا حسین نوری» شیخ 
رافقی. و عالم جلیل القدر آیت‌الله میرزای شیرازی کسب فیض کرد و بر دانش خویش افزود. شیخ فضل الله نوری بدلیل 
استعد اد فراوان؛ مدارج علمی رایکی پس از دیگری طی نمود تا بدرجه اجتهاد نائل آمد. او از مجتهد ان طراز اول تهران 
بود و در ترویج حق» و دریافت تدریس فراوان کرد. ایشان در مبارزات روحانیون و مردم عليه استبداد قاجار و برپایی 
انقلاب مشروطه یکی از رهبران و روحانیون برجسته‌ای بود که با ابراز مخالفت با استبداد و همگامی با ملت مسلمان و 
مبارز پیروزی این نهضت را تسریع نمود. از این عالم شهید تاءلیفات چندی به جای مانده که از آن میان می توان صحیفه 
مھدویه و تذکره الغافل فی‌ارشاد الجاهل را نام برد. 


در ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی انتخابات مجلس خبر گان به منظور تد وین قانون اساسی در سراسر کشور 
برگزار شد. در این انتخابات مردم انقلابی و مسلمان ایرانء خبر گان و معتمدان خود را برای تدوین بزرگترین دستاورد 
انقلاب اسلامی بر گزید ند. سرانجام با حضور گسترده مرد م ممن در صحنه انتخاب. مجلس خبر گان برای تد وین قانونی 
که هیچیک از مفاد و مواد آن مخالف با اسلام نباشد با حضور ۷۶ تن از خبرگان بر گزیده مردم گشایش یافت و طی چند 
ماه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۷۵ اصل تصویب کرد. 


در ۱۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۱ هجری شمسی عملیات نصر ‏ با رمز 
ام اق سورع 1سری شروی ری ارت هو ا 
ایران با موفقیت انجام شد. هدف از اجرای این عملیات انھدام نیروهای 





| دشمن وبیرون راندن بقایای آنان از منطقه عملیاتی میمک بود. تجھیزات 
ا د ھواپیماء ۱۷ دستگاه 
تانک و نفربر» شش فروند بالگردان» چندین قبضه توپ و همچنین 
انهدام تیپ‌های ۳٢‏ پیاده» ۷۰۰ زرهی. ۱۷ مکانیزه و تیپ کماندویی سپاه 
چهارم را شامل می‌شد. 


در ۱۶ مرداد سال ۰ هجری شمسی دکتر حسن آیت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بدست 
منافقان به شهادت رسید. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجلس خبر گان راه یافت و به‌طور جدی از مساله ولایت 
فقیه حمایت کرد. دکتر آیت از هنگام افشای چهره‌های داخلی مخالف انقلاب. هدف سازمان منافقین قرار گرفت و 
سرانجام به دست عوامل این سازمان شهید شد. 
وو هم ده و رے BO‏ و ےو مہ »مک 


عملیات ٹا زایا همکاری ارتش و سیاہ پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۵ مرداد سال ۱۳۷۱ هجری شمسی آغاز شد 
عملیات ثارالّه در منطقه عملیاتی قصرشیرین انجام گرفت و هدف از اجرای آن آزادسازی ارتفاعات منطقه قصرشیرین 





۰۳ . .شولدت رس شک خلان جایڑے . ۰ 2۰ تسلیت به همکاران 


در ۱۵ مرداد سال ۱۳7۲ هجری شمسی سرلشکر خلبان باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان: 
عباس بابایی از سرداران مخلص بسیجی درمدت ۸سال جنگ | حسین بابایی سید محمد سلیمانی. محمد تقی 
تحمیلی به شهادت رسید. او سالها در پایگاه هوایی اصفهان فیضی. حسین و هاشم پهرامی درغم از دست 
مشغول به حدمت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی دادن عزیزان خود سیاه‌یوش شده‌اند. ضمن عرض 
بود. سرلشکر بابایی معاونت عملیاتی وقت نیروهای هوایی اتسلیت به این همکاران ارجمند وطلب مغفرت 
ارتش جمهوری اسلامی ایران را بعهده داشت و در یکی از برای تازه‌د رگذشستگان از در گاه حضرت حر برای 
ماموریتها به هنگام با زگشت مورد اصابت گلوله توپ واقع‌شد | این دوستان عزیزو خانواده‌های محترم آنان صبرو 
وبه شهادت رسید. این شهید. زند گی عارف گونه‌ای داشت بردباری مسئلت داریم. 
که زبانزد عام و حاص است. سردبیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 


YAN HO اطلاعات لل‎ 
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چرالیع همه ملدی قعدلیہ5ا 


چند روز پیش دیداری دست داد ہا یکی از دوستان 
قدیمی که روزهای اول انقلاب روابط گرمتری با هم 
داشتیم و امروز به اقتضای مشغله‌های منتعد د کمتر 
همدیگر را می بینیم. 

سلام بود و ارزوی سلامتی. ساعتی ند لو کپ 
ز05 وھر درو و یک لحظه انگار به یک اشتراک ذهنی 
جالب تو جه رسیدہ بودیم. پس از صحبت‌های مختلف از 
این در وآن دریچه از من پرسید: راستی چه اتفاقی افتاده 
است که ما و جامعه مااین همه مادی شده‌ایم؟ 

گپ می‌زدیم که یادت هست روزهای اواخر دهه 
پنجاه و اوایل دهه شصت چه روحیه‌ای داشتیم؟ 

روزهایی که فضیلت تعریف دیگری داشت. فضا 
فضای دیگری بود. میل به کار و تلاش و ایثار و فرهنگ 
زهد و سلوک و معنویت در میان ما شوری افکنده بود 
و... علتهای متعددی برشمرده شد. اینکه مهند سی اداره 





9 از علی(ع) بیاموزیم 

سالروز ولادت خجسته امیر مومنان را پشت 
سر گذاشتيم. روزی که دیوار کعبه شکافت و فاطمه 
بنت‌اسد قدم در خانه خداوند گذاشت و در دامان 
خدا فرزندش علی(ع) را به زمین و زمینیان هد یه کرد. 
فرزند ابوطالب از کعبه ولادت تا محراب شهادت را 
در فضایی معطر از حماسه و شکوه با دو بال همجرت 
و جهان و شهادت او علی(ع) برادر پیامبر(ص)ء معلم 
امت. معمار و اسوه انسانیت و الگوی مسلمانان واقعی 
ای ای ار راار ای ار کی 
او درس بیاموزد و مسوولان حکومت اسلامی که خود 
را پیرو آن عزیز می‌دانند. فرصتی طلایی در اختیار 
دارند تا با تاء‌سی از آن بزرگوار در جهت رشد معنوی 
و اخلاقی جامعه حفظ و انسجام و وحدت ملت و 
تقویت روحیه تقوا و پارسایی» همه همت خویش را 
به کار گیرند و در راه ساختن حیات طیبه معنوی» همت 
گمارند و به تکلیف خویش عمل کنند. باشد که محیط 
کشور با عطر معنویت و عبودیت و ایمان به علی(ع) 
و مکتب او که مکتب عشق است. معطر و خواستنی‌تر 
سو د. 
حسین قاسمی -معاون اسبق دانشگاه آزاد علی آباد 





کشور حتی در زمان جنگ با اعلام سهمیه‌بندی برای 
همه چین همسو با فرهنگ قناعت و زهد و کار و تلاش 
نبود. روزهایی که به روستاهای ازاد ما به تعد اد جمعیت 
یمیا رون وعر کرو پار می دوبن اه 
رک کی فس رو سا با تھا دادن مض اسب راردا 
و آنهاراوابسته به دولت کرد با این همه در سالهای جنگ 
باز روحیه گذشت وایثار و فداکاری و پرھیز از رفاه‌زد گی 
و تجمل جامعه را قابل تحمل کرده بود. پس از جنگ 
اماء تزریق برخی نابرابریھا و ترویج فرهنگ رفاہ بلایی 
شد به جان جامعه و پس از ان توزیع ناعادلانه درامد و 
ثروت. تورم همیشگی و وابستگی به درآمد نفت. جامعه 
رابه سمتی برد که آثار و تبعات آن همچنان ما را گرفتار 
نکوو تاه ایث: 

درحال حاضر اماعلت اصلی مادی شد ن افراد جامعه 
بی تد بیری اقتصادی است. هراس مدام از کاهش قدرت 
خرید. اقتصاد مبتنی بر قمار و رانت» سوءمدیریت در 
عرصه اقتصاد... با وجود تمام تلاشی که علما و زعمای 
قوم صورت می د هند تأجامعه رابه سمت معنویت رهنمون 
شوند. میل به کسب د رامد وثروت و ایجاد رفاه شخصی و 
مادی افزایش بافته است. این پیشی گرفتن زند گی مادی 
بر زندگی معنوی جامعه. آثار و تبعات فراوانی بر جای 
گذاشته است. نمی توان در این میانه تنها مردم را مقصر 
جلوہ داد. رفتار حکومت و دولت و مدیریت و درایت 


۵ کجا خانه اجاره کنم؟ 


جوانی ۲۱ ساله هستم که مدرک مهندسی دارم. 
سالهای تحصیل مبالغ کلانی هزینه تحصیل دادم تا از 
٤2‏ 0۷00ھ“ مدرک مهندسی بگیرم. دو سال هم به 
سربازی رفتم و دو سال هم در انتظار کار ماندم. از سال 
گذشته با دختری نامزد کرده‌ام. پارسال در جایی مشغول 
به کار شده‌ام با حقوق ۰ هزار تومان در ماه. موقعی که 
به فکر ازدواج افتادم و مراسم نامزدی برگزار کردیم با 
خودم گفتم با این حقوق می توانم اجاره خانەام را بپردازم 
و با کار فوق‌العاده هزینه‌های زندگی را تامین کنم اما 
امسال به هیچ شکلی نمی‌توانم مراسم عقد و عروسی‌ام 
را برگزار کنم. حقوقم با اضافه حقوق و پاداش به ۳۰۰ 
هزار تومان رسیده اما خانه‌ای را که پارسال می توانستم با 
۰ هزار تومان اجاره کنم» صاحب‌خانه ۶۵۰هزار تومان 
قیمت گذاشته است. فکر نکنید یک کاخ یا یک ویلاست. 
یک اپارتمان 1۵ متری است. انهم در مرکز شهر. حال نزد 
خانواده همسرم خجالت‌زده هستم که چگونه مخارج 
زندگی را تامین کنم؟ چگونه یک آپارتمان دواتاقه اجاره 
کنم؟ آیا معنای عدالت اجتماعی این بود که نزدیک 
صددرصد احاره خانه‌ها اضافه شود؟ ایا معنای کمک به 
جوانان همین است؟ ایا دولت نهم که این همه در مورد 
کمک به جوانان و برقراری عدالت صحبت می‌کند. با 
وجود همه زحماتی که افایان می کشند. می‌تواند پاسخ 
۹۹١۷۶۶۶١١١ ٢٢٢ 7‏ . 
771 7ص7ٹگٰٹپ ھ0+0+0ه+ 1١١٦۷٢٦١٦١١١‏ 0" 
سوال می‌کنم. اگر درآمد من ۳۰۰ هزار تومان باشد که 
برای بسیاری از جوانان ایدهال به حساب می اید چقدر 
آن را باید بابت اجاره‌خانه بپردازم؟ آیا در هیچ جای 
4٣٦‏ ار ار ll‏ 
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انان در گیۓ کی فرمگ راستی و دزستی و یاعکس ان 
بسیار موثر است. 

تا کفقه نک است که جابعه را نم توان ہا موعظه و 
نصیحت ساماندهی کرد. اگر مسوولان مد برانه و عالمانه 
به فکر شهروندان نباشند» شهروندان» خود. از در جاره 
درمی‌آیند و هر کدام به شیوه خود چاره کار خویش 
مر 

دوستم می گفت: اما با این همه مردمان در این روز و 
روزگار نه کمتر از گذشته مصرف می‌کنند و له فقیرتر و 
درمانده‌ترند اما نه شادابی گذشته رادارند و نه وارستگی 
کلف کارا ہی ,رانا بھورد داق ابانات سک 
مادی‌تر شده‌اند؟ و من گفتم این خصیصه درآمد و ثروت 
است که‌وقتی در جامعه تب سود ومنفعت بالابگیرد اقلیتی 
د یندارمی مانند وارزشمد ار واکثریتی دراین دام می‌افتند و 
جاره‌ای نیز ندارند...وبحت شد که چه‌باید کرد؟ 

اگر هر روز رسانه‌های ما درباره مذمت ثروت و 
شیفتگی دنیا صحبت کنند و در عمل کیاستی در سامان 
زندگی مادی خود نبینند. مجالی نمی یاہند تا به دنبال 
بحریت وین اهاد ی 000 مر دهان یش اد انگ 
نے یں ان ا کرد ارس لا ی اا کر 
کفایت امور مادی آنان ناشی می‌شود. در این میان صرفا 
خحواست واراده کافی نیست. بلکه تدبیر مهمتر ا زآن است. 
چگونه امور معیشت مردم را سامان دهیم تا آنان دغدغه 


بدانید اگر وضعیت به همین منوال پیش برود ازدواج 
جوانان بیش از این د چار مخاطره می شود و سرخورد گی 
و ناامیدی آنان هر روز بیشتر از گذشته. چگونه یک جوان 
رات تک ای مار تیان سار 
خانه بدهد ؟ جرا دولت فکری به حال ما نمی کند؟ 
E‏ 


۵ ز دست کوته خود... 
من یک کارگرم. یک کارگر ساده که با روزی حلال 
خر ج خانواده راتامین می کرد م. در سال ۸۱ در حین انجام 
کار دجار حادثه شدم و بالاجبار دست چیم را از ناحبه 
آرنج قطع کردند و متاسفانه کارفرمای من هم وجدانش را 
زیر پا گذاشت و حق قانونی ام رابه من نداد و جالب اینکه 
کارشناس مربوطه هم رای را به نفع کارفرما صادر کرد و 
دا تا ٢+١‏ ۹ ٴ۷ 
و ماهی ۱۰ هزار تومان کرایه خانه می دھم. به هر کجا که 
بگویید مراجعه کردم تا بتوانم کمکی بگیرم اما به جایی 
نرسیدم. واقعا درمانده شده‌ام که چگونه هزینه زند گی 
خود را تامین نمایم. آیا کسانی هستند که حداقل در زمینه 
الف -خ - بهشهر 
۵ مردم ایران باشعورند 

همه به خوبی می دانیم که ملت ایران ملتی فهیم و 
باشعور هستند و در هزاره سوم نمی‌توان حق دانستن را 
از این ملت باشعور سلب 5اد ما امروزه در دهکده‌ای 
کوچک به نام دنیازند گی می کنیم که به لحاظ اطلاع‌رسانی 
همه به هم دسترسی دارند و اکثر مردم هم کارهای خوب 
و بد را از هم تشخیص می‌دهند و خبرهای درست 


































































































حداقل زند گی را نداشته باشند و بتوانند با کار شریف و 
سالم خود امرارمعاش کنند. 

اگر دولت و دولتمردی در ادای تکلیف شرعی و 
قانونی خود مسامحه ورزد و امرمعاش جماعت رابه امان 
دا رها کد شا انار داع اقد که مه ور انك اه 
معاد خویش رو زگاربگذرانند که «لامعاش لہ لامعاد له». 

باید بپذیریم که مادی گرایی واین همه توجه به امور 
دنیوی در جامعه اسلامی وانقلابی ایران» یک فاجعه عظیم 
به حساب می‌آید و بدترین نوع تهاجم فرهنگی است. 
در این میان جامعه و حکومت وظایفی متقابل نسبت به 
یکانیگر دارند. وظیفه حکومت آن است که سترهای 
کا وت را ار سر اکان اده ای لرسالات 
پرشتاب اقتصادی رانت» سوءاستفاده و... سد کند. از فر به 
شدن بیشتر شکم‌های ب رآمده از ثروتهای باد آورده بکاهد 
و بر گوشت تن لاغر مستضعفان در فقر مانده بیفزاید. 
این هدف هرگز با تقسیم کیسه‌های برنج و پرداخت 
اند کی پول و یا تعیین مقرری و صدقات دولتی ممکن 
نمی‌شود. فرهنگ معنویت. فرهنگ مبتنی بر کار و تلاش 
شرافتمندانه و عدالت اقتصادی و اجتماعی است. 

اگر می خواھیم جامعه از این سیر قهقرایی «چهارنعله 
اسب تاختن» در جاده زنك گی مادی و منفعت‌طلبی و 
سهم‌خواهی و تکاثر دست بردارد. باید تدبیر اقتصادی 
حاکمان در تامین زند گی مادی جماعت. صحیح تر شود 


١ ٥٥٦٠‏ ی ۶ ها 
اطلاع‌رسانی نیز به آگاهی مردم احترام بگذارند و بدانند 
که دوران گزینش خبرها و سانسور اطلاع‌رسانی گذشته 
است و هرچه خبرها شفاف تر و واقعی‌تر به اطلاع انها 

برسد. اعتماد انهابیشتر می‌شود. 


علی صالحی -سردشت 


8 برای تورم کاری بکنید 
وضعیت تورم امسال واقعاً کمرشکن شده است؛ 
درحالی که حقوق کارمندان با همه وعده‌ها و وعیدها 
تغیبر چندانی نداشت. هرچند هم که دولت بگوید چیزی 
گران نشده.اما از قیمت مسکن گرفته تا زعفران و حبوبات 
و ماست و مواد لبنی و کره و... همه چیز گران شده است. 
اخیرا هم که سهمیه‌بندی بنزین بسیاری از مردم را فلج 
کرده است و مردم نمی دانند که چه کار باید بکنند؟ من از 
سردبیر محترم می خواهم که یک سری به بازار بزند و از 
نزدیک شاهد گرانی و ناله‌های مرد م بیچاره باشد. دولت 
واقعا جلوی‌بازارراول کرده و فقط کالاهای‌وارداتی گران 
نشده‌اند. کارمندها و کار‌گرها هر روز فقیرتر می‌شوند و 
ار ر ارت ار ر 8 سر در 
ثروتشان چند برابر می‌شود. آسایش خانواده‌ها هم از 
دست رفته چرا که مرد خانه باید از صبح تا نصف شب 
کار کند تا خرج خانه رادربياید. وضعیت جوانان که دیگر 
کو ا کک مات تر 
چه زمانی ماباید اسایش پیدا کنیم؟ 
ذکریا آقابابایی -گرگان 


8 مراکز معلولین را دریابید 


مرکز معلولین ذهنی وردآورد کرج یکی از مراکز 
مهم دا در خاورمانه بوده و E SS‏ 





و سامان مناسبی بیابد. اگر عدالت اقتصادی و اجتماعی به 
مفهوم عام آن محقق نشود. تخصیص یارانه‌های مختلف 
و تامین یک زند گی صدفه‌ای برای فقرا جز انکه عزت 
نفس و شرافت آنان را لکه‌دار کند تر دیگری نخواهد 
داشت.به جای آنکه از بامد اد تاشام در رسانه‌هاو خطابه‌ها 
و وعظ‌ها و موعظه‌ها از ثواب صدقه و خمس و زکات 
سخن بگوییم (که در جای خود سخن گفتن از آن نه 
عیب بلکه حسن است) تا شاید با عجز و لابه ثروتمندان 
برخوردار و مال‌دوست به رحم آیند و اندکی از ثروت 
بسیار خود را به صدقه دهند. باید از بسترهای ناسالم و 
بیماری که فرصت و مجال می‌دهد تا آنان به ناحق چنین 
فربه و چاق شوند و ثروت جامعه را به حساب شخصی 
خویش بریزند. جلوگیری کرد. 

به فرمایش حضرت امیر(ع)ء هر کجا کاخی ساخته 
می‌شود. در مقابل برجا ماندن چندین کوخ است و ان 
کاخها سهم این کوخ‌نشینان. 

شاید علت اينکه عده‌ای از افراد اجتماع ما این همه 
سخت و بی‌پروا مادی شده‌اند, ناشی از شرایطی باشد که 
ما به ناگزیر در سایه اقتصاد ناسالم و بیمار برایشان فراهم 
کرده‌ایم. آنها که هر روزارزش پول خود را کاهنده می یابند 
ودورنمای اینده را تیره قاعد تامیل بیشتری پیدامی کنند 
تاکاری بکنند که فقیر تر نشوند حتی اگر در تعریف ثروت 
و فقر دچار سوءتفاهم شده باشند. 7 


بیستری داشته باشند: جول طاهر| ننها مر کزی است 
که مثلا در مورد خد مات دند انیزشکی دارای میتی 
ہت اما درحال حاضر کمبودهایی دارد که 
باید برطرف شود. 

عباس توکلی شھمیرزادی -قائمشہر 


۵ آشیانه بر باد 


اینجانب زنی ٥‏ ساله هستم که با شوهر و سه 
فرزند خود در کرج زندگی می کنم. چند سال پیش 
شریک شوهرم که دوست صمیمی او بود. سرش کلاہ 
گذاشت و مارابا عده‌ای طلبکار تنها گذاشت و فرار 
کرد. خدا از او نگذرد که هستی ما را برد و ما مجبور 
راهم فروختيم. 
می کنیم به حد ی که بچه‌هايم بیمار شده‌اند.سال گذشته 
یک وام سه‌میلیونی گرفتیم که در جای مناسب‌تری بسر 
ببریم. سه میلیون رهن و ۱۵۰ هزار تومان اجاره. شوهرم 
فروشنده یک مغازه در شهریار است. حد ود ۰هزار 
تومان با اضافه‌کاری را دارد. دو فرزندم دانشجو 
مو تم سا رد دا اد درس 
می خوانند. امسال اجاره خانه بیشتر شد ه. هزینه اقامت 
و تحصیل بچه‌ها هم همینطور که یکی از بچه‌هایم قصد 
ترک تحصیل دارد. با کہ در رشته مهندسی درس 
می خوائد. مد تی ا کہ احاره نداده‌ايی صاحخانه 
می خواھد چک مارابه اجرابگذارد. من نمی دانم که چه 
باید کرد؟ شما را به خدابه یاری ما بشتابید. 
امضاء -۔محفوظ - کرج 


7 ٰ 
الا مات ا ر۵ ارو ۳۲۸۸ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه‌های شماعزیزان: 

۰20+ رها ار 
قدیمی و قاضی محترم سپاسگزارم. سعی می کنیم از 
مطالب ارسالی شما استفاده کنیم. 

٭ذکریا آقابابایی - گرگان هم فرم نظرخواهی 
چاپ شد و هم دومین دوره مسابقه قرآنی. در مورد 
تغییر قطع مجله هم هنوز به اکثریت نرسیده‌ايم. در 
صورت استقبال اکثریت خوانند گان اقدام خواهد شد. 
۰ حمید امجدی - تهران نتایج نظرسنجی هفته 
اینده به اطلاع عزیزان خواهد رسید. ضمنا در شماره 
اینده همزمان با پایان مهلت ارسال پاسخ مسابقه قرآنی 
(نوبت دوم) نخستین مرحله بررسی پاسخ نامه‌های 
ارسالی را به اطلاع شما خواهیم رساند. 

٭رضا عسگری - تهران انشاءاللہ در یکی از 
شماره‌های اینده خلاصه‌ای از نامه شما به چاپ خواهد 
رسید. 

٭ پروین عبداللهی - گنبد برای ارسال قصه کو تاه 
به مجله هیچ محد ودیتی و جود ند ارد. بخشی از عرض 
ادب ارسالی به امام زمان(عج) را می خوانیم: 

یامهدی برای پیدا کردنت ناگزیرم که چشمهايم 
را در جاده سبز عبور تو خیره نگاه دارم و می‌دانم که 

آیی و این دنیا را که چون جاده‌ای متروک و مه گرفته 
مانده است. به شاهراه روشن و سرسبز عدالت تبدیل 
را مر رس 
منتظر در انتظار امدنت هستند. سن بيا و دیده‌هایمان 
راروشن کن. 

علی ولی‌زاده -دهلران سعی می کنیم در یکی از 
شماره‌های اینده بخشی از نامه شما رابه چاپ برسانيم. 

٭ یاشار ماکولو - تهران من هم با شما موافقم. هر 
لطمه‌ای که به فضای سبز شهری و بویژه محیط جنگلی 
تهران و پا رکهای ملی آن وارد می‌شود. سلامت آیند گان 
را به خطر می اندازد و متولیان شهر به هیچ عنوان حق 
ندارند به بهانه سهولت ترافیک و اتوبان و یا امثال ان 
ریه‌های شهر را مجروح کنند. اکسیژن و فضای سبز 
زند گی باارزش تر از اتوبانهای پررفت و آمد است. 

٭ف - دادمحمد - نیکشهر بعید می‌دانم که در 
برنامه‌های صدا و سیما شماره حسابی برای واریز وجه 
GS‏ 
سیما از مردم وجه دریافت کنند. به هرحال توضیح 
بیشتری بدهید تا بتوانیم نامه شما را پیگیری کنیم. فکر 
هم نمی کنم که برنامه وقت مسابقه چنین کاری کرده 
6٤‏ 83+ 9ئ 
باشد. امری نکوهیده‌ای است و موجب بی اعتمادی 
مردم می شود لذا توضیح بیشتری ارائه کنید. 
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ایران و جهان 


0 ایران با آمریکا و آژانس مذاکره کرد. 
9 شکایت ایران از آمریکا به ایکائو تقدیم شد. 


ہیں 

0 رئیس پلیس اگاهی نسبت به افزایش سرقت 
مسلحانه از بانک‌ها هشدار داد 

0 تصادفات جاده‌ای ۸درصد کاهش بافت. 

۵ ابراهیم یزدی: ایران در مصرض انقلاب 
مخملی قرار ندارد. 

© ۷۷۹ ہہ" 
حمایت کرد. 

8 الهام: بنزین دونرخی نمی‌شود. 

0 زیر کشور: عزت مردم در اجرای طرح 
سهمیه‌بند ی است. 

9 سخنگوی وزارت امور خارجه: برای آزادی 
دیپلمات‌ها از همه ظرفیت‌ها استفاده می کنیم. 

9 سهمیه‌بندی بنزین وضعیت هتل‌هاو مراکز 
ار 

0 رئیس سازمان بازرسی از کاهش ۳۲درصدی 
ہکات مردم از دستگاههای ا 

8 معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد پرچم 
ایران در مراسم سوگواری نیمه افراشته نمی شود. 

بادامچیان: ملت E‏ نکرد لیبرال 
دم و کرات‌ها به مجلس بروند. 

۵ پرونده باغ قلهک که در اشتبار ات 
انگلیس است در داد گستری مطرح می‌شود. 

۵ اسلام گرایان ترکیه در انتخابات پارلمانی به 
ہے تک 

و تا ان با ان 
CS‏ 

داد گاه عالی پاکستان علیه ژنرال مشرف 
درباره ابقای قاضی ارشد بر کنار شده این کشور 
ری داد. 

0 شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسے 
بے دلیل یک رسوایی مالی مورد بازجویی قرار 
و 

پٹ ار رات 
امنیت ملی روسیه پذیرفت. 

۵ کابینه مالکی در عراق ترمیم می شود. 

9 سردم اوکراین از کناره گیری پوشچنکو از 
ریاست جمهوری موافق هستند. 

8 اروبا از استقلال کوزوو حمایت می‌کند. 

۵ کنفرانس صلح سومالی در موگادیشو 
ار 

0 کالین پاول: جهان باید حماس را به رسمیت 

9 طالبان ۲ گروگان آلمانی راسر بریدند. 

9 تعدادی از مفتی‌های عربستان و کویت 
اه 








نگاهی به چالش جدید مسکو با غرب 


جنگ سردااز نوعی د گر EFT E‏ 


به نظر می رسد روسیه توانسته پس از حدود ۲ دهه 
از سپری شدن فروپاشی شوروی به آرامش و ثبات 
سیاسی و اقتصادی دست یافتے و از حالت تدافعی 
خارج شود. 

روسیه که بزرگترین و اصلی‌ترین وارث امپراتوری 
شوروی است در طول سالهایی که از فروپاشی این 
امپراتوری می گذرد با جالش‌های داخلی و منطقه‌ای 
بسیاری مواجه بود اما آنچه این روزها از عملکرد و 
اقدامات مسکو استنباط می‌شود گویای این واقعیت 
است که روسیه پس از مهار بحران‌ها از پیله خود خارج 
شده و درصدد برآمده جایگاه پیشین شوروی رادر 
جهان خارج به دست بیاورد. 

ولی سوال اصلی این است که ایا روسیه جد ید قد م 
درراه احیای جنگ سرد گذارده و سعی خواهد کرد از 
طریق ایجاد چالش و تقابل با رقبای جهانی و منطقه‌ای 
خود در راہ بدست آوردن موقعیت برتر قدم بردارد یا 
اینکے امریکاو جهان غرب راوادار به تجد ید نظر در 
سياست‌ها کرده و از آنها خواهد خواست جایگاهی 
هم برای مسکودرنظر بگیرند؟ آیاروسیه تلاش 
خواهد کرد از طریق جنگ سرد در جهان تک قطبی 
شکاف ایجاد کرده و موقعیت خود رابهبود خواهد 
بخشید یا اینکه توانمندی‌ها و قدرتش رقبا را وادار به 
عقب نشینی و دادن امتیاز به مسکو خواهد کرد؟ چالش 
و رقابت روسیه با جهان غرب مساله‌ای نیست که قابل 
انکارباشد اماسوال این است که آیامسکو توانایی و 
ظرفیت پیش بردن چالش‌ها و رویارویی‌های سیاسی 
واقتصادی راداراست یا اینکه با حاد شدن اوضاع و 
شرایط دست‌هارا بالا برده و تسلیم خواهد شد؟ 

شوروی در آخرین سالهای حیات خود در زمان 
گورباجف عملاقدرت خود رابه عنوان یک ابرقدرت 
از دست داده و قادر به تقابل با ابرقدرت رقیب نبود. 
ولی از آنجاکە در جایگاه یک قطب قدرتمند استعماری 
قرار داشت در معادلات جهانی و منطقه‌ای از جایگاه 
ابرقدرت شرق سخن گفته و موضع گیری می کرد. 

ولی امروزه علاوه‌براین که یک ابرقدرت نبوده 
و نا گزیر به زند گی در جهان تک‌قطبی است در حیاط 
خلوت و همسایگی خود نیز مجبور به پذیرش غرب 
وان اس کا ا تشر اورا سط 
انداختەاند. 

ایی کے ےک کر ا کا کا 
با اتکهبه‌ یک یرای تر ارہستکی دات درچین 
عصری» سخن گفتن از عد م وابستگی» استقلال کامل 
وزندگی بدون دیگران بی‌معناست به این دلیل که در 
جھانی که به د هکده تبد یل شده سخن گفتن ازبی‌نیازی 
به دیگران و یا انزوا بی‌حاصل است. 

امروزه کشورهابه سوی‌همگرایی درحرکتند 
وهمهسعی می کنند بابرچی دن دیوارهاومرزهای 
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ساختگی به همزیستی صلح آمیز روی بیاورند. 

اگرچه در همین سالها شاهد فروپاشی چند 
حکومت فد رالی نظیر وروی و یو گسلاوی بودیم 
اما انچه دراین کشورهاروی داد به دلیل وجود طبقه 
جدید و نوینی بود که انحصارهارا دراختیار گرفته و 
مانع توزیع عادلانه ثروت و امکانات شده بود. 

حزب کمونیست که کنترل دولت وملت رادر 
دست داشت هیچ گاه نخواست بر حلاف شعارهایی که 
می داد حاکمیت مردم را پذیرفته و به خواسته توده‌ها 
احترام بگذارد به همین دلیل مردم نیز با وزیدن نسیم 
آزادی قیام کرده و شالوده و اساس این حکومت‌ها را 
درهم پیچیده‌اند. 

همگرایی ملت‌ها مخالف فاشیسے و استبداد و 
انحصارطلبی است زیرازمانی که امیراتور(می جی) 
خر لے ناسل کاو وای درا فا 
جھانیان را قطع می کرد سپری شده و اگر در این مقطع 
زمانی کسی از سیاست انزوا پیروی کند یاد ر جریان 
تحولات بین المللی قرار نداشته و يا اينکه فاقد درک و 
شعور دییلماتیک است. 

در کناروضعیتی که «می حی)» برای ژاپن به وجود 
آورد می توان به دیوار چين اشاره کرد که برای محفوظ 
نگه داشتن این سرزمین از حملات مغول‌ها و بیگانگان 
احداث شد که گفته می‌شود بزر گترین بنایی است که 
به دست بشر احد اث شده است ولی دیوار چین نه تنها 
نتوانست این سرزمین رااز تجاوزبیگانگان محفوظ 
رھ اب مار نے 
کنترل اوضاع را در دست داشتند. 

البتے این واقعیت رانباید انکار کرد که هنوزهم‌با 
وجوداین که درقرن بیست و یکم قرارداریم افراد 
و گروههایی وجود دارند که تصور می کنند تنهاراه 
حفظ کشورشان پیش گرفتن همان روش‌های منسوخ 
و از مدافتاده پیشین است. این افراد و احزاب از تجربه 
تاریخ درس نگرفته و متاسفانه نخواسته‌اند چشم‌های 
خود رابه روی جهانیان بگشایند. چنین وضعیتی را 
درروزهای پایانی جنگ دوم جهانی از سوی کرملین 
شاهد بودیم. 

استالین رهبرشوروی‌برای کسب‌امتیا زسیاست‌های 
پار ا لے ای کرت اتارے انا دیاش 
رهبر آلمان نازی اقدام به اشسغال نیمی از لهستان و ۳ 
جمهوری بالتیک کرد که تافروپاشی شوروی در اشغال 
این کشور بودند. 

ولی زمانی که با حمله ارتش نازی مواجه‌ شد 
دست به دامن متفقین شده و حواستار حمایت انها 
گردید. دراین رابطه کنفرانس تهران با حضور سران 
آمریکاء انگلیس و شسوروی تشکیل شد تاسیاست 
یکپارچه متفقین درقبال جبهه مقابل ترسیم شود. 
ولی در شرایطی که جنگ رو به پایان بود ارتش سرخ 





شوروی دست به اعمال نفوذ و جد اسازی مناطقی زد 
که در طول جنگ به اشغال درآورده بود. 

پس از آن هم عنوان شد شوروی اقدام به احداث 
یک دیوار آهنین پیرامون کشسورهای کمونیستی شرق 
اروپا نموده است. اولین بار این مساله از سوی چرچیل 
نخست وزیر وقت انگلیس اعلام شد که از آن به عنوان 
آغاز جنگ سرد نام برده شد. 

پس از ان مشاهده شد که شوروی از طریق اتحاد یه 
نظامی ورشو و کومکون به مهاررژیم‌های کمونیستی 
پرداخته و انهاراهدایت می کرد به همین دلیل زمانی که 
این دیوار و محدودیت‌ها از بین رفت و مردم با آزادی 
مواجه شدند شرایط تغییر یافت. 

روسیه در سالهای پس از فروپاشی با ء معضل و 
مشکل اساسی مواجه بود که عبارت بودند از: 

۱-جمهوری فدراتیو روسیه که وارث اصلی 
شوروی است با مطالباتی از جانب جمهوری‌های 
شوروی پیشین مواجه بود. به همین دلیل ناگزیر باید 
به نوعی رضایت انها را جلب می کرد. 

دراین شرایط روسیه سعی داشت به گونه‌ای عمل 
کند تا ضمن این که از اعتبارش کاسته نمی شود به 
خواسته‌های همسایه‌های جدید نیز پاسخ مقتضی 
بدهد. 

۲-روسیه از جمهوری‌ه او مناطق خود مختار با 
قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده است. 
تعدادی از این جمهوری‌هااند یشه‌های استقلال طلبانه 
داشته و تمایلی به زند گی تحت لوای روسیه ند اشتند. 
دراین راستان حاد ترین چالش‌هارادر جچن شاهد 
بودیم که جوهر دودایف در آن اعلام استقلال کرد. 
اگرچه چالش در چچن ادامه دارد اما از شدت و میزان 
استقلال‌خواهی و تجزیه‌طلبی روسیه در دوران پوتین 
کاسته شده است. 

۲-روسیه به شدت از فقد آن اراده‌سیاسی رنج 
می‌بسرد. هر چند این جمهوری ود رایک قدرت 
هسته‌ای به حساب می اورد اما با این حال از انسجام 
چندانی برخوردار نبوده است. 

نگاهی به تغییر مسوولین در دوره پلتسین گویای 
این واقعیت است که مسکو تا دستیابی به ثبات سیاسی 
راهی طولانی و پرپیچ وخم طی کرد که این راه‌در زمان 
پوتین به سرمنزل مقصود رسید. ولی ثبات سیاسی 
روسیه به بهای سرکوب آزادی‌ها و نفی دموکراسی 
حاصل شد که‌اعتراضات بسیاری رادرپی داشت. 
این اعتراضات از زمان پلتسین آغاز شد و تاامروز به 
صورت‌های مختلف ادامه داشته است. 

۴-دوبرینین که‌سالهاسفیر شوروی در آمریکابوده 
معتقد است عامل اصلی فروپاشی شوروی. مسایل 
اقتصادی بود. لذا روسیه که می حواست اقتصاد بازار را 
جایگزین اقتصاد شوروی و هدایت شده پیشین نماید 
باید راهی طولانی را طی می کرد. 

مسکو برای تحقق خواسته خود دست به دامن 
غرب شد. عضویت در گروه ۷و حضور فعال در 
محافل اقتصادی همراه باد ریافت وام از راههایی بودند 
که مسکو برای بهبود وضعیت اقتصادی طی کرد. 

عده‌ای بر این باور هستند که مسکو امروزه تصور 
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غنن زاده است 


می کند توانسته به انسجام و یکپارچگی داخلی» ثبات 
سیاسی و اقتصادی دست يافته و درصدد است با 
به کارگیری حربه‌های مختلف جایگاه پیشین خود را 
بدست بیاورد. 

سفر چند ماه قبل پو تین به خاورمیانه و احیای روابط 
با سوربه. فلسطینی‌ها و انتقاد از سیاست‌های غرب در 
عراق و افغانستان نشان از این واقعیت دارد که مسکو 
تصور می کند می‌تواند رقیبی برای واشنکتن در جهان 
کس سے و 

اقداماتی که از جانب روسیه در ماههای اخیر 
صورت گرفت دقیقا حکایت از افزون‌طلبی مسکو در 
صحنەھای بین ‌المللی دارد.این کشور که سالھادر قبال 
گسترش ناتو و اتحاد يه اروپا به حیاط خلوتش سکوت 
ایارک دمو اضرا اد ھی کرد امن لهستان و 
جمهوری چک را صراحتا تهد ید به حمله هوایی کرده 
و یا با خر وج از پیمان محدود کردن نیروهای متعارف 
دراروپا به چالش با ناتو برمی‌خیزد. 

هر چند تعدادی از تحلیلگران بر این 
کی مو می ور سم 


ولی واقعیت این است که ای کشور با اقدامات تنش‌زا 
درصدد کسب امتیاز می‌باشد. 


از سوی وزارت خارجه روسیه به عنوان یک اقد ام 
بی‌سابقه و تاریخی تلقی شده و اعلام گردید این 
تصمیے, تصمیمی بی سابقه در طول تاریخ معاصر 
روسیه به‌شمار می رود و اتخاذ چنین تصمیمی ساده 
نبوده و در نتیجه تحلیل‌هایی موشکافانه و همه‌جانبه 

درپی این تصمیم. موقتاارانه اطلاعات و 
پذیرش بازرس‌هابه روسیه متوقف شد. روسیه در 
مدت تعلیق اجرای پیمسان مزبور هیچ محد ودیتی در 
شرکت کننده در پیمان نیروهای مسلح متعارف دراروپا 
ا ا 
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بستگی خواهد داشت 

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بود که 
اعلام تعلیق به منزله این نیست که درهابرای انجام 
گفت وگوهای اتی در این زمینه بسته شده است زیرا 
پيشنهاد ات مسکو در خحصوص اتخاذ تد ابیری به منظور 
احی‌ای پیمان مزبور همچن ان روی میز مذا کرات قرار 
دارد و از سوی رئيس جمهوری روسیه به وزارت امور 
خارجه و سایرارگان‌های فدرال قوه مجریه دستور 
داده شده واکنش کشورهای ش رک ت کننده در پیمان 
را مورد پیگیری قرار داده و روند پیشرفت اوضاع را 
به‌وی گزارش نموده و در صورت لزوم پيشنهادات 
لازم مطرح شود. 

ولی با وجود ابراز تاسف ناتو و آمریکا از تصمیم 
پوتین» یک مامور پیشین سازمان اطلاعات خارجی 
روسیه صراحتاًاعلام کرد که هد ف مسکو چانه‌زنی با 
امریکا درباره سپر موشکی است. 

یک مورخ آمریکایی هم می گوید: روسیه برای 
اروا ا ا سود القاعط اتد 
از تهد ید گروههای تندرو باشد. 

به گفته وی روابط ميان غرب و روسهه به اندازه‌ای 
روبه وخامت گذارده که احتمال‌ورود به شکل جدیدی 
از جنگ سرد وجود دارد. 

قراراست دوما(پارلمان) روسیه درباره تصمیم 
پوتین اظهارنظر کند تادر صورت تصویب» به صورت 
قانون دراید. 

اعضای دوما پیش از تصمیم گیری در این باره‌با ناتو 
رایزنی کرده و ۱۵ روز فرصت خواهند داشت درباره 
خروح کامل روسیه از معاهده مزبور تصمیم گیری 

این معاهده در سال ۱۹۹۰ به امضا کشورهای 
اروپایی رسید در سال ۱۹۹۹ قرارداد دیگری به آن 
اضافه شد. هد ف از امضای این پیمان متوازن کردن 
نیروهادر قاره‌اروپاست.ولی روس‌هامعتقد ند چنین 
خواسته‌ای تحقق نیافته است. 





ستمکار تر ین مردم کسی است که ستم خود را عدل تصور کۂ 


حضرت علی(ع) 





شاید» پایان سهمیه‌بندی 


اند ک‌اند ک.دولت‌همپذ یرفته‌است که(سهمیه‌بند ی) 
جرح و تعد یلهای‌فراوانی لازم‌دارد. تا آنجا که طبق آخرین 
تصمیم که از سوی د ولت اعلام شد ه علاوه‌بر سهمیه‌های 
گذشته سهمیه و یژه‌ای هم به فرمانداریهاد اده خواهد شد 
تا براساس آنچه گفته شده در مواقع اضطراری و برای 
مثال. جهت رفع مشکل در راه‌ماند گان و مسافرانی که 
در میانه راه سوخت تمام کرده‌اند به‌ کار گرفته شود. هر 
جح ES E‏ ط قافن اض ط1 ااسامت 
که نفودرو به شهر مبد ال مسافرت باز گرده با نها رای 
رساندن سرنشینان خودرو به اولین ترمینال و یا ایستگاه 
اتوبوس‌های بین شھری خواهد بود؟! ضمن آنکه اعطای 
این دست سهمیه‌های خاص به برخی مراکز می تواند 
بستر سوء‌استفاده را به هر شکل فراهم آورد. همانطور 
که آمروز ی اس مہ شام اعلم بوا 
بنزین در بازار سیاه و حتی در برحی پمپ بنزینها و آنهم 
در ساعات اواخر روز فروخته می‌شود. همین شرابط 
بود که عده‌ای از نمایند گان مردم در مجلس را تشویق 
کرد که طرحی دوفوریتی تهیه کنند که به سرعت مورد 
بررسی قرار گیرد. طرحی که ذر آن غولت وا موی 
کرده بودند که علاوه بر سهمیه‌ها. بنزین با نرخ آزاد 
هم عرضه شود. موافقان طرح هم در دفاع از ان بر این 
نکته اصرار می کردند که با فروش به نرخ ازاد مشکلات 
کمبود بنزین برطرف خواهد شد. ضمن آنکه بهای زیاد 


اختلال همیشکی 


شر کت مخابرات به شدت تکذیب می گند این شایعه 
را که اخیرا برخی سیمکارتها بدون دلیل می‌سوزند و 
برای برقراری مجدد آنها باید مبلغی توسط دارند گان به 
این شرکت پرداخت شود. هر چند توضیح می‌دهد که 
سیمکارتهای اولیه با فن‌آوری گذشته ساخته شده بود 
و برخحی اختلالات در آنها چندان بعید نیست. اما این 
تکذیب نمی‌تواند مانع از آن شود که شرکت مخابرات 
ایران نواقص برطرف نشده سیستم تلفن همراه در ایران 
رانادیده بگیرد. 

روزهایی بود که در اوایل کار تقریبا هر روز از سوی 
یکی از رسانه‌ها به شرکت مخابرات نسبت به ترمیم 
آنتن‌دهی تلفن‌های همراه اعتراض می‌شد و هر بار هم 
این شرکت زمانی در آیندہ را برای برطرف شدن کامل 
نواقص وعده می داد. این اعتراضات واین وعده‌ها آنچنان 
مکرر شد که امروز با آنکه هنوز هستند نقاطی از پایتخت 
ایران که آنتن‌دهی تلفن همراه ندارند و نیز بسیاری نقاط 
در کشور که از چنین شرایطی رنج می‌برند اما دیگر 
اعتراض و شکایتی نیست و مخابرات توانسته مردم را 
به همین شرایط پرنقص عادت دهد. تکرار اعتراض از 
دی که کد رة باعث بی‌اهمیت و کم‌اثر شدن ان است 
اماتکرار نقص نەتنھا انرااز یاد نمی‌برد بلکه انرابه اشکالی 
بزرگ تبدیل می کند که امروز برای بسیاری از مرد م ثابت 











برای نرخ آزاد» سبب خواهد شد که مصرف‌کنند گان 
اال سر ناجو و افا کد رض ف را اه کد 
طرح در روز بررسی در مجلس. ا فراوانی به پا 
کرد ردرفازت مان کان یکا ٹنوریت را پا یرفن تا 
هرچه زود تر مورد رسید گی نهایی قرار گیرد هر چند 
تردیدهایی که در میان ایشان وجود داشت. مانع از ان 
شد که انرا به سرعت تصویب کنند. سابقه طرحهای 
کرو قفا سم ده که اال مراد فی 
مجلس با مفاد آن کم نیست بنابراین» این امکان که در 
روزهای آینده» فروش بنزین با نرخ آزاد آغاز شود وجود 
دارد. اما همانطور که در مجلس نیز مطرح شد. آغاز 
فروش بنزین به نرخ آغاز مصادف خواهد شد با پایان 
بسیاری از اهدافی که برای سهمیه‌بندی بنزین طراحی 
شده بود. همین امروز که در توزیع سهمیه آژانسهای 
مسافربری درون شهری و برخی تاکسیها تاخیر شده» 
نرخ کرایه‌های حمل و نقل شهری به شدت افزایش یافته 


شده که شرکت مخابرات ایران, به هر دلیل ناتوان از ارائه 
خدمات کامل و روان به مردم ایران است. 

البته شرکت مخابرات همچنان در برابر روند 
خصوصی سازی مقاومت می کند که اگر این شر کت معظم 
و تروتمند می خواست بهبودی در ارائه حدماتش ایجاد 
شود اجازه می داد تا اپراتورهای دوم و سوم که میلیاردها 
تومان و میلیونها دلار سرمایه گذاری کرده‌اند و عملکرد 
بهتری هم داشته‌اند. با سهولت بیشتری به کارشان ادامه 
دهند. از جمله موانعی که بر سر راہ تالیا گذاشته شد و یا 
سدهایی که پیش پای ایرانسل هر روزه علم می‌شود تا 
نان انال و بر بگیر نف و مہ ارات سا را 
وجود آورند که درسایه آن هم کارایی شرکت انحصاری 
مخابرات افزایش یابد و هم خدمات بهتر و مناسب‌تر و 
ارزان‌تری دراختیار شهروندان قرار گیرد. 


ا لاءاتث لل 10 رم ۳۲۸۸ 


و کم‌اهمیت می‌کند. چبزی کے درباره 
شرکت مخابرات ابران رخ داده است 


وبا حساسیت روانی جامعه نسبت به بهای بنزینءھر چند 
آزاد. گرانی غیرقابل پیش بینی انتظار همگان را خواهد 
کشید. علاوه بر آنکه مراجعات فراوان به پمپ بنزینها و 
برخی مراکز شناخته شده عرضه بنزین قاچاق و بازار 
سیاه نشان داد که تعداد کسانی که حاضرند بنزین را 
با قیمت‌های ۵۰۰ یا ۱۰۰ تومان برای هر لیتر خریداری 
کنندء اصلا کم نیست و این یعنی باز گشت ارام به شرایط 
مصرف قبل از سهمیه‌بندی با این فرق که قيمت‌ها به 
شکل عجیبی بالا خواهند بود. پس شاید بهترین انتخاب 
در شرایط کنونی همان اصرار بر حفظ سهمیه‌بند یها است 
والبته تکرارو پیگیری مردم و نمایند گان نسبت به دولت 
تا هرچه سریعتر و با دفت و سرعت بیشتر کمبودهای 
سهمیه‌بندی و نیازهای برخی اقشار پرمصرف را تامین 
کند تا از احلال در رند گی روزمره نیز جلوگیری شود 
و از سوی دیگر رشته‌های فراوانی که در سهمیه‌بندی 
سوخت تنیده شده» به یکباره پنبه نشود. 






ناگفته پیداست. تا زمانی که مخابرات شرکتهای 
بخش خحصوصی را هووی خود بداند که ممکن است 
منافع او را به مخاطره بیندازد. روند خصوصی‌سازی در 
این شرکت به جایی نخواهد رسید و فریاد شهروندان نیز 
از خدمات‌رسانی ناقص و پر از ایراد آن گوش شنوایی 
تخواهد یافت. 








دانشجوبان زودتر می آیند 

وزارت محترم علوم و تحقیقات اخیرا به موسسات 
آموزشی سراسر کشور اعلام کرده که در تقویم تحصیلی 
دانشگاهی تغییراتی‌ایجاد کنندوروش گذشته که کلاسهای 
دانشگاهی از ابتدای پاییز آغاز می شد و تا پایان بهار ادامه 
داشت را اصلاح کنند. براساس این دستورالعمل کلیه 
موسسات در کلیه نقاط کشور موظفند شروع کلاسهای 
دانشگاهی را از ۲۰ شهریور اعلام کرده و از سوی دیگر 
پایان این تقویم اموزشی راهم نیمه خرداد ماه مقرر کنند. 
به این ترتیب حدود ۲ هفته از ایام تحصیل در ایام بهار 
کاسته شده و ۲ هفته تحصیل در ایام تابستان قرار خواهد 
گرفت. بی‌تردید تویسند گان این دسئورالعمل دربی 
منافعی بوده‌اند که از پی اجرای این تغییر در نظام آموزشی 
ایجاد خواهد شد. امانگاهی عمیق‌تر اشکالات رابه پیش 
چشم خواهد آورد. نخست آنکه ۲ هفته پایانی تابستان که 
به عنوان هفته‌های نخستین تحصیل درنظر گرفته شده 
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0 اجرای یک دستورالعمل یکسان 
کر ا ار یہہ و ی ا 
بلندیها سرد اردبیل و از سوی 
دیکر بے کرانه‌های گرم چابهار 
می‌رسد. چندان عملی نخواهد بود 


تقریبا اوج مسافرتهای تابستانی و شاید مناسبترین آن از 
نظر غنرابط جوی اس ت که با اجرای این تقویم جذید 
این فرصت از بسیاری خانواده‌ها گرفته خواهد شد. از 
سوی دیگر ایران عزیز ما که از سویی به بلندیهای سرد 
اردبیل و از سوی دیگر به کرانه‌های گرم چابهار می‌رسد. 
چنان بزرگ و از نظر آب و هوایی متنوع است که ایجاد 
یک تقویم یکسان می‌تواند عده‌ای را دچار گرفتاریهای 
بزرگی کند. این انتظار که در مناطق گرمسیری کشور در 
نیمه شهر یور ماه که اتفاقا امسال با آغاز ماه مبارک رمضان 
هم» قرین می شود تحصیل دانشگاهی در کلاسهای گرم 
آغاز شود و همان نتیجه و اثری را داشته باشد که در قاط 
بر نظم و انضباط بیشتر آنهم در بالاترین سطح آموزشی 
و واقعیت‌های موجود. سبب خواهد شد که این تصمیم 
محترم در مرحله عمل بسیار با انچه بر روی کاغذ طراحی 
شده بود. فاصله گیرد. درحالی که اگر اختیار عملی به 
دانشگاهها بنا بر شرایط محلی و اقلیمی برای اجرای این 
تقویم جد ید داده شود به اسانی اسباب اجرای واقعی تر 
این طرح مھیا خواهد کا 
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6 ادبیات کلاسیک و کهن در مجموعهٌ فرهنگ 
0 مکتوب از ذخائر عظیم فرهنگی و تمدنی هر ملت 
× است. کشو ر ماازلحاظ دارابودن این ذخائر بی هیچ 
5 تردید و گفتگو در صدر ادبیات جهان ایستاده 
(> است. زبان پارسی چه پیش از ظهور اسلام و چه 
6 با 
۵ یکی غنای محتواو قدرت مفهوم‌رسانی و دیگری 
6 در ريشه وبنیان. یکی از شاخحصه‌ها در غنای محتوا 
۶ و 2 مفھومرسانی: و جود خزانه وار کان 
۲ بسیار گسترده و متنوع در ادب پارسی است. این 
+3۷0980001٣٤٦‏ رای ار 
o 0‏ 

02 بحس کرد که ارزند» ترین زبان‌های ارویایی را 
ر> در بعد خزانهة لغت به مقایسه و رقابت با فرهنگ 
مترادف رابدون مکٹ و یا ترد ید مهیامی‌یابد و به 
6 راحتی باکنارهم گذاردن‌واژه‌های‌هم معنی»مفهوم 
2 راغت تر می‌سازد. این خود نشانه‌ای بر کشش و 
٦‏ قدرت آن زبان است که با زنجیره کردن واژه‌هاو 
6 وحدت بخشیدن به مفهوم. هم بر زیبایی سخن 
9 ...تک انمت 
۲ مترادف چندان برخوردار نیستند و فرد در هنگام 
6 تکلم به این دو زبان» علیرغم آشنایی با واژه‌های 
5 مترادف» چندان مجاز به کنار هم نهادن آنهانیست؛ 
6 به جای آن که مفهوم را روشن تر گرداند به غرض 
0 جمله در این دو زبان معمولا کوتاه» بدون تتابع 
6 +۷ 
0 هم معنی است. به بیان دیگر یک واژه که به میدان 
0 می‌آید عرصه راحتی بر ظهور و خودنمایی لغات 
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هم‌معنی خود تنگ می‌سازد. این نکتۂ ظریف یکی 
۷۷پ "۷۰9۷۶۷ 
و ساختاربندی حملات و مفاهیم است؛ که به 
سهم خود هميشه ارزوی ان را داشته‌ام که ارباب 
ادب. این نکته دقیق را دستمایه تحقیق و پژوهش 
قرار دهند و در یک مطالعة جامع و تطبیقی» این 
برجستگی و غنای ادبیات پارسی رامستند به کاری 
پژوهشی هویداتر گردانند. 

برجستگی و قوت دیگر, وحدت ساختاری و 
و و ۰ 
همین ریشه‌داری و استقلال مو جب شد که حتی 
با اتفاق بزرگ و سرنوشت‌ساز پذیرش اسلام از 
سوی ایرانء زبان پارسی تنها به آغوش گشایی 
مهربانانه به واژگان عربی بسنده کرد و برخلاف 
بسیاری از کشورها همچون مصر و آفریقای 
مرکزی و شمالی و مغرب عربی» زبان مادری و 
میراث پرقدرت پدری خویش را نباخت و حتی 
با بهره‌گیری غناآفرین از زبان عربی» به بارافزایی 
و بارتولید خود در سبک‌های متنوع پارسی 
پرداخت. سهل است که به تقویت اد بیات عربی از 
طریق هنروری‌ها و آفرینند گی‌های ایرانیان همت 

ای ما ار را نات 
به دو برجستگی و قوت عظیم در شالوده و پیکرۂ 
زبان و ادب پارسی بود که بی تردید می تواند انکیزه 
ودستمایبه تحقیقات افزون‌تری در این باب باشد. 

درعین حال.شکوه‌ای کەدرپی این شکوه قصد 
این قلم است. سهل انگاری‌ها و ساده‌گیری‌هایی 
ار را را 
سوی کسان و یا مراکز و ارگانهایی سر بزند که چه 
در شکل و چه در محتواء می بایست و می‌شاید که 
حریم‌دارو مرزبان این تغورزر خیزباشند که عجالتاً 
دراین مجال اند ک به یکی از آنها-ومهم‌ترین آنها- 
اشاره می کنم شاید 9 ۹۹ افتد! 

برای من بسیار جالب است که می بینم مثلا در 
شبکه خبر سیماء اخبار پزشکی توسط اخبارگویی 
که خود پزشک است واخوانی می‌شود و یا 
مصاحبه‌های پزشکی توسط مجری‌ای که این 
رت ی 
می‌شود. اکنون می پرسم: دهها ساعت گویند گی 
و مجری گری در سیمای پارسی زبانان, و بالاتر از 
آن, اجرای برنامه‌های خاص ادبی و شعرخوانی به 
مناسب‌های مختلف و در یک کلام ظاهرشدن 
در تلویزیون و یا رادیو به عنوان رسانۀ سخنگوی 
ملی ایا نباید صلاحیت‌های ادبیاتی لازم را در 
گفتارهای گویند گان متبلور سازد؟ چه رسد به ان 
که بگوییم وااسفاه(!) که گاه تلفظ پاره‌ای کلمات را 
به صورت صحیح و درست کم می‌آورند! 
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ھک که همر اد ار 
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ذاي جو 


ك تاد هر 


۰ 


ده دس در اآندااد 


6 حطر ت امد (ع) 





یک دانش آموزدر تبریز خودرویی رااختراع کرده 
که‌بد ون مصرف بنزین یا هر گونه سوخت فسیلی قادر 
به حرکت در آب و خشکی است. 

به گزارش رسیده این خودرو توسط رامین ایمانی 
خوشخودانشآموزتبریزی‌ساخته‌شده‌واخیرادرمراسمی 
با حضور مسوولان اداره آموزش و پرورش آذربایجان 
شرقی در تبریز مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 

این دانش‌آموز محترع در مورد خودروی آبی 
-خاکی که با انرژی خورشید حرکت می‌کند. گفت: 
این خحودرو قادر به حرکت در آب و خشکی است 
و نیروی محرکه آن» الکتریسیته حاصل از سلولهای 
خورشیدی و پروفیل‌های سبک است. 


رامین ایمانی خوشخو با تشریح ویژگیهای این 
خودرو اظهار داشت: این خودرو در ابعاد مختلف قابل 
ظ سی اسف وی تر یه وه باه مت خر 
خودرو ۱۹۷/۵ سانتی‌مت طول ٦٦۸‏ سانتی‌متر و ارتفاع 
ان ۱۰۳/۵ سانتی‌متر است. 

وی گفت: درحال حاضر ظرفیت سرنشین این نوع 
خودرو یک نفر است و من برای ساخت ان یکسال 
تالاش کردم. 

وی با اشاره به وزن این خودرو خورشیدی یادآور 
شد: وزن خالص این خودرو ۲۶۸ کیلوگرم است. 

به گفته وی دراین خودرو خورشیدی برق تولید شده 
توسط سلول‌های خورشیدی به الکتروموتورها هدایت و 


گزارشی از مد رسه روستای سفغیلان که قربانگاه ۱6 فرشته بود 


در جریان یک حادثه آتش‌سوزی که پنجم دی ماه 


۳ در مدرسه روستای سفیلان واقع در شهرستان 
لرد گان رخ داد ۱۳ نفر دانش اموز و یک نفر معلم این 
مدرسه بر اثر اتش جان باختند. 

امروز بعد از گذشت سه سال از این حادثه غم‌انگیز 
و جانکاه خبرنگار «اطلاعات هفتگی» در لردگان 
کات اہ کت اس 

کاووس صادفی دهیار روستای سفیلان در زمینه 
اقدامهای صورت گرفته اظهار داشت. بعد از حادثه 
پرپر شدن ۱۳ دانش‌آموز و یک نفر معلم» ساختمان 
یک دبستان با ۵ کلاس در زمینی به مساحت دو هزار 
مترمربع در زمین اهدایی مردم ساخته شد و هم‌اکنون 
۵ نفر از دانش‌آموزان این روستا در مقطم ابتدایی در 
ان مشغول به تحصیل هستند. 

وی افزود: از سوی اداره کل آموزش و پرورش 
استان چهارمحال و بختیاری سه نفر معلم به این روستا 


نمایی از ساختمان حدید مدرسه سفیلان 





ک! 


اعزام شده است. 

وی یادآور 7 2 0م 
گرمایشی شوفازل دستگاه دیجیتال هشداردهنده آتش و 
امکانات ایمنی است که مبلغ دویست میلیون تومان اعتبار 
آن از سوی سازمان نوسازی مدارس و ریاست جمهوری 
تأمین تا اسب تا 

دهیار روستای سفیلان با اشاره به سایر فعالیت‌های 
عمرانی در این روستاء افزود: احداث دهیاری, گا زکشی 
بل متام ساد اغات اده ی شعاع سه کیلومش 
احداث پلی به ارتفاع ۵ متر و عرض ۸متر که روستای 
سفیلان را به جاده اصلی وصل می کند و همچنین اعطای 
سهام عدالت به ۱۳ نفر از افراد محروم از دیگر اقدامهای 
صورت گرفته در این روستا است. 

وی در زمینه رسیدگی به آسیب‌دید گان حادثه 
آتش‌سوزی در مدرسه این روستا اظهار داشت: مبلغ ۳۰ 
میلیون تومان ديه به هریک از اولیای ۱۳ نفر دانش آموز 


۱۳ دانش آموز و معلمی که در 
آتش سوزی جان باختند 
۸ 


لمات ہیی رل رو ۳۲۸۸ 





موجب حرکت خودرو می‌شود. 

این دانش اموز مبتکر اضافه کرد: علاوه بر این برق 
حاصله از انرژی خورشید به باتری منتقل می شود تا به 
صورت انرژی ذخیره درصورت لزوم در این خودرو 
مورد مصرف قرار گیرد. 

وی بادآور شد: این وسیله فاقد هر گونه آلود گی 
زیست محیطی است و بزرگترین امتیاز ان این مورد 
است که هزینه‌ای برای تامین سوخت مصرفی ان نباید 
پرداخت کرد همچنین تولید برق دراین خودرو الود گی 

این خودرو تیرماہ امسال در سازمان ملی پرورش 
استعد ادهای درخشان در تبریز مورد پرده‌برداری قرار 
گرفت و حرکت آن به نمایش گذاشته شد. 

این حودرو که مراحل نهایی ثبت خود را می گذراند 
قادراست با یکبار شارژ حداقل مدت شش ساعت مد اوم 
ذر ابو خشگی ضر کت گنلک 

رامین ایمانی خوشخو دانش اموز سال سوم راهنمایی 
مدرسه شهید مدنی تبریز است. 


حادثه دیده پرداخت شد که همگی مبلغ مذ کورراصرف 
امور خیریه شامل: ساخت مساجد. حسینیه. مدارس و 
کمک به فقرا و ایتام و حمایت از زندانیان کرده‌اند. 
وی یاداور شد: تدارک سفرهای تدارکاتی مانند سفر به 
مشهدمقدس وعتبات عالیات از جمله‌اقداماتی است که‌برای 
خانوادەھای دانش آموزان جان باخته انجام شده است. 
کاووس صادقی در زمینه مشکلات روستای سفیلان 
گفت: نبود طرح هادی و خطر سیل از جمله مشکلات 
ھال ا مت افر د ادرو حطر بسا رار 
دارد و در فصل زمستان مردم روستا هنگام بارند گی با 
بیل» کلنگ و تراکتور آبراهه‌ها رابه گوشه و کنارهدایت 
می کنندء چون سیلاب به سوی خانه‌های مردم این روستا 
روانه می‌شود. 
دهیار سفیلان در زمینه مدرسه حادثه دیده گفت: 
ساختمان مدرسه قدیمی که دارای مساحتی بالغ بر ۹۰ 
مترمربع است ترمیم» مرمت و حصارکشی نہ است 
ولی اهالی روستا به علت خاطرہ بدی که از ان دارند 
رغبتی به ساختمان مدرسه قدیمی ندارند. 
دهیار و عضو شورای روستای سفیلان افزود: 
خدمات انجام شده به روستا نسبت به قبل از حادثه 
بسیار عالی است. وی همچنین حواستار تعامل مسوولان 
وارتباط آنان با اهالی روستاو خانواده‌های داغدیده 
برای دلجویی هرچه بیشتر از آنان شد. 
وی افزود: آرامگاه چهارده نفر قربانیان 
حادثه آ تش‌سوزی مد رسه روستای سفیلان در 
فضایی به مساحت ۱۲۰ مترمربع و به صورت 
سرپوشیده با تمام تجهیزات کامل ساخته شده 
و گلدسته آرامگاه قربانیان این حادثه نیز با 
آیه‌های قرآن مزین شكة اسث: 
وی اضافه کرد: ۲۲ میلیون تومان هزینه 
ساخت این آرامگاه توسط اولیای دانش آموزان 
تامین شدہ است. 








تو لد کو شاله د و سرزد رخمام 
از: آرمان غابد خبرنگار اطلاعات هفتگی در رشت 
عکس از: سیروس رنجبر 


در پدیده‌ای ناد گوساله‌ای بادو سر و سه چشم 
در بخشن خمام رشت متو لد شد. 

در دهه‌های گذشته موجودات عجیب‌الخلقه‌ای 
متولد می شد ند که به دلیل اعتقاداتی که درمیان مرد م 
رایج‌بود.بد ون اینکه کسی از آن خبردار شود.موجود 
عجیب الخلقه را از بین می‌بردند. اما در دنیای کنونی 
با گسترش رسانه‌های‌همگانی. این موضوع به شکلی 
ا عادی درآمده ۳ و امروزه شاهد شنیدن 
خبرهایی از این دست هستیم. 

در یکی از این رخدادهای عجیب و نادر در 
بخش خمام یکی از بخش‌های شهرستان رشت. یک 
راس ماده گاو در چهارمین زایمان خود گوساله‌ای 


با دو سر دو دهان, دو بینی. دو گوش و سه چشم 
به دنیا اورد. 

دکتر میرجلالی دامپزشک شاغل در بخش خمام 
در این زمینه گفت: بدلیل کوچک و ضعیف بودن 
رحم گاو ماد فضای کافی برای رشد گوساله وجود 


نداشته است. طبق شواهد. این گوساله ابتدا دوقلو 
بوده که به علت فضای محدود در داخل رحم گاو 
ماد به شکل کنونی تبدیل شده است. 

اکبر پورحسین‌زاده صاحب گوساله که یکی از 
دامداران روستای«اسلام محله» خمام است. در زمینه 
این رخداد گفت: این گوساله چهارمین گوساله این 

وکر میرجلالی دامیزشک که در ساعت اولیه 
تولد گوساله مذ کور در محل تولد حضور يافته بود. به 
صاحب گوساله توصيه کرد: گوساله زنده نمی‌ماند» 

به گزارش رسیده این گوساله سه روز بعد از 


سگرن 


سلامی به اوج درخشش ستاره‌ها به همراهان همیشگی. این نهال کوچک را با هزاران امید وا 


کاشتیم و مطمئنیم که با آبیاری و رسید گی شما به حیات خویش ادامه می‌دهد. 


قصد داریم جالبترین و شاخص ترین رخدادهایی را که در گوشه و کنار کشورمان رخ می‌دهد. منعکس 
کنیم و این امر ممکن نیست مگر با همکاری شما عزیزان. 
رخدادها و خبرهای جالبی را که در گوشه و کنار شهر و محل اقامت شما رخ می‌دهد به همراه عکسی از آن 


ما منتظر ارسال خبرهای دا پيشنهادها و انتقادهای شما هستیم. 


سرویس گزارش شهرستانها 


یک سنگ باستانی درروستای«برازین) از توابع 


دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید محمدزاده 
روستای برازین هنگام ورزش و بازی ناگهان به یک 
سنگ باستانی در حیاط مدرسه برخورد کردند. 
به گزارش رسیده این سنگ دارای نقش نیم تنه 
انسان و مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد است. 
سنگ باستانی در حیاط مد رسه بلافاصله ماموران 
را خبر کردند تا نسبت به خارج کردن آن از زیر 
خاک اقدام کنند. 

متاسفانه هیچ عکسی از این سک باستانی 
دراختیار ند اریم. 


محرم فرزانه از هریس: از حسن توجه شما به 
اطلاعات هفتگی قدردانی می‌شود. شماری از خبرهای 
ارسالی شما در نوبت جاب گرا دار اما خبرهای 
فرط 8 8 ٤‏ 8 8 9+8 مه اد 
سارق سیم‌های برق مربوط به صفحه حوادث روزنامه 
است. منتظر ارسال خبرهای داغ از طرف شما هستیم. 

ناصر لیلا و ام‌البنین حکیمی از هند یجان: 
خبر مربوط به اعتیاد یک دختر ۱۵ ساله به بوی بنزین 
با توجه به وضعیت روحی و جسمی این دختر 
شناورهای تجاری و نارضایتی مردم از شرکت گاز 
مربوط به صفحه «ترازو» است. منتظر خبرهایی داغ از 

مصطفی ذبیحی از بندر دیلم: از توجه شما 
به اطلاعات هفتگی قد ردانی می‌شود. جر شما در 
رخدادهای جالب توجه در بندر دیلم هستیم. 

کاظم نیک رفتار از تبریز: با قدردانی از شما 
که با وجود مشغله زیاد برای ما خبر می‌فرستید. خبر 
اسفاده استت . 

علی خاکزاد از ساری: خبر شما در نوبت چاپ 
است. در صورت امکان شماره تلفن آقای مر نضصی 
باقرزاده را به اطلاعات هفتگی ارسال کید 

محمود دبستانی از خراسان جنوبی: خبر شما 

شهرام حیدری از تبریز: خبر شما در آینده 
نزدیک به چاپ می رسد. 

با قدردانی از همکاری و همفکری: خانم لیلا 
میرشیری از اصفهان. اقای داوود غرانوش از تهران 
آقای امیر غفاریان از مشهد. خانم مینا گلبرگ از ساوه 
8 و خانم بهاره مهرنژاد از تهران. 
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رفتارها و واکنشها 





ی فروشنده آ گهی 
در یک غروب پاییزی در شهر 
پیتزب ورگ و دردفتری که متعلق به یک 
ایستگاه راد یویی بود و امورمربوط به آگهی‌های آن 
ایستگاه رادیویی هم در این دفتر انجام می گرفت» ملیسا 
میلی دختر ۲۵ ساله‌ای که تنها دو ماه از شروع کارش در 
ایستگاه به عنوان فروشنده آ گهی‌هامی گذشت. با ترس 
ولرزوارد اتاق رئيس خود شد که‌بانویی ۴۲ ساله به نام 
لوری تامپسون و مشهور به سخت گیری بود. 
ملیسادرحالی که سعی می کرد به چشمان رئیس خود 
نگاه نکند. در سوی دیگر میزاو که از چوب آلبالو ساخته 
شده‌بود» نشست. او می‌دانست و از دیگر فروشنده‌ها 
هم شنیده بود که لوری» بخصوص درفبال فروشنده‌های 
آگهی‌ها بسیار سخت گیرانه عمل می کند و اهمال و 
کم کاری رابه هیچ و جه تحمل نمی کند. از این‌رو تصور 
ملیسااین بود که طی اہ 
واکنون هم اورانزد خود خواسته تاملیسارامورد انتفاد 
قرار دهد. اما لوری» پس از آنکه لختی به او نگریست. با 
لحنی آرام به د ختر تازه استخد ام شده گفت:«من تو رابه 
نزد خود خواسته‌ام» زیرا با آنکه تنها دو ماه است کار خود 
راشروع کرده‌ای. اما راند مان مناسبی رانشان داده‌ای و 
میزان فروش آگهی‌هایت از میانگین ماهم بالاتر اسست. از 
تومی‌خواهم که به همین شکل به کار ادامه دهی.» 
ملیسابا خیالی آسوده. نگاه خود رابه چشمان لوری 
دوحت ور حلاف آنچه شسنیده بود» درنف‌گاه لوری 
مهربانی و عاطفه خاصی یافت و به‌شکل عجیبی نسبت به 
اواحسان ت5 د و 
ملیساپرسید واو در پاسخ به لوری گفت که بەزودی 
ازدواج خواهد کرد و افزود که درحال 
89 رال سار سا را ای ً08" 


ین دو ماه رئیس, کار او رانیسند يده 


در شرایطی نیست که توان اختصاص دادن همه تو جه 
خودش رابه بچه داشته باشد» ضمن آنکه حیال ندارد تا 
فرزندی به دنیا آورد و بعد در کنار او نباشد. 

ملیسااضافه کرد که همه این تفکرات به این د لیل است 
که خودش هم درحالی که نوزادی بیش نبوده. توسط 
یک زوج به فرزندی پذیرفته شده‌بود.زمانی که لوری 
با را ll‏ 
خواست تابرایش همه چیز را شرح دهد. 

ور؛ هویت مجهول 


انچه‌ملیس از وضعیت تولد خود و هویت پدرو 





«قلب‌ها د روع نمی گویند» 
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مادرش می‌دانست. این بود که در آوریل سال ۱۹۸۱ متولد 
شده‌بود وپس از انکه سے هفته و نیم رانزد یک موسسه 
دولتی در شیر خوارگاه گذرانده‌بود اورابه پدرومادر 
کنونی‌اش که داگلاس و سندی میلی نام داشتند تحویل 
داده بودند. درحقیقت دالاس و سندی که هفت سال 
پیش از آن زند کی مشترک خودرا اغاز کر ده ردا 
از دو سال متوجه شد ند که به شکل دائمی از داشتن فرزند 
محروم هستند. ۱ ۱ 

بنابراین دراولین گام دریک آژانس که حرفه آن 
یافتن فرزندان نوزاد برای(  -‏ ۳ 
کردند. پیج سال کا ایآ 961 
تااینکه از آژانس خی داد ۳۹ ۱۳۳ 
و موهای قهوه‌ای برای آنان درنظر گرفته شسده است. آنها 
با حوشحالی دخترک راب خانه برده و نام ملیسا را برای او 
انتخاب کردند و بدین ترتیب ملیسامیلی درحالی که سه 
هفته از عمرش می گذشت. دوباره متولد شد! 

ملیسادر دوران کود کی در ناز و نعمت غرق شد. پدر 
ومادرش که به‌راستی شیفته او بود ند از هیچ چیز برای 
حوشبختی و شادی او فرو گذار نمی کرد ند ۱ 
خود عهد کرده بودند تابه محض آنکه ملیسا به سن فهم و 
درک رسید. جریان پذ یرفته شدن او رابرایش شرح دهند 
چرا که آنها نمی خواستند که روزی نا گهان ملیسا خود از 
جریان آ گاه و دراثرآن خبر دچار شوک و ناراحتی گردد. 
البته دا گلاس و سندی خود. اطلاعات چندانی از پدر و 
مادرواقعی ملیسانداشتند و 989 مد رکی که به آنهاداده 
کاو د ا کس تن کر در 
خط درباره پد رومادرواقعی ملیسا البته بد ون درح نام 
آنهاء به صورت حروف چاپی و به وسیله ماشسین تحریر 
نوشته شده بود. 

درواقع دراین دو حط. بر طبق قانون هر گونه مشکل 
ار اه تخس ١ئ‏ رد 
توضیح داده‌شده‌بود تادر صورت لزوم و در صورتی که 
ملیس‌اهم بر طبق نظریه‌های ژنتیکی به چنین مشکلاتی 
مبتلاشد هم پد رومادرواز طرفی هم خودش ازريشه 
از ار ار 

بدین ترتیب. زمانی که ملیسابه تحصیل در دبستان 
مشغول‌وهشت سالگی راهم آغاز کرده‌بود. پد رو مادرش 
e‏ 
به او گفتند که چنین واقعیتی به هیچ وجه از محبت آنها 
نسبت به ملیسا کم نمی کند و انها همچنان عاشقانه به 


افلاماٹ ۶ کر )(٢(‏ خر ۳۷۸۸ 


تا ہا واقعی از دختری که به 



















تن تنها یک مادر قانع نبود! 


«ملیسا راد رحال یکه تنھا کمت راز یکماه از 
تولدش م یگذشت»به زن و شوهر یکه قاد ر به 
بجه دا رشد ن‌نبودند. به عنوان فرزند داد ه بودند. پد ر 
و مادر واقع یاو به دلیل مش‌کلات عد بده. قاد ر به نگهداشتن 
اونبودند وبه همین جهت. ملیساراحتی‌قب لا زآنکه ماد رواقع یاو 
چهره‌اش رامشاهد هکند.ا ز ماد ردو رکرده بودند. ملیس | زآن‌زما نکه ا زاین _ 
واقعی ت آگاه شسد. همواره د رگوشے ذهن خود به پد رومادرواقع اش می‌اند یشید و 
برای شناخت نآنها بی تابی م یکرد.» ۱ 


_ _ دکتر بهمن بهروزی سد ۲ 


اووابسته خواهند بود.از آنجا که ملیساخودش هم این 
عاطفه و عشق رااز جانب پد ر و مادرش به خوبی احساس 
می کرد برای اوهم فاش شدن این واقعیت مشکلآفرین 
نشد واو همچنان به زند گی شاد خود در کنارداگلاس و 
سند ی ادامه داد. 

در دوران بلوغ که تحولات ذهنی ملیساشروع شده 
و حساسیت‌های تازه‌ای برای او بهو جود اورد. ملیسا 
هرا زگاهی به فکرفرو می‌رفت واین نی ازرادر خود 
احساس می کرد که پدر و مادر واقعی خود رایشناسد. 

ملیساازاینکه پد رو مادرش حتی نگاهی به او نیند اخته 
بودند»احساس عجیبی داشت. درحقیقت مانند این بود 
که به او توهینی شده باشد. بر خی اوقات هم او درحالی 
که پانزده پا شانزده سال داشت. مخفیانه و به دور از چشم 
پدرومادرش سراع قفسه مدارک و اسناد می‌رفت وان 
ب رگه د و خطی را که درباره پد رو مادر واقعی‌اش بود.بارها 
وبارها مورد مطالعه قرار می داد. 

درب رگه نوشته شده‌بود که پدر ملیسا نسبت به بهار و 
تغییر فصل‌های نا گهانی آلرژی داشت شت ومادرش هم د چار 
ق رل دردها وا ۱ رد هم وا 
جمله عوارضی محسوب می شد ند که از طریق ژنتیکی 
قابل انتقال پودند. 

ملیسا از همان دوران بلوغ هر دو عارضه یعنی آلرژی 
و وسواس و همچنین میگرن رادر خود احساس می کرد» 
ای ای هکس اس سا رای 
می‌آورد و همین کمبود اطلاعات هم برخی 
اوقات کنجکاوی او رابیشترمی کرد او می‌دانست که قادر 
به کسب اطلاعات بیشتری نخواهد بود جرا که قانون این 
اجازه راد رحال حاضر به اونمی‌داد. درهرحال ملیسا 
سسوای این کنجکاوی‌ادواری. در بقیه اوقات به زند گی 
خوش خود ادامه می داد. 

او پس از پایان دبیرستان در رشتەمدیریت تجاری 
9١٠92۰۹ ٦‏ از پایان آن ابتدا 
به عنوان فروشنده برای یک شرکت سازنده لوازم ارایش 
کار من هو نت وس ار دول کار در ایستگاه 
رادیویی رابه عنوان فروشنده‌ثانیه‌های آگهی شروع کرد 
وبدین ترتیب با لوری که رئیس و مسوول مستقیم ملیسا 
بود. آشسناشد. دراین میان تحول دیگری هم در زند گی 
٦٣‏ ۶ ال ای که به عنوان 
وکیل دردفتر حقوقی شرکت سازنده لسوازم آرایش یا 
ا ول کاربرد آشناشد و 


خود به دست 














این آشنایی پس از دو سال به نامزدی رسمی انجامیده بود 
وهم اکنون پدرومادرملیسابه دنبال یافتن تاریخ مناسب 

آنهابرای د خترشان مراسمی ا زهر حیث بی نظیر وزیبا 
را می خواستند و به خاطر همین خواسته هم تدار کات را 
بادقت کافی انجام می‌داد ند. تنها نگرانی ملیساد ر رابطه 
با شغل جدید او بود که تصور می کرد که در آن به حوبی 
جانیفتاده است. اما لوری به عنوان رئیس او در جلسه‌ای 
که از آن گفته شسد. خبال ملیسا را از این حیث راحت کر د 
وبدین ترتیب اکنون تنهادغدغه‌ای که برای ملیسامانده 
بود» همانا جشن ازدواج و انتخاب لباس عروسی بود. 

ىك هیجان و اضطراب 

پس از گفتگوی لوری با کارمند جد دش این لوری 
آنچه ملیسا در مورد اینکه او را به فرزندی پذیرفته بودند» 
برای لوری تعریف کرده‌بود خاطرات گذشته رابه ذهن 
لوری اورده‌بود. اری» لوری‌هم خود یک مادر بود. اما 
مادری که هر گزفرزندش راند یده‌بود» چرا که پس از تولد 
هم اطلاع ند اشت و تاکنون تلاش او بر این بوده که ان 
دوران پردغدغه را به یاد نیاورد. دورانی که لوری‌باسن 
کم در اجتماعی بی رحم قرار گرفته بود» اجتماعی که به او 
اجازه حفظ فرزندش رانداد. 


لی عشق جوانی 

لوری درحالی که شانزده سال بیشتر نداشت. با جوان 
دانشجو و بیست ساله‌ای آشنا شد و از همان آغاز اشنایی» 
عشق در دل هر دو آنهالانه کرد تا آنجا که پس از شش ماه 
انها تصمیم بے ازدواج گرفتند. اما پدر و مادرهای هر دو 
آنها به شدت با این ازدواج مخالفت کرد ند. 

ا 5 ان ےت 1 
مادرش زند گی می کرد و چاک هم دانشجوی رشته 
بازرگانی بود و هیچکدام آماد گی اداره یک زند گی را 
ند اشتند. اما هرچه که مخالفت‌هابیشتر می‌شد. شعله‌های 
عشق لوری و چاک هم بیشتر زبانه می کشید. حتی آنها 
قانونی نرسیبده‌بود و تنها جاره کار دراین بود که انها 
به ایالتی بروند که دران سن قانونی برای ازدواج هفده 
OE‏ 
شب. لوری از خانه خارج شد و به چاک پیوست وهر دوبا 
اتومبیل راه‌ایالت نوادارادرپیش گرفتند. جرا که درایالت 
نواداء سن قانونی برای ازدواج کمتر بود. 

البته پدر و ماد ر لوری»از جریان آگاه شدند» اما زمانی 
با مراجعه به قانون درصدد متوقف کردن آنها بر آمد ند که 
کاراز کار گذشته بود و آنهادر کلیسایی در شهر رنو واقع 
درنواداء درحالی که خد مه کلیساراهم به عنوان شاهد 
برای ازدواج خود داشتند به عقد یکدیگر د رآمد ند. 

7٩‏ طرد شده 

این تصمیم برای پد رو مادر لوری و همچنین پدر 
ومادرجاک گران آمد. آنهاحتی روابط خود رابااین 
دو جوان قطع کردند و در نتیجه زندگی مشسترک آنهادر 
نهایت فقر آغاز شد. چاک. هنوز تحصیل خود رابه پایان 





یک هتل بزرگ استخدام شد اما برای لوری تنها کار در 
رستوران مکدونالد که یک ساند ویچ‌فروشی بود. و جود 
داشت. چرا که او نه‌تنها تحصیل دردبیرستان رابه پایان 
نرسانده بود بلکه به سن قانونی هم نرسیده بود. 

درحالی که لوری درسال اخردبیرستان مشغول 
تحصیل بود ناگهان تغییراتی در جسم خود احساس کرد 
واز انجا که تجربه‌ای نداشت. تصور می کرد که بیمار شده 
٢۷٢٦٣٦‏ تک 
بود که خہر شوک اوررابه انھاداد.اری: لوری در انتظار 
توا در را برد 

لوری و جاک به علت جوانی و خامی نمی‌دانستند 
که باید چه کار کنند و خانواده‌های هر دو هم آنها را طرد 
کرده‌بودند وبدین ترتیب آنها تنهازمان رامی گذراندند. 
لوری که از شکل ظاهری و جسم خود خجالت می کشید. 
از حضور در سر کلاس هم امتناع کرد و به بهانه سینه پهلو 
٦‏ تحص ات ار دا سح ھی 
دردبیرستان با شکم ب رآمده. نمی تواند چندان خوشایند 
باشد بنابراین در خانه به مطالعه دروس خو د ادامه می داد. 
حال هرچه که آنهابه زمان وضع حمل نزد یک می‌شد ند 
بی تصمیمی و بلاتکلیفی بیشتر گریبان آنها رامی گرفت. 

ان دو به هیچ و جه در شرایطی نبودند که بتوانند از یک 
نوزاد هم نگهداری کنند. آنها به زحمت شکم خودشان 
راسیرو تنهادریک اتاق اجاره‌ای زند گی می کردند. 
سرانجام چنین شد که چاک به لوری توصیه کرد که باید 
نوزاد را تحویل پدر و مادری که حداقل دلسوز باشند و 
زند گی خوبی رابرای او فراهم آورند: بدهند. چرا که 
دران شرایط حفظ نوزاد. تنها می‌توانست به معنای 
بی انصافی در حق او باشد که آنها حتی حداقل امکانات 
زند گی راهم نمی توانستند برایش تامین کنند. 

مسرانجام لوری با چشمانی اشکبار پذیرفت و آنها 
مدارک لازم رادر یک اژانس معتبر که وظیفه ان یافتن 
اولیای مناسب برای نوزادان بدون سرپرست بود» امضاء 
۶٦‏ آژانس به آنها گفته شد که بنابر قانون آنهاحتی 
نمی توانند از نام آن پدر و مادر اطلاع داشته باشند و تنها 
اطلاعات ابتد ایی راجع به سلامتی انهاد راختیار پد رو 
مادر تازه گذاشته می‌شد. از طرفی. پد رو مادر تازه‌هم حق 
دانستن نام لوری و چاک را ند اشتند و این اطلاعات به آنها 
داده نمی شد و تنها یک صفحه مد رک که شامل اطلاعات 
پیرامون سلامتی پد رو مادر طبیعی نوزاد بود به آنها تسلیم 
ہی کھ ریس 

سرانجام یک روزدردھای زایمان در لوری آغازشد و 
چاک او رابه بیمارستان رساند. در انجا لوری وضع حمل 
کدرو کی که ا او ال جار هون گر 
اجازه دهند تالوری حتی نیم‌نگاهی به نوزاد بیندازد او را 
در پارچه‌ای پیچیده و از اتاق خارج کردند و تنها حاطره 
لوری ازآن‌ فرزند. صدای گریه او بود که‌هنو زهم پس از 
سالهاء آن صدادر گوش لوری طنین اند از می‌شد. 

در آن روز گفته‌های ملیسا درب اره خودش دوباره 
لوری رابه آن اتاق دربیمارستان و صدای گریه نوزاد 
کشاند اما اکن ون همه چیز با آن دوران‌فرق کرده‌بود. 
لوری و چاک هر دو تحصیلات دانشگاهی خود رابه پایان 
رسانده بودند و درطول سالها شغلهای مهمی داشتند تا 
اینکه لوری به عنوان مسوول و مدیر بخش آگهی‌های یک 
ایستگاه راد یویی در پیتزبورگ مشغول کار شده‌بود و 
همسرش هم مد یریت بخش بازرگانی شرکت بزرگ 


مه 
اطلاعات ا HO‏ ۳۳۸/۸ 
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آنها پس از آن نوزاد هر گز بچه‌دار نشد ند و درواقع این‎ 
بار مشغله‌هاو مسوولیتھای شغلی که سفرهای متعدد‎ 
هم در کنار آن‌باید انجام می‌شد. باعث شد تا آنهاه رگز‎ 
به فکر تکمیل خانواده و بچه‌دار شدن نباشند. ضمن انکه‎ 
خاطره آن نوزاد که برای آنھابس تلخ بود به آنها اجازه‎ 
نمی داد که دوباره به فکر بچه‌دارشدن باشند اما اکنون‎ 

لوری ناگهان خود را غرق در کنجکاوی يافته بود. 

اواکنون ۲ سال‌داشت‌ ده خود هر روزدراین 
فکربود که فرزندی که به دنیا اورده بود کیست. کجاست 
وجه کارمی کند؟این کنجکاوی ازاودست برنمی‌داشت. 
امازمانی که ملیساسرگذشت خود رابرای لوری شرح 
داد.اين کنجکاوی به شکل دوصد چندان ذهن لوری را 
تک کت 

او به خود نهيب زد که باید از هویت ان نوزاد دیروزو 
جوان امروز | گاه شود وبدین ترتیب مصمم شد تابه بخش 
ثبت احوال شهرداری مراجعه کند و اطلاعات لازم را به 
دست اورد. لوری به اتفاق چاک که او هم د چار کنجکاوی 
شدیدی شده بود. راہ ثبت احوال رادرپیش گرفتند. 

73 یکت فرزند» یکت زند کی 

ور هواک را فرش رالا کسی کفانفان 
ر در راف ماش اکن تساه ره 
راهنمایی کردند ودر آژانس و در کامپیوتر ویژه‌ای که تنها 
کر ےو ہ سوہ یی ی لوری 
رابه فرزندی پذیرفته بودند. درج شده‌بود.در ان لحظات 
که کارمند اژانس در کامپیوتر به حستجو مشغول بود» 
کی یل ری ار کت با اس ارد ا زا رماخراب 
دیدہ بود که صاحب دختری شده است. اما در عوض 
چاک بارها در رویای خود. داشتن پسرکی را تجربه کرده 
بود. کارمند مذ کور با خر کات آهسته خود. هیجان لوری 
وجاک رادوجچندان کرده بود. 
بقیه د ر 
صفحه ۵۷ 
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اولین بار که من «شیوا» رادید م او ۱۵ و من هفده ساله 
بودم خانواده انها تازه به محله ما امده بودند و موقعی که 
ديدم تنها مرد خانواده‌شان پدر شیوا است که به تنهایی 
دارد لوازم را از کامیون پیاده می کندء جلو رفتم و بعد از 
معرفی خودم آستین‌ها را بالا زده و کمکشان کردم. کار 
که تمام شد خواستم خد احافظی کنم که اقامصطفی پدر 
شیوا - که مردی بذله گو بود -دستم را گرفت و گفت: 

- کجامی‌خوای بری جوانمرد؟ ما که هنوز مزد تو 
راندادیم... 

وبعد نوبت مادر شیوابود که بگوید: «انشاءاله توی 
دام‌ادی‌اش جبران کنیم.. .)در همین لحظه صد ای خند ه 
شیوا را - که بار اول بود از نزدیک می‌دید مش -از پشت 
سر شنید م که به مادرش گفت: «مامان ایشون هنوز بچه 
هستند و شمااز دامادی حرف می‌زنین؟» نگاهم که به 
چشمان عسلی شیواافتاد دست و پایم را گم کردم و 
حرفی نزدم. و اینطوری بود که همان جا وسط حیاط کنار 
حوض وروی تخت نشستیم تأمیوه بخوریم. 

آقامصطفی که اصولامرد بذله گویی بود. چند قاچ 
خربزه و هندوانه گذاشت توی پیشدستی و داد به شیواو 
گفت: «بابا به مهمونمون برسین... اگر گشنگی بکشه د فعه 
دیگه که اسباب کشی داشته باشیم نمیاد کمک کنه ها؟! 

همگی زدیم زیر خنده و شیوانیز ظرف میوه را گرفت 
طرفم و... آن روز برای اولین بار به چشمان شیوانگاه 
کردم و آتش گرفتم و ذوب شدم و... 

-آه ای عوضی تو داری خربزه می‌خوری یا د ختر 
مردم‌رو...؟ 

این جمله از زبان کسی خارج شد که از در وارد شد و 
درست پشت سر من ایستاده بود. رفتارش انچنان عجیب 
بود که بیشتر شوکه شدم تا ترسیده باشم| 

چند ثانیه‌ای خیره‌اش شدم و تازه به خودم آمده بودم 
که او [ که مردی بيست ساله و ورزیده و خشن چهره بود ] 
یکمرتبه بطرفم حمله کرد و فریاد زد: «نگاه کن بچه پررو 
و ۱ 

من نیز خود را اماده دعوا کرده بودم که صدای فریاد 
اقامصطفی خانه را لرزاند: 

- آدم باش جمال... مگه دختر من بی کس و کاره که 
تو قیماش شدی... 

جمال اما بی‌توجه به حرفهای تلخ و توهین آمیز 
SET‏ 
دارد و می خواهد به حریفش حمله کندء سسعی می کرد 
کا ار را ار رس ار 
جشمانش اما جیزی وجود داشت شد ید تر از عصبانیت؛ 
چیزی شبیه به یک جنون لحظه‌ای! به همین خاطر نیز 
یکمرتبه مثل پلنگ زخمی همه را کنار زد و غرید و بطرفم 
خر ت9 گ۰۰ ۰۰ 
چاره‌ای ند اشتم مجبور شد م از فنون رزمی که کمربند 
مشکی‌اش راداشتم استفاده کنم و فقط یک لگد کوبید م 








توی سینه‌اش! جمال هم کنترلش رااز دست داد و جند 
متررفت عقب وبا تمام هیکلش افتاد داخل حوض اب! 
تا سکس ی ار 
بعد ها فهمید م چقدر از این برادرزاده زنش متنفر است 
-زد زیر خنده و طوری قهقهه راہ اند اخت که شیوانیز 
به خنده افتاد... 


چند انيه بعد که جمال به کمک عمه‌اش -مادر شیوا 
-از حوض خارح شد اگرچه با چشیدن طعم همان یک 
ضربه حالی‌اش شده بود که دیگر نباید بی گدار به اب 
4 88 8 ایا سا سای تا 
بار رو به پد ر و مادر شیوا گفت:(من نمی توانم تحمل کنم 
که ناموسم. زنم! اینطوری جلوی یک نامحرم... 

هنوز جمله جمال تمام نشده بود که صدای کشیده 
آقامصطفی برق از سر او پرانداو گفت: 

- کدام نامرد احمقی چنین وعده ابلهانه‌ای به تو داده 
که من خبر ندارم؟ برو گمشو از این خونه بیرون تا نگفتم 
آقاتورج یکی دیگه بهت بزنه که سوت بشی بری مریخ! 

شچ ى١‏ او ا 
که اب پاکی روی دستش ریخته شده بود همانطور که 
بطرف در می رفت به من گفت: «بهت حالی می کنم که کی 
باید بره مریخ...» و بعد همین که از خانه خارج شد مادر 
شیوا که از ضایع شدن برادرزاده‌اش حسابی شاکی بوده 
رو + گب ومگر کتر گفت که انطوری باهاش 
برخورد کردی؟ خب نامزدشه عاشقشه...» 

خلط کرد که نامزدشه... همین امروزبه‌داداشت 
تلفن بزن بگو من به این پسره خل و چل د ختر نمیدم... 

ومن که دیدم بحث دیگر دارد خانواد گی می شود 
خداحافظی کوتاه و سریعی کردم و بطرف در راه افتادم. 
اما شیوا به قصد بدرقه تادم در همراهی‌ام کرد و بار دیگر 
چشمانم را مهمان نگاه عاشقانه‌اش کرد؛ نگاهی که بدون 
کلام تولد یک عشق پاک را نوید می‌داد! 

O 

تا حدود دو سال من و شیوافقط با نگاه با یکدیگر 
حرف می زدیم تااینکه کم کم زبانمان نیز مشتاق گفتن 
کت e‏ 
همدیگر را می‌دیدیم و روزبەروز عشق دیگری رابیشتر 
باور می‌کردیم. در آن ایام - آنطور که شیوامی گفت 
-جمال چند مرتبه خودش و چندین مرتبه با پدر و 
مادرش به خانه آنها آمد تابلکه بتواند بساط ازدواج با 
دخترعمهاش را مهیا کند. اما اقامصطفی که به دت 
اعتقاد داشت فرزند برادرزنش د چار مشکل روانی است» 
7 8 8 هریش که 
کند. یکروز همین موضوع رارک بے برادرزنش گفت: 
(پسے شمادچار جنون لحظه‌ای هست و من هم دختر به 
دیوونه نمید م!) 

ا آقامصطفی اگرچه باعث شد زنش 
رت رس بر رات ارت ار یت 


0 
الاعات ل 9 رو ۳۲۸۸ 


آرزویش آن بود که بر آدرزاده‌اش دامادت ۰ ۱۱3 در 
عوض جمال و خانواده‌اش دیگر حرفی از شیوانزدند و 
این ھا کر بهانه برای تاد مر ll‏ 

O 

روزهای آخر سال چهارم دبیرستان بودم و هر روز 
به شیوا می گفتم با پدرش حرف بزند تا تکلیفمان روشن 
شود. تا بالاخره یکروز او پیغام اقامصطفی را آورد: 

-بابا گفت اگر دانشگاه قبول شدی که فردای روز 
می کنیم!) 

به این ترتیب من لباس مقدس سربازی رابر تن کردم. 
با این قرار که وقتی لباس خاکی رنگ از تنم درآمدء لباس 
دامادی بر تن کنم اما... 

0 


دقیقاً سے ماه و هشت روز به پایان خدمتم ماندہ بود 
کے اقامصطفی مرد؛ خبر رامادرم تلفنی بهم داد. فرماندہ 
پاد گان ارومیه نیز - که سرهنگی مهربان و بامعرفت 
بود -بلافاصله بهم مر خصی داد و من موقعی به تهران 
رسیدم که اقامصطفی را داشتند به بهشت زهرا می‌بردند. 
صاد قانه می گویم که مردن پدر شیوا خیلی برایم تلخ بود« 
او اولین و مهمترین حامی من محس وب می‌شد که حالا 
دوکر برد . مخصوصا که در مراسے تدفین ان خدابیامرز 
وقتی جمال را دیدم تبسمی زھرآل ود تحویلم داد که 
کمی ترسیدم؛ که ایکاش خیلی ترسیده بودم! در ان ۳ 
روزی که تهران بودم. تنهامرهمی که بر دل رنجور شیوا 
گذاشتم امید بود: «نگران نبساش ۳ماه دیگه که بر گرد م 
همه چیز درست میشه!» هر چند که جمله اخر او در لحظه 
خداحافظی بد جوری تنم را لرزاند: «تسورج من خیلی 
می ترسم...!) 

0 

یک ماه و ۲۸ روز مانده بود به پایان خدمتم که مادر 
دوباره تلفن زد و جناب سرهنگ نیز ب رگه مر خصی ام را 
۶۳۲++" ۱۲ ۱ فقط ک حمله گفت:«همین 
الان راہ بیفت بیا تهران پسرم» و هر قدر اصرار کردم که چی 
شده؟ مادر فقط گفت: «بیا اینجا می‌فهمی!» و خدامی داند 
 + +‏ . گے تن ہفارتی 
رسیدم همه چیز داشت تمام می شد؛ ساعت ۲بعدازظهر 
به خانه رسیدم و مادرم گفت که ساعت ۳قرار است شیوا 
رابه محضر ببرند تا به عقد جمال دربیاورند» سپس مادر 
توضیح داد که مادرودایی شیوادرستت از فردای روز 
مرگ آقامصطفی مدام در گوش او خوان ده بودند که: 
«جمال صاحب خانه ده یک مغازه طلافروشی داره 
و...» اما وقتی می بیند شیوا با زبان خوش تن به این ازدواج 
نمی‌دهد.ان وقت رو به حیله اوردند؛ یک سکته نمایشی 
را م۰ تک تا تحت 
دیگه به قلب مادرتون فشار بیاد و عصبی بشه می میرہ!) 
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و... و اینطوری بود که «شیوای من با انواع دسیسه‌هاو 
شارلاتان بازی‌ها تسلیم می‌شود وپ ور 
یکساعت فرصت دارم بی انکه به عواقب کارم فکر کنم 
تلفن را برداشتم و به خانه شیوازنگ زدم. گوبی قسمت 
این بود که کلمات اخرم را باخیال راحت به او بزنم چرا 
کے خانواده داماد هنوز به انجانیامده بودند و مادرش نیز 
در حمام بود. شیوا مرتبه اول همین که صد ای مرا شنید 
۹۷٢"‏ ٰ)' ۶۷ 0" 
آبروریزی گوشی رابرداشت و گفت:«تورج تورابه 
حرمت لحظات قشنگ عشقمان قسم مید م بازی را تمام 
کن...» من اما التماس کردم که بیا همین لحظه فرار کنیم و 
در جایی که هیچکس ما را نمی‌شناسد با هم زند گی کنیم 
و...امابا حرف اخرش زبانم رابست:«تمام شد تورح... 
با تقدیر که نميشه جنگید!» 

و من در نخستین عشقم به تقد یر باختم؛ اگرچه بازی 
تقدیر تمامی نداشت. 

0 

خبرهایی که ماد رم از حانواده شسیوامی گرفت قلبم 
رادرد می‌اورد. اری. اقامصطفی خدابیام رز خوب 
ے ‏ ی 
به این ف‌عل که کاهی اوفات بی‌د لب و حلت عصبانی 
می‌شد و حشم تمام وجودش را می‌گرفت و مانند یک 
گرگ وحشی به جان زنش می‌افتاد و طوری او را کتک 
مد ریا اپ ۰ ان 
اما فردای ال روز که یادش م امد جه خطایی کرده. یک 
قطعه طلا از مغازه‌اش برمی‌داشت و آن را کادو می کرد 
وبه سراغ زنش می‌رفت و اشک می ریخت و التماس 
می کرد و... تادل شیوابه رحم بیاید و او راببخشد و به 
خانه بر گردد و... و عجیب بود که شسیواهمه ان سختی‌ها 
را تحمل می‌کرد و دم برنمی‌آورد. نمی‌دانم؟ شاید او 
هم تسلیم تقد یر و سرنوشت شده بود؟ هر چند که از 
سال دوم ازدواجش با آن حیوان, اگر هم می خواست 
نمی‌توانست از او جداشود؛ تو لد کمال و کامل دو 
پسربچه دوقلویی که خدا به آنها داده ود دیگر فکر 
طلاق را نیز از سر شیوا بیرون کرد! در آن روزها که پسران 
٦‏ ۱ تن بامی گر فتند و بز رگ می‌شد ند» 
من که در آن زمان دانشسجوی پزشکی بودم. یکی دو بار 
دوقلوها رادر کوچه دیدم اما چون مادرشان هم کنارشان 
بود» من نگاهشان هم نکردم... 








هار 0 گ9۷ ۷8۹٦۷‏ 1۷۷ 
پلنگ دیوانه کتک خورد... و من هم بعد از این ۱۴ سال 
همچنان مجرد بودم و... دوقلوها اماء ۱۴ سال شاهد کتک 
خوردن مادرشان بودند و... 

O 

دراین جند سال ار مس ۱۳۳۱۱۱ 
-بارها و بارها شنیده بودم که اختلاف شیواو جمال بالا 
گرفته و چون طاقت شیوا از کتک خوردن تمام شده بود. 
از شوهرش هه داد کاه‌شحایت ده سس ۳۳۰۳۰ 
تا جلوی محضر طلاق رفته. اما با وساطت دیگران آاشتی 
کرده بودند. تا اینکه بالاخره در بار سوم طلاق گرفتند. 
شنیدن خبر جدایی آنها برای من شوکه کننده‌تر -حتی - 
از مادر شیوا بود. درست احساس تشنه‌ای را داشتم که به 
او اجازه نوشیدن آب نداده‌اند. اما یس از مد تها تشنگی و 
در بیابان رفتن -برای من ۱۴سال -حالابه او آب تعارف 
می کنند و نمی خورد! 

گیج بودم انگار می‌ترسیدم تصمیمی بگیرم. اگر 
شیوا«نه» می گفت چی؟ يا اگر قبول می کرد و بچه‌هایش 
نمی توانستند مرا تحمل کنند جه؟ ایا بهتر نبود دست به 
ترکیب این عشق که در ذهنم ماند گار شده بود نزنم؟ 

این افکار و درگیری‌ها با خودم حدود ۲ ماه طول 
کشید و قبل از اینکه من بتوانم تصمیم خود رابگیرم. 
جمال به زنش رجوع کرد وباردیگر ازدواج کردند. 
اینطور که ليلا[ صمیمی ترین دوست شیوادر ان محله ] به 
مادرم گفته بود؛ «جمال واقعا یک روانی لحظه‌ای است... 
یعنی در طول روز گاهی اوقات دو سه مرتبه روانی ميشه 
و با بهانه و بی‌بهانه شیوا را به باد کتک می گیرد: چرا چایی 
TS‏ ۱ 
یکساعت یا یکروز بعد طوری از رفتار خودش پشیمان 
ميشه که با اشک و گریە به سراغ زنش میاد و رضایتش 
را جلب می کنه» اما چیزی که من متوجه شدم این است 
که شیوا انقدر از دست شوهر نامردش کتک خورده که 
دچاریک وحشت همیشگی از اوست! تاجایی که وقتی 
ازش طلاق هم گرفته بود و دیگر راحت شسدہ بود» وقتی 
جمال دوباره به سراغش میرہ مثل یک برده میگه چشم و 
باهاش ازدواج می کنه!) 

بعد از شسنیدن حرفهای لبلا خیلی دلم به حال شیوا 
"...ت۱ بی U‏ 
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اینکه هفت ماه بعد طلاق آنها یکبار دیگر تکرارشد. 
اینطور که همسایه‌ها می گفتن د. مرتبه آحر جمال با 
چاقو پنج ضربه به شیوا می زند و زن بیچاره که بصورت 
ما ای رت سا کے وط کے 
می شود به شوهرش رضایت بد هد که زندان نرود. که 
اوراطلاق دهد! اما اتفاق بعد از طلاق آنها خیلی عجیب 
بود؛ نا گهان شیواو کمال و کامل -دو پسرش -از خانه 
غیبشان زد و هب نمی‌دانست کجا هستند ؟ مادر 
ترا ”وت 

-فقط نوه‌هام یک تلفن بهم زد نو گفتن نگران نباشین؛ 
ما خوبیم اما فعلا نمی خواهیم بر گردیم به خانه... 

حدود ۲ ماه بعد یکشسب حدود ساعت ۲ نیمه شب 
بود که زنگ خانه‌مان را زدند. من با نگرانی و اضطراب 
رفتم در را باز کردم و از دیدن کسی که زنگ زده بود شو که 
شدم؛ کمال و کاملء پسران دوقلوی شیوا! طفلکی‌ها که 
آن موقع چهارده سالشان بود. از ترس می لرزیدند و وقتی 
تسم ادن ساسا کی اک باس ان 
ماراسینه...) 

به خود آمدم و دعوتشان کردم داخل خانه و همین 
که کنارشان نشسستم. کمال - که یکدقیقه زود تر به دنیا 
آمده بود - که خود را برادر بزرگتر می‌دانست گفت: 
(اقاتورج ما همه چیز رادر مورد مادرمان و شمامی‌دانیم؛ 
که پدربزرگمان می خواسته مادرمان رابه شسما بد هد 
و حتی قرار ازدواج می گذارید و... بعد که او می‌میره 
مادربز رگم ان با حیله و نیرنگ شیوا را به برادرزاده‌اش 
می دهد و... ما همه چیز رامی‌دانیم. اما شاید شما ند انید 
کهماد ا ا ا 
شماست 09۷۷۷۷۹۰۷ 
بود که دیگر هر > مادرمان را به پدر نامردمان نشان 
ندهیم! زیرابه محض اینکه چشے مادر به او می‌افتد. از 
ترس زبانش بند میاد و هرچه او بگه» مادر قبول می کنه! 
واسه همین می خواستیم از این شهر فرار کنیم. اما وقتی 
مادر در همین ۲ ماه فصه عشق خودش و شمارا تعریف 
کرد دوتایی تصمیم گرفتیم به سراغ شما بياييم و ازتون 
بپرسیم که؛ شما که ازدواج نکردین» پس چرا نمیایین 
٦‏ 1 

لحظه‌ای جا خوردم, اما بعدآکے اوج صداقت را 
در کلام این دوقلوهااحساس کردم خندیدم و گفتم: 
(می‌دونین چرا پا نمی گذاشتم جلو؟ چون می ترسسیدم 
شمادو نفر نتونین منو به عنوان رفیق خود تان قبول کنین 
واون وقت عشق من و مادرتان ضايع شود!» 

CC کر‎ ٣ 
شمادوست ندارین پدر ما باشین؟‎ 

در یک لحظه دلم برای این همه صد اقت سوخت و 
آنها رادر آغوش گرفتم و گفتم: 

-چرادوست نداشته باشم؟ شماد وتا چشمان من 
هستین ؟! 

0 

امروز چهار سال از ازدواج من وشیوامی گذرد و ما 
چهار نفر [نه؛ پنج نفر -چرا که خدا یک دختر به نام کاملیا 
نیز تقدیمم ان کرد ] یعنی ما پنج نفر انقدر خوشبخت 
هستیم که روزی صدبار خدا را شکر می کنیم. مخصوصا 
من که خوشبختی‌ام را مد یون دو پسرم می‌دانم ! 
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رقتل مرموزریک پزشک در حین نماز 
نون .© سین 


درپی اعلام خبر قتل پزشک ٤٤‏ ساله‌ای 
در یک مجتمع مسکونی در خیابان میرعماد. 
بلافاصله بازپرس ویژه قتل و ماموران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران در محل حاضر شدند و پس 
از بررسی آخرین مکالمات تلفنی مقتول و تماس 
بازپرس ویژه قتل با فردی که آخرین تماس‌های 
مرتضی با وی بوده به نقش دختر جوان در مرگ 
این پزشک میانسال پی برده و پس از مراحعه په 
خانه این دختر ۰ ساله که ریحانه نام دارد. دستور 
بازداشت و بازجویی از او صادر شد. 

(ریحانه» درخحصوص علت به قتل رساندن 
مرب کت در دفاع از ناموس خود به وی 
حمله‌ور شده و با وارد کردن چاقو از ناحیه پشت 
به قلب پزشک» وی را از پای ۱ 
این اظهارات از سوی بازپرس و کارآگاهان پلیس 
قانع کننده تشخیص داده نشده, زیرا قرائن و شواهد 
موجود در صحنه کات نشان از ان داشت 
نول درحین نماز مورد حمله قرار گرفته و از 
انجا که امکان فرار برای ریحانه وجود داشته است. 
ادعای وی درخصوص دفاع از خود مبهم و نارسا 
به نظر می‌رسد. 

درحالی که پیگیری ادعاهای ریحانه در خصوص 
انگیزه اصلی اش برای قتل پزشک مقتول ادامه داشت» 
پس از صورت جلسه اموال موجود در آپارتمان 
محل وقوع جنایت. مشخص شد که یک مجسمه 
فیل عتیقه و یک چاقوی کنده‌کاری شده مفقود شده 
اوح ورک ری اک ٤ھ‏ حم ی ند 
که متهم به خاطر بدهی ۱۰۰ میلیون تومانی در 
تنگنا بوده است و در آخرین جلسه بازپرسی از 
ریحانه وی گفت: من این دو شی را دیده بودم و 
روز جنایت هم آن مجسمه فيل و چاقو را در محل 
دیدم ولی نمی‌دانم انها را چه کسی برداشته است. 
تحقیقات قضایی درخحصوص این پرونده همچنان 


ادامه دارد. 


٠۰ 


زو قتی ماد ریز رک نوع دنب ساورد! 


یک زن در آمریکا که دخترش تحت درمان 
سرطان دهانه رحم قرار گرفته بود نوه‌های 
دوقلوی خود را از طریق لقاح خارج رحم به 
دئیا اورد! 

ا ماد رک 9۵ ساله 0ع دعر 
(ابتای) و «مایا» را سالم ٣٦‏ "0 


حاضر انها از سینه مادربزرگ شیر می‌خورند. 





وقبل از خر بد [بارتمان بخوانید 


مرد بنگاهداری که به بهانه نشان دادن خانه 
زنان جوان را اغفال و مورد آزار قرار می داد از سوی 
ماموران پلیس قم دستگیر شد. 

جک ی زر -, 9 ۱٠١‏ 
داشت؛ مدتی با همسرم دنبال اپارتمانی مناسب برای 
خرید بودیم و به چندین بنگاه معاملات املاک سرکشی 
کردیم تا اینکه بالاخره مرد جوانی به نام (محمدرضا) به 
 ++ ٢‏ اس ١۹۰‏ کرد 
اما چند بار به بنگاه این مرد سر زدیم اما او هر بار می گفت 
انشاءاللہ هرچه زودتر پیدا خواهم کرد. سرانجام چند 
روز پیش هنگامی که در خانه تنها بودم «محمدرضا با 
منزل تماس گرفت و گفت آپارتمان شیکی پید! کردم 
رس ال رک رت ی سر 5 
ری ریادی دارد. .سس از اس تماس به شوهرم که 
سر کار بود تلفن زدم و موضوع را به وی اطلاع دادم 
و با هماهنگی شوهرم. من به اتفاق «محمدرضا» سوار 
اتومبیلش شدیم. با وجود اينکه نمی‌خواستم سوار 

خودروی مردی غریبه شوم به ناچار حرف او را 


عمل زیبایی پرماجرا 


چندی پیش دختر جوانی به دادسرای ویژه 
جرایم پزشکی مراجعه کرد و گفت: از جراح 
پلاستیکی که او را عمل کرده. شکایت دارد. 
او گفت: برای کوچک کردن و فرم دادن بینی‌ام به 
دکتر (...) جراح پلاستیک مراجعه کردم و او پس از 
بررسی وضعیت صورتم گفت که عمل بینی‌ام چندان 
مشکل نیست و حاضر شد با دریافت چند میلیون 
مرا خیلی زود جراحی کند. من هم همه دستمزد او 
را دادم و تحت عمل قرار گرفتم و قرار بود دو هفته 
بعد از عمل برای باز کردن پانسمان به مطب بروم 
اما وقتی به انجا مراجعه کردم متوجه شدم اقای 
دکتر به خارج از کشور رفتند. بنابراین مجبور شدم 
به دکتر دیگری مراجعه کنم و وقتی پانسمان بینی‌ام 
را باز کردم متوجه شدم با حرکت سرم نوک بینی‌ام به 
چپ و راست حرکت می کند. پس از دو ماه به د کتری 
که مرا جراحی کرده بود مراجعه کردم اما او حاضر 
نشد مرا حتی معاینه کند. جد ماه بعد درحالی که 
دچار مشکل تنفسی هم شده بودم متوجه شدم دو تکه 
بزرگ پنبه از زمان عمل در بینیام جا مانده است 


«کارین» ۲۵ ساله مادر اصلی این دوقلوها که 
هنگام حاملگی به تشخیص پزشکان به سرطان دهانه 
80+٥‏ ردان  .‏ .ار ال 
رحم وی را بیرون آوردند و او را تحت پرتودرمانی 
رار اول 

پس از اک «کارین» از سرطان جان سالم به 
در برد. وی و شوهرش سرگرم بررسی گزینه‌های 
بجه‌دار شدن بردند که مادر کارین (مادربررک ۵٩‏ 
87 9 دا که ار د دا ا ‏ 


اضلاماٹ ۶ )۶) ارو ۳۲۸۸ 


پذیرفتم. هنوز مسافت زیادی راطی نکردہ بودیم که من 
به رفتارهای محمد رضا مشکوک شدم و از او خواستم 
cl lT‏ 
گرفت و با تهدید مرا وادار به سکوت کرد و زمانی که 
به منطقه خلوت رسیدیم او به زور و کتک مرا مورد آزار 
و اذیت قرار داد و در همان منطقه خلوت رهایم کرد. 
پس از اظهارات زن جوان ماموران تحقیقات خود رادر 
این رابطه آغاز کردند. با انجام بررسی‌های نامحسوس 
به شواهدی علیه محمدرضا دست يافتند که گفته‌های 
75 در هم خاص دار 
۷۷٣٦‏ مت مم را ار را 
خود را بی گناہ می خواند و در ادامه باز جویی به تعرضص 
٣٦١ص‏ و00“"ھ“ 

این مرد گفت: از آنجا که من صاحب بنگاه بودم 
طعمه‌هایم به من شک نمی کردند و به ساد گی در دامی 
که برایشان پهن کردہ بودم گرفتار می شدند. 

محمدرضا در ادامه افزود: چون قربانیان من به 
خاطر ترس از آبرو تاکنون حاضر به طرح شکایت 
و پیگیری <٦‏ بب + یی ر ااي 
نشده‌اند من ازادانه به کارم ادامه می دادم. 





که خودم آن را درآوردم» وقتی به او اعتراض کردم 
او قبول نکرد که در جراحی اشتباه کرده است. 
چدد میلیون تومان پول حواست نا دوباره مرا عمل 
کند. با اعلام شکایت این دختر پرونده به کمیسیون 
تخصصی پزشکی قانونی فرستاده شد و پزشک جراح 
پلاستیک را ۰ درصد در اسیت رساندن به صورت 
بیمار مقصر شناخت و سیس ص۹۶ در 
جراح را به پرداخت ۳ط و تہ ک٣‏ ات اہ 
دج سای ورداحت جر هه فی سل در سح 
دولت محکوم کرد. 


در رحمش رشد دهد. این درحالی بود که پزشکان 
نمی کارند» اما وصعیت سلامت قلبی فشارخون و 
نامزدی برای حمل کودک این زوج باشد. بنابراین 
تخمک بارور شده دختر وی با اسپرم «آیال» را در 
رحم این مادربزرگ فرار رو 4 از لس 
چند ماه این دوقلو چهار هفته زودتر از موعد مقرر 
از طریق 200(" در بیمارستان «بو کاراتون» به 5ت 





سید محمد هوشی الساد ات 





دیواربیاعتمادی میان ایران و 

آمر یکاءافق آبندہ 

رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی 
قمی» همتای ایرانی وی سه شنبه دوم مرداد و برای بار 
دوم طی سه ماه گذشته در بغداد دیدار و راه‌های برقراری 
9ات در عراق را بررسی کردند . 

دو کشوردرمقاطعی از جمله حمله آمریکا به افغانستان 
برای سرنگونی طالبان همکاری هایی با هم داشتند اما به 
دنبال اطلاق نام «محور شرارت» از سوی جورج بوش» به 
8 این همکاری ها به شدت کاهش یافت. 

نو واکنش به مداکرات دوم مرداد رامی تو اد در 
سه مر حله د سته دندی گر د ۰ 

۱- واکنشهای داخلی : 

واقعیت این است که در دال ایران در نگاه مختلف 
8 این مذاکرات داشتیم. اغلب روزنامه های وابسته به 
وضو نکر این اک ات را یسر رو زنامه‌های 
طیف اصلاح طلب آن را تا اندازه ای مثبت توصیف 
نمودند . 

بهره برداری آمریکا از مذاکرات برای تشدید اتهام 
عليه ایران چنانچه دوم مرداد در کنفرانس خبری رایان 
3 وکر شاهد بودیم عامل اصلی رویکرد طرفداران 
ت مذاکرات است در مقابل نگاه مثبت به این 
رات براین اساس است که مذاکرات مستقیم 
نمایند گان دوکشورایران وامریکا با پیشینه ای مملو از 
مخاصمه و اتهامات متبادل در هر صورت گامی به جلو 
محسوب می گردد. 

۲- واکنشهای محافل عربی: _ 

ع واکتشها دنمخافل نزو یک به آمزیکا تقزیبا مشابه 
یکدیگر بوده است. پایگاههایی چون صدای آمریکا 
> بی بی سی و رایو فردا تلاش کردند با رویکردی 
ا به مذاکرات نگاه کنندء حتی اگر این نگاه مثبت؛ 
ناشی ازشرایط حاکم بر مذاکرات باشد فارغ از آنکه این 
8 ارات نتایجی داشته باشد يانه ؟ 

نوع چینش اخبار در پایگاههای خبری نزدیک به 
محافل غربی نشان می دهد گردانندگان این پایگاهها 
نتوانستند خرسندی خود را از اتهامهای رایان کرو کر به 
ایران پنهان سازند. پایگاه خبری صدای آمریکا در خبر 
دوم مرداد آورد ؛ « علی رغم تنش های ناشی از برنامه 
ال اران و ادامه بازداشت امریکائیان ایرانی تبار در 
تھرانء شان مک کورمک» سخنگوی وزارت امورخار جه 
امریکا یاد آور شد که گفت و گوها تنها بر وضعیت امنیت 
در عراق متمرکز خواهد بود. او گفت رایان کراکر در 
ال آن مذاکرات ایران را برای تغییر رفتار خود درعراق 
زیر فشار خواهد گذاشت.» 

در این میان در فضای تبلیغی سانش های بیگانه. 





چالش اساسی فراروی جمهوری اسلامی و آمریکا برای 
تنش زدایی و عادی سازی روابط نه موضع امنیت عراق 
بلکه «مسئله هسته ای» ایران قرار گرفته است. رادیو 
فردا اعلام کرد ارتباط معناداری میان اتهام حمایت 
جمهوری اسلامی از تروریسم و ادعای تلاش ایران 
برای دستیابی به سلاح هسته ای وجود دارد به نحوی 
که تهران باید به مصالحه با واشنگتن در زمینه مسئله 
هسته ای تن دهد. 

از همین رو برخی رسانه های خارجی از جمله رادیو 
بی بی سی با استناد به فرو ریختن تابوی مذاکره با امریکا 
و همچنین بالا گرفتن فشارهای خارجی عليه ایران: 
اولویت نخست را برای تهران نه تامین امنیت و ثبات در 
عراق بلکه حل مناقشه هسته ای عنوان کرد . 

رادیو آمریکا نیز تلاش داشت احتمال مطرح شدن 
مستله هسته ای ایران در دور دوم مذاکرات ایران و 
آمریکا درباره مسائل عراق را صرفا فرصتی مغتنم و 
طلایی که واشنگتن به جمهوری اسلامی ارزانی داشته 
القاع کنل: 

چالشهای فراروی مداکرات را یز می توان در 
در خی موارد خلاصه کرد 

بالا بودن سطح توقعات هر یک از دو طرف از دیگری 
به شکلی بود که عراق بخش کوچکی از توقعات دو طرف 
به حساب ی وه 

دومین بزرد اتهام تند ذو طرف مذاکره کننده به 
یکدیگر به ویژه اتهامهای گوناگون اخیر آمریکا به ایران 
است. خبر گزاری نهرین در عراق نوشت در تازه ترین 
اتهامهای مطرح شده عليه ایران امریکا از بازداشت دو 
متهم به همکاری با سپاه قدس در شرق بغداد خبر داد 
واعلام داشت ممکن است این دو در ارسال سلاح به 
غراق نقفن داشفه انت روزنامه الشرق الاوسط جاب 
لندن نیز در خبری آورده انت یکی از افسران عالی رتبه 
آمریکایی تنها یک روز قبل از آغاز مذاکرات کشورش 
با ایران در مورد عراق» گفت: موشکهای چینی از طریق 
ایت ادوا تفرگ 

اتهامات آمریکا به ایران تنها در قضیه عراق نیست 
بلکه این اتهامها در سطح فعالیتهای هسته ای و تحولات 
مه ای ویر تحر لا ھا بدا «تععیی و سور یز در 
جریان است. در هر حال امریکاایران رابه دست داشتن 
در خشونتهای عراق و برخی از بحرانهای منطقه ای متهم 
می کند در مقابل ایران با رد این اتهامهاء از اقدام آمریکا به 
تال ران شالت ای گا و در ام رجات رفص 
به عنوان علت اصلی تنش در منطقه نام می برد. 

تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه و تھدیدھابی 
که گاهگاه از زبان آمریکا و برخی از هم پیمانانش علیه 
ایران شنیده می شود در کنار ناخرسندی کشورهای 
عربی منطقه از این مذاکرات و گاه دخالت آنان برای به 
بن بست کشاندن گفتگوهای ایران و آمریکا نیز از دیگر 
موارد به شمار میرود. 

برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان. مصر 
و اردن و حتی امارات و قطر مذاکره ایران و آمریکا و 
احتمالا توافق دو طرف را خطری برای اهل سنت در 
عراق وحتی موقعیت خود می دانند. آنان که به شدت 
در پی غلبه دادن اقلیت سنی بر اکثربت شيعه وکرد در 
عراق هستند توافق ایران و آمریکا را موجب فراهم 
آمدن زمینه برای نفوذ بیشتر ایران بر گروههای شیعه 


4 ه 
الاعات کل ارہ ۳۸ 


عرای می دانند و معقدند این مسيله س ۰ ۳۳۳ 
را منزوی خواهد ساخت. ضمن آنکه روی کار آمدن 
حاکمیت شیعی در عراق تهدیدی بر موقعیت حاکمان 
سنی منطقه خواهد بود. 

عملکرد کاملا متضاد ایران وآمریکا در قضیه عراق 
نشان از تضاد کامل آنان درباره آیندہ سیاسی این کنر 
دارد. در شرایطی که ایران دولت عراق را دولتی قانونی 
و منتخب می داند و بر ضرورت همکاری با چنین دولتی 
تاکید دارد. امریکا از هر شرایطی برای تضعیف دولت 
عراق استفاده می کند که مهم ترین مسئله در این زمینه 
اجرای طرح مسلح ساختن گروههای سنی مخالف دولت 
است که آمریکا به سرعت پیگیر آن است. گروههایی که 
مسلح می شوند غالبا هسته اصلی آنها متشکل از اعضای 
حزب بعث است . 

در دو سال اول اشفال غراق و در زمان سنا ۳ 
زلمای خلیلزاد در این کشور واشنکتن احساس می ` 
از موقعیت برتری در منطقه برخوردار است و شد 
موضعی خصمانه عليه ایران داشت اما حوادث امنیتی 
عراقو ندید دامته نا امتی هاء این کشوررابه ای ۳۲ 
راا که نمی تاد نف رش از کش رها سرت ۱۳ 
را برای با ز گرداندن امنیت به منطقه نادیده بگیرد. 

با توجه به آنچه گفته شنب باید اذعان داشت : ۴ 
توجه به تضادهای موجود نمی توان انتظار داشت که 
نتیجه مذاکرات نتایجی فوری باشد اما به قول آنتونی 
کوردزمن کارشناس ارشد مر کر مطالعات ہے ا 
و استراتژیک واشنگتن. «گذار از دییلماسی غیر مستقیم 
همراه با تهد یدات نظامی به سمت دیال وگ رسمی. خود 
قد می به جلو محسوب می شود). 

درهر حال با پررسی روند مذاکرات ےر ۳۳ 
چنین ارزیابی کرد که این مذاکرات اگر چه با لحن تند 
وطلبکارانه آمریکا همراه بود اما اعلام موافقت واشنگتن 
با پيشنهاد ایران مبنی بر تشکیل کمیته امنیتی سه جانبه که 
در نشست اول دو طرف در خرداد ماه ارائه شده بود و 
همچنین طرح مسئله پنج دیپلمات ایرانی در این دور از 
مذاکرات» دستاورد کوتاه مدت ایران از مذاکرات | ۳ 
مورد اول از این جهت دستاوردی برای ایران است که 
به اظهارات گذشته مسئولان آمریکایی از جمله جرج 
بوش در پاسخ به درخواستهای مکرر برای مذاکره با 
ایران» نگاهی بيندازيم. بوش معتقد بود ایران وسوریه 
از حامیان تروریسم هستند و در تلاش برای مبارزه با 
تروریسم جایی برای مشارکت دادن حامیان تروریسم 
نیست. اما در حال حاضر نه تنها بر روی میز مذاکره با 
ایران نخستند بلکه جت با پیشنهاد: ایران ر برا کا 
می کنند» که این عقب نشینی آشکار گوبای وذ ۴ 
وخیم آمریکا در عراق است. مسئله دوم نیز از این جهت 
دستاوردی برای ایران است که مسئولان آمریکایی تلاش 
زیادی داشتند تا مسائلی چون مسئله پنج ایرانی در بند 
را جو سال حا ای ,معرفی گلا و با ادن ییا ۳ 
محورهای مورد منافشه تنها در زمینه امنیت عراق است 
چنین مسائلی را خارج از چارچوب مذاکرات بداننده 
در نتیجه طرح این مسئله در مذاکرات دوم مرداد و حتی 
دفاع وزیر امور خارجه عراق از حضور قانونی این افراد 
در عراق که پاسخی به ادعای امریکا مبنی بر دییلمات 
نبودن این پنج تن بود چیزی جز دستاوردی دیپلما تیک 
01 ])0 





شماحر گز آنقدر یر 


یٹک 
چھ نو 


که دنه انید هد ف و دار و دای جد ید 


ي ۱۵ 
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دید کنیده درد انیا راو از هکس دگرید رک کد 


درشحستحو کمن ان 








گزارشی از یک شخصیت واقعی 





مفقود شد ه 

در بامداد یک روز بهاری سال ۰۲۰۰ فان پس از آنکه 
ھ90908 9 تا ی ۱ 
شد تا سری هم به اتاق خواب برادر بزرگترش زده و از 
احوال او اگاه شود. چرا که او دچار نوعی بیماری مغزی 

فردی نام برادر ۲۸ ساله فان بود که سه سالی هم 
زر سراهرش رت ود تاد سل سب که ۳ 
تصادف اتو مبیلی» بی‌هوشی دو روزه فردی راباعت شد: 
تجارتی» فردی به عنوان فروشنده ابزار و وسایل پزشکی 
توسط کمپانی سازنده چنین ابزاری. استخدام شده بود 
و تنها طی دو سال او موفق شده بود تا خود را تا عنوان 
ناظر قسمت که روی چند فروشنده دیگر نظارت می کرد 
دی مہ 

"۶ 8۷۷ ٢١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٢ ں‎ +9 +١١١٥٣ 
مادرش علاقه فراوانی داشت. ضمن آنکه او اهل ورزش‎ 
و کوهپیمایی هم بود و به عنوان یک طنز گو باعث انبساط‎ 
خاطر دوستان و خانواده‌اش می شد و بسیار هم اجتماعی‎ 
۳ 1 رال صادف وتات که ار رایر ای‎ "۹۵۵ 
نزدیک به یکماه بستری و در بیمارستان نگهد اشته بود.‎ 
استخوانهای شکسته و جراحات جسمانی: ہے‎ 
اهسته رو به بهبود ٣ى ۱ حیث. او سلامتی‎ 
حود را بازیافت آما رفتارها و واکنش‌های غیرطیعی‎ 
و گوشه‌گیری و تلخی فراوان توام با شکوه و شکایت‎ 
نسبت به دیگران و صحبت از دشمنانی که وجود خارجی‎ 
انجام آزمایشهایی چند از جمله اسکن مغزی به بررسی‎ 
وضعیت مغز و اعصاب فردی بپردازند.‎ 

پاسخ تا این بود که تن ار جراحت 
مغزی که در تصادف حاصل شده بود. دچار ناهنجاری 
اسکیزوفرنی حاد شده و علاوه بر عوارض و مشکلاتی 
مانند بیخوابی و اوهام. در برخی اوقات امکان داشت 
قادر به درک شرایط زمان و مکان نبوده و دست به اعمال 
غیرعادی بزند. 

پس از ان بود که یزشکان فردی را تحت درمان فشرده 
و ار اد ا خا ود تال کود مان 
ادامه داشت. پزشکان با حوشحالی خبر بهبود نسبی او را 
به خانواده‌اش دادند که البته اول باعث شادمانی خانواده 
شده بود. اما طی همین مدت. او نه‌تنها شغل خود را 
اح ہت داد. بلکه قادر به حفظ آپارتمان خود و ادامه 
زندگی مستقل هم نشد و پدر و مادرش از طرفی و خواهر 





کوچکترش از طرف دیگر» به 
نوبت او را در خانه‌های خود تحت مراقبت فرار دادند. 

درواقع در آن صبح بهاری در شهر شارلوت واقع در 
کارولینای شمالی» خواهر فردی مترصد ان بود که سری 
به اتاق برادرش بزند تا اگر باز هم او از بی خوابی شکایت 
کرد. داروی و شده رابرای او اماده کند. 

البته چند روزی بود که فردی رفتاری کاملاً عادی از 
خود نشان داده و خواهر پدر و مادرش رانسبت به 
بهبود کامل خود بسیار امیدوار کرده بود. به همین 
دلیل هم» زمانی که در آن صبح زود فان در اتاق 


۱ ٌٰئ .۳" 
رت حدم کک رد ۱ 
" مونیکا کیسون‌رابه 
۱ صحنەفرامی خو انند.» 


ہچ تک بث 


خواب برادرش را کشود. لبخندی صمیمانه بر لب 
داشت اما این لبخند زمانی که تختخواب برادرش را 
١١ 7‏ ہہ را ان 
نگران نبود و شروع به جستجو در زوایا و گوشه و کنار 
۰ سا کی ارو کر 

شوهر و طفل شش ساله‌اش هم در مقابل پرسش فان 
اظهار بی خبری کردند. 

ایا ار ر ٥‏ ی ی 
کرده و آنها که در فاصله‌ای نزدیک به دخترشان زند گی 
هی کردند به سرعت خود رابه خانه او رساندند. دراولین 
گام پد ر فردی به پاسگاه پلیس رفته و ماوقع را خبر داد و 
به آنها گفت که پسرش به ناهنجاری روحی و مشکلات 
نے مبتلا است» ضمن آنکه از نظر حافظه و یادآوری 
هم دجار مشکلات ادواری است و امکان دارد باعث 
صد مه به خود شود. 

مامور پلیس با بیاعتنایی از او خواست تا فرمی را پر 
کت حا کات ا سد کت 
امااین پاسخ برای خانواد ه فردی» کافی نبود و آنها تصمیم 
گرفتند که خود به جستجوبی همه‌جانبه بیردازند. بدین 
ترتیب» پدر و خواهر و شوهر خواهر وی, هر کدام پا 
اتومبیل خود. در خیابانهای شهر به حرکت درآمدند. به 
علاوه چند تن از دوستان و اطرافیان هم به همین شکل 
به جستجو پرداختند. آنها در برابر فروشگاهها و مراکز 


7 
اطلایات شا )0۸ رہ ۳۲۸۸ 


برگردان: بهروز بهرامی 


کرده و ضمن جستجوی 
دقیق. تصویر فردی را هم تقریبا به هر 
مشکل این بود که فردی کیف جیبی. تلفن همراه. 
داروهاو تقریبا همه چیز خود رادر منزل جا گذاشته بود و 
بدون پشیزی وجه نقد ویالباس کافی بود. او نمی توانست 
جندان فاصله‌ای از منزل گر فته باشد. 

هر جه که زمان ۰.۰۰ ترا خانواده فردی 

سرانجام یکی از همسایگان که از ماجرا | گاه شده بود. 










به سوی آنها آمد و گفت: «شما باید با بانویی به نام مونیکا 


کیسون تماس بگیرید و این تنها راه‌حل معقولی است که 
برای شما باقی مانده.) 


حضور موئیکا کیسون 

CY, 
از آنها و در شهری دیگر در کارولینای شمالی زند گی‎ 
می‌کرد اما به سرعت یک دوجین همکار و دو سگ‎ 
جستج و گر و باهوش خود رابسیج کرده و عازم شارلوت‎ 
را ار رل ی ات‎ 
را ی ×× ار‎ ا.٣‎ 

او به خانواده فردی گفت: «حدس من این است او از 
اتومبیلی که درحال عبور بوده. تقاضای سوار شدن کرده 
است. و البته زمان نسبتا زیادی لازم است تا ما بتوانیم 


موئیکا کیسون را بشناسیم 
مونیکا صد درصد توان و کوشش خود راطی سیزده 
٣تت‏ 
بەکار گرفته است. حال اگر کسی چنین سرسپردگی را 
غیرممکن می‌داند و پا به آن شک می‌کند بدان جهت 










است که هنوز با این بانوی ۶۳ ساله و مادر پنج فرزند را 
ملاقات نکرده است. 
یک ید تا سیر سر ی 


مشتر ک در جامعه بای اشخاص گمشده) اس که در 











ایالت کارولینای شمالی آن را راه‌اندازی کرده است. این 
مرک علاوه بر تلاشھای e‏ در راه یافتن 
۷2٦‏ م۱ ۱۱یب 
خانواده شخص گمشده نیز اقدام می کند. ۱ 

ار را 
تشکیل می‌داد. در سیزده سال پیش تاسیس کرد و اکنون 
آن را تبدیل به شبکه‌ای کرده که هفت هزار عضو داوطلب 
٣سس‏ ار 
مورد همه خدمات نام برده شده و در همه د ۰ شخصیت‌هایی 
که به مر کز پیوسته‌اند یک وجه مشترک و جود دارد و آن 
هم این که تمام خدمات به صورت صددرصد رایگان 
انجام می گیرد و کوچکترین هزینه‌ای برای کسانی که 
۹ 0 
بوده و حتی خط تماس اضطراری و ۲۶ ساعته مستقیمابا 
تلفن همراه شخصی و متعلق به مونیکا در ارتباط است. 

مونیکاء یکی از یازده فرزند پدرومادرش که به تر تیب 
فروشنده کفش و پرستار بیمارستان بودند. است. دوران 
کود کی مونیکا به خوبی و خوشی سپری می‌شد و زند گی 
سا اما شاد کت ۱ ار 
۷۹۹۹+“ 9 .0 از یکدیگر 
جدا شدند و در نتیجه مادر مونیکا به همراه چهار تن از 
فرزندان که سن‌های کمتری داشتند» به جهت مشکلات 
اقتصادی و مالی به بخش فقیرتر و درعین حال ناامن شهر 
بقل مکان کر دند. 

آنچه مونیکا از آن دوران به یاد می‌آورد. هزاران 
سوسک در گوشه و کنار آیارتمان محقر آنها بود و 


بیشتر ند اشت. به یکباره 








همچنین دزدان و سارقانی که 
گاهی به خانه انها زده و هرچه که ارزش داشت؛ 
به سرشت می‌بردند .مونیکا در چنین شرایطی سنین بلوغ 
رات کات ود نا ده سای حود او 
خیابانی پیوست. پیوستن به این دستجات همان و پناه 
آوردن به الکل و مواد مخدر همان! 

+٦‏ ۷ در کوجه و خیابان 

زند گی می کرد و گویی با پیوستن به خیابانی‌هاء از 

گذشته خودش هم انتقام می گرفت! 

ٴ این زندگی شرورانه که درواقع مونیکا 
ان را دوران مفقود شدن خود می‌داند» 
SS‏ 
درحالی که ۱۸ سال داشت 
نام سام کیسون آشناشد. ‏ 


اوہ 


که مونیکا برای یافتن گمشده‌ها 


به کار می ثیرد. حتی پلیس و مراجع 


قانونی رااشکفت‌ز ده کرده است» 


رم داشت او اهل مذهب و کلیسا رفتن بود» صمن 
276 از مونیکا می‌دید. عاشق این دختر 
شده بود. 

این عشق سرانجام به ازدواج انجامید. اما حتی پس 
از ازدواج هم مونیکا به شرارتهای خود ادامه داد تا اينکه 
به حاطر چند چک حعلی بازداشت و به شش ماه حبس 
محکوم شد. ملاقاتهای روزانه‌ای که شوهرش در زند ان از 
بود ود خترش رااز او سرقت وازاومطالبه پول کرده‌بودند 
و او برای به دست اوردن پول به سرقت مسلحانه دست 
زده بود و در نتیجه به دام پلیس افتاده و در زندان لباسهای 
کو اس سای ارات ار ار 
و همه سیب شد تا مونیکا زندگی را از دربچه دیگری 
باه کل کند و از آنجا که توان هوشی نسبتا بالایی هم داشت» 
تصمیم گرفت تازند گی و انگیزه و توان خود راتنها وقف 
یک عامل کند و هرگز اجازه ندهد که خانواده شخصی 
که مفقود شده. بیش از حد زجر بکشند! 

باند خلافکار» باند ٹیکو کار 

مونیکاء پس از خروج از زندان از آنجا که درواقع 
رهبری باند خیابانی خود رابرعهده داشت» سراغ اعضای 
باند رفته و به آنها خبر داد که ماهیت باند تغییر کرده‌وازاین 
پس باند به جای شرارت خود با شرارتکاران درافتاده و 


الاعات ل 0 ۳۳/۸۸ 








حص ور من 
۳٣۳,6‏ که 

دریافتن گمگشته آنها کمک و یاری 
خواهد رساند. 

۱۱55 ابا ان ار سل 
را ال را ۹تت 
داستان زنی را که هم‌سلولی او بود» برای آنها نقل کرد 
همه انها که جوان و حساس هم بودند. به شدت تکان 
خورده و مصمم شدند تا مونیکارا در رسیدن به اهدافش 
کر کر الب رگن کار 
را کر 

شهره خاص و عام 

در ابتدا مونیکا به جهت محدودیت در منابع» موارد 
ساده‌تر را می‌پذ یرفت و دنبال می کرد. اما هرجه که زمان 
مت رای ۷ ۶ 
و ابزار او هم دستخوش تحول می‌شد. اما از هنگامی که 
افسران پلیس» قضات و دادستانها هم در ميان داوطلبان 
قرار گرفتند. آنگاه ابزار کار برای مونیکا در بهترین شرابط 
قرار گرفت. او حتی از سرخپوستان هم برای شناسایی 
جای پا و یافتن رد پا یا رد بدن استفاده می کرد. 

ری 983 ٤‏ ۷۹× 
کر E‏ مم مم مس 
محافل مختلف پیچید. البته در برخی از موارد تلاشهای 
مونیکا بی‌اثر می ماند و شخص گمشده یا پیدا نمی شد و 
یا اگر هم می‌شد. جسد تکه و پاره‌ای بیش نبود. اما حتی 
این شکست‌هاهم او را از ادامه کار حود. ماءیوس و ناامید 
نمی‌کرد. تا اينکه در یک اقدام متهورانه و بسیار مشهون 
ہب عبات و بان کے رد 
جوان که تصویر انها راهم مشاهده می کنیدء شدند. بلکه 
گروه جنایتکاری که این نگونبختان را ربوده و سیزده زن 
دیگر را هم درنهایت شفاوت و بیرحمی به قتل رسانده 
بود. یافته و انها را تحویل قانون داده بودند که درنهایت 
به محاکمه و مجازات اعدام آنها منتهی شد. 

ا اح ےت 
عام تا شود. حتی از کشورهای خارجی و قاره‌ای 
دیگر هم از او تقاضای کمک شود. و بدین ترتیب مونیکا 
کیسون و رابطه او با اشخاص گمشده و مفقود. همچنان 
اد امه پیدا کرد تااینکه نوبت به یکی از مشکل ترین مواردی 
وه و 
کسی نبود به غیر از فردی» شخص اسکیزوفرنیک و 
فراموشکار. 

تلاشهای بی‌ثمر 

اقدامات مونیکا. یکی یس از دیگری بد ون نتیجه ماند. 
او تصویر فردی رابه هر کسی که می‌شناخت و یا روزی 
با او در موردی همکاری کرده د فرستاده بود. به همه 
ایالات و در تمامی شهرها. درواقع این پرونده پرونده‌ای 
بود که همه را غرق تعجب کرده بود. فردی نه پولی به 
همراه داشت تا کسی رابه طمع اند اخته باشد و نه جواهرو 
یاانگشتر و ساعتی با خود داشت تاسارقی را تحریک کند. 


بقبه در صفحه ۶۵ 


۵ 


جج 
E‏ 
0 


مه 


۰ 


۰ 


اب است کہ دا کمکت ده 


٦ 
2 جدمه‎ 


ت دی ان شما س دعر 
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هعیبتت 
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مفظورہ خلواکه و (زدواک 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم 


زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


| بکشنبه ها از ساعت ۱۳الی۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۶/۳۰ 





0 فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی 
پ عو و ا 
امسال داشتم نتو نتوانستم در آزمونهایی که 
شر کت کردہام به سوالات آن جواب بدهم 
و می‌دانم که با توجه به درصدی که از روی 
نمونه سوالات کنکور امسال گرفته‌ام شانس 
قبولی‌ام بسیار کم است. برای همین از حالا 
ماتم گرفته‌ام. با توجه به اینکه تمام دختران 
فامیل ما دانشگاهی و تحصیلکرده هستند. 
برای من و خانواده‌ام ورود به دانشگاه یعنی 
بجہ: چیں آن چ در رشته‌های باارزش و 
پرطرفدار. ناو سس وٹ 
ختم می شود ؟ من مانده‌ام که وقتی نتایج 
(کارنامه) کنکور سراسری را در روزهای 
آیند ه دریافت می کنم چگونه پاسخگوی 
خانواده‌ام باشم؟ 

0شما و خانواده‌تان بایستی تفکر تان را 
را ار 





است که فقط در دانشگاه رفتن خلاصه بشود. 
تحصیلات دانشگاهی در بسیاری از کشورها 
جزء ارزشهای جامعه و مطلوب همگان است 
و یکی از عوامل و راههای موفقیت. ولی نه همه 
راههای موفقیت. 

از طرفی اک بت دانشجویانی که در 
رشته دلخواه و در شهر دلخواه قبول شده‌اند» 
کسانی بودند که در سال بعد از دوره بیس 
دانشگاهی با فراغت از تحصیل و وقت کافی و 
برنامه‌ریزی درست توانسته‌اند درس بخوانند. 
شما نیز برای ورود به دانشگاه زمان زیادی 


خانواده‌ام فقط بچه 
دانشجو می‌خواهند 


ژن کے به ده 
ضتم می‌شود9 


را پیش‌رو دارید. اگر هدف مشخصی دارید 
بر نھتان 
مدنظر دارید. جه بهتر که در سال ایندہ که از 
دوره پیش دانشگاهی وزحمات و تب و تابهای 
مخصوص آن فاصله گرفته‌اید برای خواندن 
دروس مربوط به کنکور برنامه‌ریزی کنید. 
رت است که از انتظارات 
بیش از حد از شما بیرهیزند و واقعیت را 
ہت . ضمنادلایل عدم موفقیت‌تان را 
بررسی کنید و دردرس خواندن امسال آنها را 
درنظر بگیرید؛ مثلااگر به موقع و یا بقد ر کافی 
مرور نداشته‌اید و یادروس با ضرایب بالاتر را 
۹۹۹٦‏ و ابه 


٥‏ ۱ و با 
تمرینات تستی کافی در برنامه مطالعاتی خود 
۹ٹ ۷۸۹ ۹ ۶ ۶ "وی 
می‌شود برای پایه‌ریزی یک برنامه مناسب 
ای سای ما 


آن چیزی که باید خیلی مهم باشد. میزان 
تلاشی است که انجام داده‌اید و انجام خواهید 
داد. والدین محترم هم بهتر است روی تلاش 
و زحمات دانش‌اموزان تمرکز کنند و از این 
بابت انها را مورد تشویق قرار دهند نه‌فقط 
به نتیجه کار بها بدهند.البته تلاش کافی و با 
برنامه‌ریزی درست در بیشتر موارد به نتیجه 
مثبت منتهی می‌شود ولی در مواردی هم که 
این حالت وجود ندارد. به دلایل متعدد (که 
ار ۱ تی 
ارج گذار تلاش دانش‌اموزان باشیم. 


| ان د سته از عزیزانی کے از بیماری د هان و دند ان رنج می برند و 
استطاعت مالی اند کی دارند و قاد ر به کاشت د ند ان. ارتود نسی. 
جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط عمومی 


مجله و یا روزهای چبهار شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۲۰ با شماره تلفن 
۸ با کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 








۳۳۸۸ NO ۶ رفلاواٹ‎ 


آقای اکبر خوبکرد اروکیل داد گستری در روزهای 
پنجشنبه از ساعت ۳ لی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


د ر خد مت خوانند گان خواهد بود. 


برای اعاده مال ضرو و ژیاق هم 
میتواقم بکی رما 


وا سے IMEC‏ 
تا مد تها ادامه داشت. حال می خوا ستم بد انم آیا برای اعاده مالی که 
مورد سرقت يا کلاهبرداری قرار گرفته. می توانم دادخواست ضرر و 
زیان بد هم؟ 

البته شما باید توضیح دقیق تری پیرامون ماجرا می‌دادید. ولی از انجا که 
موضوع را به‌طور کلی مطرح کرده‌اید. می‌توان گفت: 

طبق قانون ایین دادرسی کیفری سه نوع ضرر و زیان قابل مطالبه است. 
توضیح اينکه طبق همین قانون کسی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان 
می‌شود تا زمانی که دادخحواست ضرر و زیان تسلیم داد گاه ننموده. شاکی 
خحصوصی نامیده می‌شود و در صورتی که داد حواست ضر و رال ناشی از 
جرم تسلیم نموده باشد مدعی خصوصی. 

و اما اينکه ضرر و زیان شامل بر سه نوع است 

۱-ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 
مانند دیه‌ای که مصدوم ایب دل مر 13 و دادگاه حکم به 
محکومیت وی صادر می‌نماید. 

۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثرارتکاب جرم مد عی خصوصی 
از آن محروم می‌شود. 

۳-ضررو زیان معنوی که عبارت است از: کسر حیثیت 
یا صدمات روحی. 

در خصوص ضرر و زیان معنوی» منافع ممکن الحصول وت حکم 
زائد بر دیه مباحث جالب و فراوانی وجود دارد که مجال بحث ان در اینجا 
نیست و در این خحصوص نظرات متفاوتی توسط اساتید حقوقی ارائه شده 


اس ۲ 





پیرامون سوال دوم شما و اینکه داد خواست ضرر و زیان ناشی از جرم را 
چگونه باید ارائه داد باید بگویم: 

طبق راء‌ی مات عمومی دیوانعالی کشور (شماره ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲) 
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید با تسلیم داد خواست به داد گاه صورت 
گیرد و داد گاهی که به موضوع کیفری در پرونده رسیدگی می‌نماید با 
ارائه دادخواست توسط مدعی خصوصی به ضرر و زیان ناشی از جرم 
نیز رسید گی کرده و حکم مقتضی در این خصوص صادر می‌نماید و در 
صورتی که رسید گی به داد خحواست ضرر و زیان محتاج به رسید گی و تحقیق 
بیشتری باشد داد گاه حکم جزایی درخصوص موضوع صادر و در فرصت 
مناسب و قانونی به ضرر و زیان ناشی از جرم رسید گی و طبق قانون حکم 
صادر می‌نماید. 

البته در صورتی که تااولین جلسه دادرسی مد عی خصو صی داد خواست 
تقد یم ننماید داد گاه در خصوص رسید گی به ضرر و زیان فارغ از رسید گی 
است وا تا فرص دا اتی وا و 
داد خواست تقد یم نموده و ضرر و زیان خود رادرخواست نماید. 

موارد استثناء از موضوع 

ناگفته نماند همانطور که ذکر شد زمانی داد گاه مکلف به رسید گی و 
صد ورحکم در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم می‌باشد که داد خواست تا 
اولین جلسه رسید گی تقد یم داد گاهشده باشد و گرنه داد گاه د ر این خصوص 
فارغ از رسید گی است. ولی بر این اصل استثنائاتی وارد ات هر این 
اساس در موارد سرقت. کلاهبرداری. اختلاس. ارتشاء و دیه نیازی به ارائه 
داد خواست نبوده و داد گاه مکلف به حکم ضرر و زیان پا رد مال می‌باشد. 








حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
همسرم مردی است ۲۷ ساله که به من علاقه بسیاری دارد. اما 


مشاوره کود ک و خان‌واد ه: خانم 
ری اا نر انی کار سا ارت 

ا سا دن کن ھا ات 

ا تا LT‏ 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
حاقبت اقفحصاوطلبی 

0 ساله هستم» ٦‏ ماه از زمان ازدواجم EE‏ 
من بسیار او را اذیت می کنم و سر هر مساله کوچکی با حرفهاء 
رفتارها و گریه‌هایم او را می‌رنجانم. من خوب می‌دانم که به 
او علاقه‌مندم»ولی نمی توانمبا حانوادهاش ارتباط برقرار کرده 
و رفتار خوبی داشته باشم. 

0می توانید درباره علت رفتارتان پیشتر توضیح دهید؟ 

0فکرمی کنم علت آن خصوصیات اخلاقی من باشد»من فردی 
بسیار عاطفی و حساس هستم. زود گریه‌ام 
می گیرد و زود محبت دیگران به دلم می‌نشیند. 
اما چون خیلی زودرنج هستم با کوچکترین 
حرکت و بی‌توجهی شدیدا ناراحت و از فرد 
مقابل دلخور می شوم متاسفانه بعد از ازدواج 
داشتن این ویژگی شخصیتی و مسایل دیگر 
کات من راییشتر کرد: 

0 حگونه؟ 

0از قبل با همسرم توافق کرده بودیم 
که بعد از ازدواج موقتاً با خانواده او هم 
خانه شویم. اما به همان علت‌هایی که گفتم 
7ے نہر تام اعد ار 
می کشم و دائم به همسرم غر می‌زنم و او را 
سرزنش می کنم» در عرض این مدت خیلی 
او را ناراحت کرده‌ام» ولی او همیشه با صبر 
و بردباری رفتارهای من را می‌بخشد. به این اميد که روزی 
اخلاق و طرز رفتارم با او و خانواده‌اش بهتر شود. 

0 بنایراین خودتان نیز به مشکلات رفتاری خود 
پی برده‌اید. اما جه مشکلاتی در خانواده آنها شما را 
آزار می‌دهد ؟ 

0همسرم تنها پسر خانواده است و بیش از حد مورد توجه 
پدر و مادر و خواهرهایش فراردارد و این موضوع مرا خیلی 
حساس کرده چون به همسرم بسیار علاقه‌مندم و می خواهم 
محبتش در انحصار خودم باشد. یعنی اصلا می خواهم فقط 
مال خود م باشد به همین دلیل اگر به کس دیگری محبت کند. 
احساس می‌کنم که او را بیشتر از من دوست دارد و از من 
فاصله گرفته است و اگر کسی به او توجه کند باعث نگرانی 
9 

ا ساط اد تاے سے 
خود تان رابه خوبی بیان کردیدء در مشاوره نیز سعی می شود 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پابه یک د اد گستری و کارشناس 


ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶۱۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








شناخت و بینش همه‌جانبه نسبت به مشکل مطرح شده ایجاد 
شود و راه‌حل‌های مناسب ارائه شود. بدین معنا که اگر فرد 
به علت‌های ایجاد شونده مشکل آگاهی یابد. به احتمال زیاد 
می خواستم به چند اصل مهم در ازدواج اشاره کنم. 

یکی اینکه گرایش و انگیزه‌هايي که در زند گی مشت رک منجر 
به عشق و علاقه می‌شوند معمولا به رفتارهایی اطلاق می شود 
که نزدیکی عاطفی و روحی ہین زن و مرد را افزايش می د“ 
را ایجاد می‌کند اما باعث ناراحتی و آشفتگی نمی‌شود که در 
شما دیده می‌شود. بنابر این اصل. اگر ما به فردی علاقه‌مندیم 
و کیفیت‌های وجودی او را تحسین می‌کنیم و از انها لذت 
می‌بریم» پس باید دیگر ویژگی‌های او که از قبل با آنها آشنا 
بوده‌ایم را نیز بپذیریم. در ازدواج اصل دیگری نیز اهمیت 
زیادی دارد و ان تعهد است یعنی تلاش برای حفظ عشق 
و صمیمیت بو جود امده و تصمیم گیری برای اینده‌ای قابل 
پیش بینی. حال با توجه به این اصول می‌توانیم میزان علاقه 
و مسوولیت و تعهدمان را نسبت به زند گی 

0 به نظر شما و با توجه به این 
توضیحات و اصول من چگونه می توانم 
در رفتارم تغییر ایجاد کنم؟ 

٥9‏ گر شما بیذیرید که هر خانواده طرز 
فک رفتار و فرهنگ خاص خود را (کاری 
به درست یا نادرست بودن آن نداریم) دارد 
واین موارد فقط به عادات و سلیقه‌های آنها 
مرتبط بوده و تغییر آنها دور از دسترس و 
با غیرممکن است» آن وقت بهتر م ترا" 
خودتان را با شرایط جدید سازگار کنید. 

زودرنجی و حساس بودن معمولا از 
سطح انتظارات و توقعات زیاد ما نسبت 
به دیگران بوجود می آید. اگر یاد بگیریم 
دیگران را همانگونه که هستند بيذيريم در این صورت 
وقتی آنها بر حلاف میل ما رفتار می‌کنند» دیگر ناراحت 
عادت‌های شکل گرفته در دوران کود کی و نوجوانی خود 
را بدون تغییر حفظ کنیم. مشکلات جدیدی را در شرایط 
جدید بوجود اورده‌ايم بنابراین برای تغییر رفتار توصیه 
برایتان پیش می‌آید و رفتاری که متعاقب آن از خود نشان 
می‌دهید. روی کاغذ بیاورید. می توانید یکایک آنها را به 
صورت عینی ارزیابی و طبقه‌بند ی کنیدء بدین صورت که 
از خود تان سوال کنید که کد امیک راصرفا به دلایل شخصی 
و سلیقه‌ای انجام می دھید و کد امیک جنبه منطقی د رست و 
اعلاقی دارد؟ این کار دروافع جنبه تلقین و ارزیابی دارد و 
باعث می شود که تد ریجا در رفتار و ویژگی‌های شخصیتی 
که بیان کردید تغییر سازنده ایجاد شود و افکار واحساسات 
07ہ ا “0۳و0 


مشاوره باد کتر بریس کی 


مشگبےی په تام فرزفد 


منبع:اینترنت برحمه: شرو ینه اشتیانی 





بر مسّی + من و همسرم دو سال است که 
ازدواج کرده‌ايم. این دومین ازدواج هر دوی ما 
محسوب می‌شود. مشکل این است که همسرم 
خواهان بچه‌دار شدن من است. من از ازد واج قبلی 
eee‏ 
بچه‌دار شد ن ندارم. البته‌هنگامی که ازدواج کردیم 
به نوعی دوست داشتم بچه‌دار شوم اما هم‌اکنون 
ترجیح می‌دهم که از فرزندان خود و همسرم 
مراقبت کنم و بر کارم بیشتر تمرکز داشته باشم. 

می دانم اگر به همسرم بگویم که فرزند دیگری 
نمی خواهم بسیار عصبانی می‌شود و شاید حتی 
بخواهد از یکدیگر جدا شویم. نمی‌دانم چه 
کار باید بکنم. آیا صادقانه به همسرم بگویم که 
9۶۷۷9۷۷ ۶ ۷" 
می‌بایستی حتما برای حفظ ازدواجمان علی‌رغم 
میل خود صاحب فرزند شوم؟ 

باسح مساله شما قدری مشکل به نظر 
می‌رسد. اگر بهنگام ازدواج هر دو توافق کرده‌اید 
که بچه‌دار شوید ان موفع شما می‌بایستی این 
خواست و توافق رامحترم بشمارید. البته این بدین 
معنا نیست که شما نمی توانید فکر خود را تغییر 
دهید و یا اینکه اگر شما بچه نخواهید همسرتان 
از نظر اخلاقی مجبور است که با شما بماند. دلایل 
شما برای بجه‌دار نشدن منطقی است همانقدر که 
خواست و تمایل همسرتان برای بچه‌دار شدن 
پذیرفتنی است. شاید اینطور به نظر می‌رسد که 
هیچ مصالحه‌ای اینجا وجود ندارد و می‌بایستی 
تصمیم بگیرید که بین بچه‌دار شدن و حفظ ازدواج 
خود یا طلاق کدام را می خواهید. 


مفره گتیلدہ و ازدواک 
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سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


هر کر از ادن 


ده تنهایی قد 


م در دای 


 ااذگد‎ 


دب دم 


اید 


٭ اشن کادی 





قراربود آن روز همه پرسنل کلانتری «صبحانه» 
مهمان من باشند؛ کله پاچه! 

اہ ا ها وت 
-از دیروز ظھر هیچی نخورده بودند تا کله پاچه 
مفصلی بخورند! 

مراسم صبحگاه کلانتری که تمام شد به باقری 
(گروهبان دوم» وظیفه که چند ماه قبل به جمع ما 
اضافه شده بود گفتم: «گروهبان الان ساعت ۷ 
ميشه و «قاسم کلەپز) هم گفته بود دوتا کله کامل و 
دوازده تا یاچه‌رو تا ساعت ۷ برای ما نگه می‌داره. 
که اگر نیامدیم اون وقت میده به مشتری... فقط 
بادت باه 0ل سکک ارب کے ہف تافتون .۱ 

باقری دست بالا برد و احترام گذاشت و پول 
را گرفت و خواست برود که گروهبان پورهمت 
صدايیش کرد: «بافری جان وایسا[و بعد رو به 
من ادامه داد ] کلانتر اگه اجازه بدین به جای 
سنگک‌های خود کله پزی» موقع EE‏ 
نانواٍیی سر چهارراه هفت. هشت تاسنگک 
0 :۷۷" 
قاسم آقا...) 

به باقری گفتم این کار رابکند و راہ افتاد برود که 
این بار استوار صدایش کرد و به من گفت: «کلانتر 
شما تا حالا بعد از کله پاجه اب انار خوردین؟ اولا 
چنان مزه میدہ که حرف نداره» درثانی؛ چربی کله 
پاچه‌رو همچین می شسورہ که آدم اصلاًا حساس 
مسنگینی نمی کنه [و بی آنکه منتظر اظهارنظر من 
باشد رو به قربانی ادامه داد ] فقط یادت باشه 
گروهبان قربانی که از آن آبمیوه‌فروشی جلوی 
پاس از بکیری... به خودش بکو بهت یک پارچ 
بزرگ آب انار میده که... 

محسن بالاخره نتوانست دوام بیارد و به 
سرگرد صادقی چشمک زد و گفت: «شما چه 
شارت دار ناب سب در ۱.3 له ی؟ 
رخعت شسته» سبزی بای تطرده‌ای» E‏ 
نمی خواهید ... تعارف نکنین؟! [و رو به پورهمت 
و کریمی ادامه داد ] مفت باشه فشنگ جفت جفت 
باشه! بابا بی انصافها این کلانتر خودمونه که داره 
دسکت وی سل امی کسر کہ نک کر دار 





به قلم: محمود اکبرزاده 





اسرائیل داره حرج می‌کنه که اینقدر بی رحمانه 
(اورد» میدین...) 

خندیدم و خواستم قربانی را بفرستم برود 
که استوار - طبق معمول د گیر داد به محسن و 
گفت: «ای بادمجون دور قاب چین! باشه» هر چی 
تو میگی درسته... ولی جلوی همین کلانتر با هم 
شرط می گذاریم؛ هر کس بیشتر از بقیه کله پاچه 
خورد. پول صبحانه امروزرو بده!» 

و بعد خندید و رو به سرگرد گفت: «همچین 
خودش‌رو به مظلومیت می‌زنه که اگر کسی ندونه 
دلش به حالش می‌سوزه! حالا شما ببینین دیکه؛ 
طوری به کله پاچه هجوم می‌بره که انگار با اون 
کمیمدہ بل ار کک اھ 

بچەھا از خنده ریسے رفتند و پورهمت نیز 
گفت: «راست میگه آقامحسن. پس شرط رو قبول 
داری دیگە؟) 

محسن که در «امیاس» بدی گی افتاده بود با 
تأنی گفت: «می ترسم کلانتر بهش بربخوره وگرنه 
شرط رو قبول می کردم... 

سرانجام بافری رفت و نیمساعت بعد با کله 
پاچه و سنگک داغ و آب انار و... بر گشت. اما 
مناظره محسن و استوار همچنان ادامه داشت... 

0 

یکسععتی از حوردن صبحانه گذشته بود» 
اگر ماموریت یا موردی پیش نمی‌آمد. هیچکس 
دوست نداشت از سر جایش تکان بخورد. 

من و استوار کریمی داشتیم در مورد شکایت 
اهالی محله «پل امیربهادر» صحبت می کردیم تا 
ینیم باید چگونه به «کریم عزرائیل گوشسمالی 
بدهیم که دیگر فکر باجگیری از دخترها و زنان 
جوان به سرش نزندا [شضرح این پرونده کوچک 
در شماره‌های اینده تقد یمتان خواهد شد ]و 
مشغول همین صحبت‌ها بودیم که صدای «سر گرد 
صادقی» از توی راهرو به گوشمان رسید: «عمه 
خانم من خحودم موضوع‌رو پیگیری می کنم... آخر 
این ماجرا چه ارتباطی به کلانتری داره که شما این 
همه زحمت کشیدی و امدی اینجا... بیاین بریم 
خونه تا شب من باهاش حرف بزنم.» 

سرگرد حرفش رامی‌زد اما عمه‌اش که 


اطلاعات ل 69 رم ۳۲۸۸ 


پیرزن شصت و سه 
ساله و کوتاه فامت و 
ریزجثه‌ای بود. بدون 
توجه بے حرفهای 
بت صادقی» جلوی او راہ 
١‏ افتاده بود واز هر کس 
که می‌دید می ر سید 

(کلانتر شمایی ٩...‏ تا 
* اينکه وقتی از محسن 

ا ی 
که خوب بلد است دل پدربزرگها و مادربزرگها 
رابه دست بیاورد پاسخ داد: (سسلام مادرجون» 
متاسفانه من کلانتر نیستم» ولی همین الان شمارو 
می‌برم به اتاق کلانتر...» 

ال سر نس ی قاد این تراد ر رادومن که 
هرچی بهش میگم حرف خودش‌رو می‌زنه... خدا 
خیرت بده پسرم... 

عمه خانم اینها را گفت و محسن همانطور 
که راهنمایش شده بود مک برای صادقی 
خواباند و رو به پیرزن گفت: «ببینم ماد نکنه این 
اقای صادقی اذیتتون می کنه؟ شما فقط لب ٹر کین 
۶۳ء پم ۲ھ ا اه 

پیرزن که حالا جلوی در اتاق من رسیدہ بود 
دق‌الباب کرد و سپس رو به محسن گفت: 

(اذیت که نمی کنه... خیلی هم پسر مهربونیه 
ولی زیادی نجابت به خرج میده و واسه همین 
مردم فکر می کنند پخمه است...» 

محسن به سختی جلوی خنده‌اش را گرفت 
و بعد از اینکه عمه خانم رابه داخل اتاق من 
راهنمایی کرد رو به صادقی کرد و با صدایی ارام 
گفت: «سرگرد امروز یک آشی برات می پزم که 
عمه خانم یک وجب روغن روش بریزه...» 

سرگرد خندید و دست بر بازوی محسن» 
دوتایی داخل شدند. پیرزن اماء بعد از سلام و 
علیک معمولی یک قطار احوالپرسی کرد: «خانم 
والده چطورن. ابوی خوبن؟ صبیه سلامتن؟ اقا 
سر روبه‌راهن... و...) 

ما رت کرد هر طرری بو د اض اس کرد 
که برود سر اصل مطلب. عمه خانم نیز ابتدا یک 
زیرچشم آنچنانی برای برادرزادهاش نازک کرد و 
بعد به کلانتر گفت: 

- آقای کلانتر من آمدم اینجا حدمت شما تا 
کمکم کنین» ولی این برادرزاده عزیزم که خیلی هم 
دوستش دارم میگە نباید مزاحمتون بشم برای 
همین من میگم اصلا شما به عنوان یک غریبه با من 
رفتار کنین» ولی مشکلم‌رو حل کنین...» 

احترام مجددی بے پیرزن گذاشتم و گفتم: 
(عمه خانم فکر کنین من پسرتون هستم و هر امر و 
دسر ری دار ےھ ہہ 





پسرژن خنده‌ای کرد و به بسرادرزاده‌اش نیز 
گفت:«گفته بودی ایشان آدم نجیب و مهربونی 
هستن, حالا باورم شد» و بعد حرف دلش راشروع 
کرو 

-عسرض قسم خد مون کلانتر» سن یک 
صاحبخونه دارم که به شسمر گفته اسوده بخواب 
که من جات بیدار هستم شما باور نمی کنی که 
این ادم چقدر نامرده... یک تازه به دوران رسیده 
بی معرفت که خواب و حوراک‌رو به من و دوتا 
نوەام - که دوتادختر دانشجو هستند -حرام 
کرھوں 

پیرزن نفسی تازه کرد و جرعه‌ای آب خورد تا 
من از فرصت استفاده کنم و بپرسم: 

-مشکلتون مالیه عمه خانم؟ منظورم اينه که 
می خواد اجاره‌رو بالا ببره یا... 

عمه خانم حرفم را قطع کرد و گفت: «نه مادر... 
کاش اجاره‌رو زیاد می‌کرد. کاش حکم تخلیه 
می گرفت! اما بی‌انصاف روی اعصاب من و اون 
دوتا دختر جوان راہ میره... می‌دونی جریان چیه 
کلانتر؟ این آقامجید - صاحبخونه‌مون - یک آدم 
«نا گهان پولدار شده» تازه به دوران رسیده عقده‌ای 
ناجوانمرده که فکر می کنه مسستاجر اسیر و برده 
صاحخانه است... 

محسن یک لیوان آبمیوه گذاشت جلوی پیرزن 
و پرسید: , 

-مادرجون ببخشیدھاء ظاهرا شما از این 
صاحبخونه تون اونقدر نفرت دارین که دوست 
دارین فقط نفرینش کنین! عیبی نداره. اینطوری 
جگر آدم خنک میشه! ولی اگر دلتون می خواد ما 
بهتون کمکی کنیم» باید بجای نفرین کردن. برامون 
SS‏ 

میده» چیکار کر ده که از دستش شاکی هستین ؟ 

عمه خانم رو کرد به سرگرد صادقی وبا 
دلخوری گفت: «ای بی انصاف. یعنی تو در همه 
این مدت. حتی محض نمونه یکبار هم ننشستی 
ور دل این همه پلیس که همکارت هستند [نه برای 
کمک به عمه پیرت ] که از سر 
بهشون بگی این مدت من پیرزن چی کشیدم؟» 

صادقی عاقلانه‌ترین کار را کرد؛ سکوت! 
و عمه خانم رو بے من و محسن ادامه داد: 
«جونم براتون بگه این اقامجید روز اول که ما 
مستاجرش شدیم که اینطوری نبود. یک ادم 
حسابی بود. جرا؟ چون صاحب اصلی این خانه 
که مادرش باشے در قید حیات بود تا موقعی 


درددل هم که شده 


که مرضیه خانم خدابیامرز زنده بود» پسرش 
جرات نمی کرد توی راہ ما وایسه! چه برسه به 
اينکه بخواد اذیت کنه! اما همین که اون زن فرشته 
تسیر گڈاشت زی و ونت اسمان اسان 
ت» یکمرتبه همه چیز 
یادش رفت و ما شدیم مظلوم و اون شد شمر؛ البته 
بهتون بگم دشمنی اش از روزی شروع شد که من 
حاضر نشدم نوه دسته گلم‌رو بدم به پ پسر اکبیری 


که جنبه پولدار شدن نداشت 





و ولگردش! خودتون قضاوت کنین کلانتر کدام 
آدم عاقلی مياد دختر سال سوم رشته حقوق‌رو 
بده به یک نره خر که درامدش از راه فروش 
ت سا و اطادرد ر دال رت ا رسا ات 
[که خاک توی سرش کنند درآمد خوبی هم 
داره] از آن روز به بعد بود که شسد دشمن خونی 
ما!اول از همه که گفت من خونه‌رو اجاره ندادم 
و مادرم داده» پس باید قرارداد جدید امضا کنيم 
قبول کردیم و ۲۰ درصد گذاشت روی اجاره 
و ماهم ماند گار شدیم. .از فسردای آن روز هم 
اذیت و آزارهای جور واجورش شروع شد؛ مثلا 
یکرزز امد فاون گذاشت تری ساغتسان که هر 
کس بعد از ساعت ۴ بعدازظهر می خواد از خانه 
خارج بشه بايد تمام درهارو قفل کنه؛ درست 
E e E‏ 
امدیمء اما او کنار نیامد. یعنی یکماہ بعد سر اب 
بازی دراورد. خونه ما چون جزو مناطق جدیده 
کور سی ٹا و اشسبها همه مس ندال 
«منبع آب» خونه‌هاشون‌رو پر کنند و ما هم این 
کار را می‌کنیم؛ اما این نامرد میگفت یا باید 
یکشب درمیان یکنفرتون بیاد سر منبع بایسته و 
شب بعد هم نوبت او باشےء یا اینکه یک منبع 
آب جدا برای خودمان بگذاریم! در صورتی که 
اصلا لازم نیست. یعنی معلومه که مخزن آب ما 
سر یکساعت و نیم پر ميشه و ما هم بهش همین 
ہے بت رر ۳ ۲ ۱ 
من پیرزن نصفه شب بیام بالای پشت‌بام... یا اصلا 
بگذارین ماجرای همین دیشب‌رو بهتون بگم که 
خبر مر گم به نوه دانشجوم اصرار کردم که پنج 
شش تا از دخترهای همکلاسی‌اش‌رو به خانه 
دعوت کنه تا مثلابراش یک جش تولد کوچولو 
بگیریم که ایکاش زبانم لال می‌شد و این حرف 
از زبانم خارج نمی‌شد! نمی‌دونی کلانتر که 
مرتیکه چے آبروریزی و افتضاحی به‌بار آورد؛ 
ساعت حدود ۸ شب بود و داشتیم بساط شام‌رو 
می چیدیم که اقامجید مثل ابن‌ملجم شروع کرد به 
در زدن» دوتا دخترها که رنگشون شد مثل دیوار 
و از سر ناچاری خودم رفتم و دررو باز کردم اما 
ہہ ۱ یر ہی 
مخصوصا شروع کرد به کولی‌بازی و نه گذاشت 
و نه برداشست و گفت: «ببینم حاج خانم... من تا 
جایی که یادم مياد این طبقه‌رو به سے نفر اجاره 
دادم نه یک لشکر ادم بیکار که اینطوری خونه‌رو 
گذاشتن روی سرشون؟ اینجا که کاروانسرا 
نیست حاج خانم... حالا هم 
نشدم و دم این الافهارو نگرفتم و از بالای پنجره 
ننداختم توی خیابون. شرشون‌رو کم کنین.» 

عمه خانم دوباره گریست و هق هق کنان ادامه 


تا خودم دست به کار 


داد: «از دیشب تا حالا هم خونه ما شده قبرستون... 
نوه کوچیکم که تب کرده و داره هذیون میگه 
اون یکی هم. یعنی نوہ بز رگم قید دانشگاه‌رو زده 
و صبح که بهش گفتم «بلندش و برو سر کلاس» 


اطلایات ۶ کر 9 YA‏ 


یکمرتبه بغض اش تر کید و گفت: «من دیگه پام‌رو 
توی اون کلاس و دانشگاه نمی گذارم» مگر اینکه 
از این خونه بریم» حالا شما خودت قضاوت کن 
کلانتر من با چنین ادم نانجیسی چطوری کنار 
بیام...؟) 

نگاهم به محسن بود که از شنیدن ماجرای 
صاحبخانه عمه خانم. طوری عصبی شده بود که 
اگر همان لحظه به چنگش می افتاد حتما حالش را 
می گرفت. بعد هم رو کرد به صادقی و گفت: 

- جناب سر گرد شما چرا تا حالا هیچی نگفته 
بودی؟ 

صادقی هنوز حرفی نزده بود که من گفتم: 
«هنوز هم دیر نشده نگران هیچ چیز نباش عمه 
خانم... بهت قول مید م پیرو قانون. از روی قانون و 
یادت باشه عمه خانم که شما یک زحمت باید 
بکشی... همین آمشب یک مهمانی مفصل تر ٹیب 
میدی و برای شام همه‌رو دعوت می کنی...!) 

عمه خانم که نمی‌دانست موضوع چیست. 
اما می‌دانست قرار است جدی شود! با این حال 
گفت: «پسرم من که کسی رو نمی‌شناسم... اگر اون 
دوستان دانشجوی دخترم بیان شش نفر هستن 
اگر نیان که دیگه کسی‌رو نداریم!» 

محسن که انگار فهمیده بود برنامه من چیست:؛ 
کنارم ایستاد و به آرامی پرسید: «امشسب فیلم 
سینمایی داریم کلانتر؟) 

خند بدم و گفتم: «بله... اون هم یک فیلم 
سینمایی فوق‌العاده قشنگ و پرهیجان و درعین 
حال کمدی! فیلمی به نام (آفتاب مھتاب؛!) 

چشمان محسن برق زد و رو به پیرزن کرد و با 
خنده گفت:«عمه خانم شماحتماد وستان‌نوه‌تون‌رو 
دعوت کنین که بیان... اگر هم نوه خود تون حاضر 
نیست اونهارو دعوت کنه» از طرف من به ایشان 
بگین؛ اگر دوست داره صاحبخونهاش جلوی 
دوستان دانش‌گاهی‌اش صد تا کله معلق بزنه و از 
تک تک اونها هم عذرخواهی کنه, حتما اونهارو 
امشب دعوت کنه!) 

پیرزن آنقدر حوشحال بود که زود به خانه 
رفت تا سر فرصت نوه‌اش زا برای مهمانی شب 
آماده کند! 
تا ۱۵ نفر رادعوت کنم» رو کردم به پرسنل 
و گفتم: «سر گرد صادقی» استوار کریمی و تو 
شام دعوت هستین. فقط ياد تون باشه که اولا 
همگی با لباس فرم ا ام کدامتون یک 
کاپشن يا کت روی لباس فرم تن کنید که در وهله 

ان شب یکی از خنده‌دارترین پرونده‌های 
دوران خدمتم را در منزل عمه خانم دنبال کردم. 

E 
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کارگاه تراشکاری رافروختم. بعد موتورم راو... 

همه‌سرمایه‌ام رادستم گرفتم و به تهران آمدم. گوشھایم 
پربود از نصیحت و انتفاد وهشدارهایی که خانواده بهم 
می دادند. برای هیچ کس عقلانی نبو د که من اتش به مالم 
بزنم و همه رابفروشم که به تهران بیایم و در اینجامشغول به 
کار شوم!امامن تصمیم خودم را گرفته بودم. می خواستم از 
آن سهر کوچک با آب و هوای گرم و سوزانش رهایی پیدا 
کنم.اين آرزوی دوران کرد کی من بود. 

به تهران که رسیدم. سرم پر بود از آرزوهای کوچک 
وبزرگ. به خانه‌ها نگاه می کرد م. به ماشین‌هاو توی دلم 
می گفت م:روزی یکی ازاین خانه‌هامال من خواهد شد. 
سوار یکی از این ماشینهامی‌شوم و... 

شاید به نظر همه بلند پروازی بود. اما من این جوری 
فکر نمی کردم. می خواستم پیشرفت کنم. می خواستم 
پله‌های ترفی‌رابه‌سرعت بالا بروم» اما ته‌دلم ترس غریبن 
وجود داشت که هميشه ان رامخفی می کرد م. 

من پسر زحمتکشی بودم. از چهارده سالگی در کار گاه 
تراشکاری عمویم. مشغول به کار شدم. بعد ازظهرها از 
مدرسه که برمی گشتم. می‌رفتم توی کار گاه و چند ساعتی 
کار می کردم. تااینکه بعد از سربازی» تصمیم گرفتم خودم 
کارگاهی باز کنم و مستقل شوم. آن روزها همه مرا از 
این کار منع می‌کردند. می‌گفتند این کار تونیست و همه 
سرمایه‌ات رااز دست می‌دهی...امامن این ریسک را کردم 
وخداراشکر که ظرف چهار سال آنقد ر کارم رونق پیدا 
کرد که همه قرضهایم رادادم. 

شب و روز کار می کردم و وقتی همه چیز روبه‌راه شد 
به فکر زند گی در تهران افتادم.مادرم ضجه می زد که این 
کار رانکنم ومن اما گوشم به این حرفها بدهکار نبود. 

به محض مس تقر شسددن در تهران, دنبال یک کارگاه 
تراشکاری گشستم تا آن‌رابخرم و شروع بے کاربکنم. 
ولی سرمایه‌ام برای این کار کم بود. مجبور شدم یک 
کارگاه را اجازه کنم. ماههای اول حتی اجاره مغازه راهم 
درنمی‌اوردم. اپارتمان کوچکی را که اجاره کرده بودم. 
پس دادم و شبهاد ر همان کارگاه می خوابیدم شب و روز 
کار کردم. دو سال از آمدنم به تهران‌می گذشت. هیچ 
کجای شهر را ندیده بودم. روزهای تعطیل و غیرتعطیل 
کار می کردم تااز عه ده مخار جم بربيايم. همه می گفتند. 
برگرد شهرستان اما گوش من شنوانبود.سالهاپشت سر 
هم می آمد ند و می‌رفتند و کم کم توانستم پس‌اند ازهايم را 
جمع کنم و کارگاه رااز صاحبش بخرم... آن روزهاسی و 
دو ساله بودم. مادرم مد ام به من می گفت. وقت زن گرفتنم 
است. ولی من نمی خواستم مسوولیت زن و بچه رابه عهد ه 
بگیرم. تازه داشتم صاحب یسک کارگاه خوب و بزرگ 
می‌شدم. نمی خوامستم پولم را حرج عروسی و زند گی 
مشترک بکنم. زند گی من فقط کار بود و کار بود و کار... 

بالا خره یکی از مشتری‌هايم. دختری رابه من معرفی 
کرد که همراه مادرش زند گی می کرد. خودش هم معلم 
بود و بسیار نجیب و خانه‌دار...نشستم حساب و کتابهايم 
را کردم. دید م این دختر به درد من می خورد. هم خودش 


درس زفد کی 


سی 







بہڑ 9 
هم‌اینکه چون‌مادرش ۱ 
تنهااست. حتمامی خواهد بااو 
0" 

خلاصے اینکە من باسےماازدواج کردم. 
زندگی مشترکمان سرشار از عشق نبود. ولی ارام و 
ے در دس کی کناٹ سیا سل اول باردار شا من تسه 
دیروقت به خانه برمی گشتم. ولی خیالم راحت بود که زن 
وبچەام تنهانیستند ومادرزنم کنار انهااست. سیما خیلی 
توقع خاصی از زند گی نداشت همین که بچه‌اش رابزرگ 
می کرد و مراقب مادرش بود.راضی و خرسند بود.من 
هم فقط کار می کرد م. 

چھار پنج سال به همین روال گذشت که مادرزنم 
فوت کرد. صاحب فرزند دوم‌هم شده‌بودیم ودیگر 
کسی نبود که از بچه‌ها مراقبت کند و به همین خاطر سیما 
کارنکرد. وضع مالی من آنقدر حوب بود که احتیاجی به 
کار کردن‌همسرم نبودء اما کم کم گله‌ها وشکایتهاشروع 
شد. سیما دلش می خواست همگی با هم به سفر برویم. به 
اہر که سا سای تس فا ر 


اوک می حم سس 
آمده بود. باید برای خانواده‌ام وقت می گذاشتم» درحالی 
که من به دنبال بلند پروازی‌هایم بودم و یک کا رگا دیگر 
قوھر و 

ازسیماخواستم همراه خواهر وبرادرھایش به هر کجا 
که می خواهد سفر کند. دست بچه‌ها رابگیرد و به سینما 
ببرد و...اوزن صبوری بود واهل جنگ و دعوانبود. خیلی 
زود تسلیم می‌شد. حالا که فکرش رامی کنم» می گویم 
کاش سیمااین جوری نبود و جلو من می‌ایستاد تادر 
زند گی تغییر رویه بدهم. 

بچه‌ها به مد رسه رفتند. ماد رشان شش دانگ حواسش 
به‌درس و مشق آنهابود.بهترین مد رسه‌هامی رفتند,بهترین 
امکانات رابرایشان فراهم می کردم اما شسبها که به خانه 
می ‌آمدمء آنها خواب بودند وبزرگ شدنشان راندیدم... 
کارگاه سوم راهم خریدم... یک ویلادرشمال... یک 
آپارتمان بزرگ در تهران... اینها همه ثمره سخت کوشی 
من بود. اما بھایش را گزاف پرداخت کردم. 

زن و بچه‌ام بامن انقد رغریبه بودند که روزهای جمعه 
هیچ حرفی برای هم نداشتیم. من تمام روز استراحت 
می کردم و بچه‌ها همراه ماد رشان به خانه دایی و خاله 
و... می‌رفتند. 

سے سال به همین روال گذشت. حال من مرد 
ثروتمندی هستم. بچه‌هايم تحصیلات عالی دارند. هر 
دو ازدواج کردند ونوه‌دارم...سیماباعشق به بچه‌هاو 
نوەھایش نگاه می کند و من حسرت می خورم که گذر عمر 
رانفهمیدم... هیچ خاطره‌ای از کود کی بچه‌هايم ند ارم. 
درحالی که سیما دنیایی از خاطرات تلخ و شیرین رادر 
قلبش زنده نگه داشته است... 

حالا که دوران بازنشستگیام شروع شده. احساس 
تنهایی غریبی می‌کنم. بچه‌هایم محبت زیادی به من 
ندارند و بیشتر روزها در خانه تنها هستم. 

به گذشته که نگاه می کنم» باورم نمی شود اینقد ر کار 
کردم و دویدم بی‌آنکه زند گی کرده باشم! 


محمدمانی و مونس سارنج 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الى ۱۱ پنج شنبە ھا 
٦٣‏ ی ۱ 
7 تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





سر کار خانم ک -ف از خراسان نوشته‌اند: 

دختری ۲۴ ساله‌هستم و مد تی است یکی از جوانان 
۶۴ تفاضای ازد واج کرده است. اماد این مورد چنل 
ابھام برایم بهو جود آمده که آنهاراباشمادرمیان‌می گذارم. 

من نمی دانم آیا علاقه او واقعی اسست یا اساسا معنای 
تن رانمی‌داناده چرا که ب رفت رھا پش بعض با 
س تحصیلات عالیه از جانب او است. متاسفانہ 

خلاصہ در هر موردی به حرف من بی تو جه است و 
ب خود را ترجیح می دهد اانه نظر شسمامعنای 
دوست داشتن این است .آیا او اصلامعنای عشق رامی‌داند 
ا طفا مراراهنمایی کنید. 


شماموضع خود راروشن کنید 

سر کار خانم ک -ف از خراسان به نظر می رسد که 
و یش خود را به صورت وارونه مطرح کرده‌اید. 
سوال شماباید این باشد که ایا خود تان به این شخص 
علاقه‌مند هستید یانه. درواقع. او همان گونه که شمادر 
نامه‌تان قید کرده‌اید. شخصیت خود ش رابه شمانشان 
داده و در موارد مختلف روش خودش رابرای شماروشن 
کرده بنابراین این شماهستید که باید تصمیم بگیرید که با 
ر صیات, توان کنار آمدن با او رادارید پانه؟ 

آنچه شما نباید در این رابطه در انتظار آن باشید این که 
او خودش راعوض کند و یاتبدیل به د ت دیگری 
٤‏ كە با توجه به سن وسال او (۲۹سال) شخصیت 
اوشسکل گرفته وحتی اگر تغییری‌هم برای خوشایند شما 
در خودش ایجاد کند. بدانید و آگاه باشید که ریشه‌ای 
نیسست وبرطبق قان ون طبیعت. او به اصل و ریشه خود 
بازمی گردد. بویژه آنکه کنترل راهم به دست می گیر 8 
بنابراین» شمابه خود بنگرید و آماد گی خر د تان رادار ایجاد 
رابطه واقعی یعنی همان ازدواج با چنین شسخصیتی مورد 
بررسی قرار دهید و سرانجام پاسخ راهم بايد خود تان 
بد هید. 

در مورد پدیده علاقه» من اطمینان دارم که او علاقه‌ای 
٦‏ نما یر د ر .اس می کند. اما اینکه او 
چگونے این علاقه را خرج می کندء پرسشی است که به 
دلیل عدم شناسایی نسبت به او من نمی توانم پاسخگو 
باشسم اما این رابدانید که حتی علاقه و عشق هم مشمول 
استاند اردهای خود شخحص می‌شود. یعنی ممکن است 
که مفهوم عشق و علاقه در ذهن وبا آنچه شماا زاین 
پد يده در تصور خود دارید. زمین تااسمان تفاوت داشته 








باشد.بتاب این اگر شمادر انتظا این هستید که او علاقه 
خود رابه شسمابرطبق استاند اردهای شمانشان دهد. این 
انتظار بیهوده است. سرانجام عاقلانه‌ترین کار این است که 
به خود تان بپردازید و از خودتان سوال کنید که باتو جه 
به شسخصیتی که او از خود نشان داده‌واین شخصیت 
حداقل طی سی سال آینده تغییرنایذیر خواهد بود آیا 
او مورد معقولی برای ازدواج می‌تواند تلقی شسود؟ و آیابا 
او افا و کے مر تر مد داشقه با شید ؟ پس اکنا 
ود 0ق و بل رس ها پات ا 
موفق و پیروز باشید 
سرخی تو از من... 

سرکار خام ف - ر از کهکیلوبه نوشته‌اند: 

من دانشجویی ۱ساله و تقریبادرزند گی موفق هستم. 
پد رو مادری دوست داشتنی و خانواده‌ای با گذشت دارم 
و در مجموع همه چیز به حالت عاد ی پرا پم پیش می‌رود» 
برا و کت ال گرب انام دهد وت یا 
پای خود کشی نیز مرا کشانده است و آن سرخی صورتم 
است. من دربرابرهر شخصی ودرهنگام صحبت کردن با 
خن ی 0 9 رس ھی ضر رھسی سم کر 
هرچه دارم بد هم تااز ان مخمصه فرار کنم. اصولا از کود کی 
هم همین حالت راد اشتم وقادر به حفظ رنگ صورتم نبودم. 
تصورمن این است که هر کسی مرادراین حالت مشاهده 
می کند» تصور می کند که من تاسرحد بیماری. خحجلت زده 
می‌شوم و اصلا این تصور رااز خودم نمی‌پسندم. 

البتەہ قبول دارم که‌انسانی حجالتی و اصولاو همواره 
سربه پایین هستم اماد ر منطقه ما بسیاری از د خترهای 
دیگر هم خجالتی هستند. ولی هیچک دام مثل من د چار 
تغییررنگ در صورت نمی‌شوند. داروهایی راهم دراین 
خصوص مصرف کردہام که بدون اثر بوده‌اند. 

چندی است که به فکر افتاده‌ام تابا عمل پیوند پوست» 
پوست صورتم راعوض کنم لطفا اگر راه چاره‌ای دراین 
بورھرکجولدارت و .زند گی واقعابرایم 
تلخ شسده و جرأت مکالمه با هیچ کس را ندارم . لطفابه من 
کھی گے 

رنک صورت مقصر نیست! 

سر کار خانم ف -راز کهکیلو یه اصولاقرمزشدن‌رنگ 
پوست صورت از نظر علمی به معنای ورود و حروج خون 
باسرعت بالاتری به بخش‌های بالایی بدن است که معمولا 
براثرواکنش‌هایی نظیر خجالت» ترس» خشم وچتی خن 
واحساس شادی فراوان در انسان به وجود می‌آید .این یکی 
پروسه کاملا طبیعی اسست که اصلا و به هیچ‌وجه با جنس 
پوست صورت ویارنگ آن ارتباطی ند ارد.در برخی» این 
واکنش قوی تروشد ید ترنسبت به برخی دیگر صورت 
می‌گیرد. به عنوان یک مشکل یاناھنجاری هم نمی توان آن 
راتلقی کرد واز انجا که ناهنجاری و یایک مرض نیست:؛ 
پسس درمانی هم برای آن متصورنیسست. البته اشسخاصی 
راکەازفش4ارخونبالارنج می‌برند وبه همین دلیل هم 
دارای صورتی سرخ شده هستند. می توان بیمار خواند 
که داروهای ویژه خود راهم دارد. این مورد راهم شمابه 
اسانی و با انجام یک سنجش فشارخون می توانید دریابید 
که ایاد چارفشارخون بالا هستید یانه که تازه ان 
هم وابسته به موارد دیگر در جسم است» 
مانند کلس‌ترول یا میزان چربی خون. 
سے گنو خر ر الات 

می تصور می کن کہ مایا 
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چنین مشکلی د ست به گریبان باشید و همان گونه که گفتم» 
گر شک دارید می توانید بایک سنجش عادی فشار حون 
ا کی 

امادر موارد دیگر که واکنش‌های روانی مانند حجالت 
خشم و ترس باعث سرخی صورت می شوند باز هم رنگ 
است که به قسمت‌های فوقانی بد ن و بخصوص مغز راه 
پیدامی کنند. بنابراین» به شمامی گویم که تنها راه مبارزه 
بااین پدیده»همانامہارزه با حجالتی بودن‌است ll.‏ 
قبول دارم که این مبارزه آسان نیست و شمابا یک روند 
شخصیتی باید دست و پنجه نرم کنید »اما خبر خوش این 
است که شدنی است. تنها نیاز به اراده وانگیزه تمرینات 
فراوان دارد. شماباید این مبارزه را از مکالمات ساده‌ای که 
با دیگران دارید. شروع کنید. به هیچ وجه مکالمه را قطع و 
فرار اختیار نکنید به علاوه دست خود تان راهم به طرف 
صورتتان نبرید. درواقع با این عامل» یعنی خجالت در 
خودتان لج کنید و نشان دهید که از آن نمی ترسید. 
حجالت ترسیدہ و فرار را بر قرار تر جیح داده‌اید. امازمانی 
ایستادگی است. 
منزل کتاب یا مقاله‌ای را مطالعه کنید و فردای آن روزبا 
دوستان یا آشنایان راجع به آنچه خوانده‌اید حرف بزنید و 
اظهار عقیدہ کنبد. 

حجل‌ها معمولا شنونده می‌شوند تا گوینده. پس شما 
سعی کنید تابه جر گه گوینده‌ها بپیوندید. ادامه این پروسه 
وممارست و تمرین برای مد تی ہدون تردید خحجالت را 

ےہ اد 4 ۸9 ر 
پد یده» یعنی سرخ شدن صورت ممکن است در طبیعت 
شسماباشد که دراین صورت. ممکن است حتی در شرایط 
عادی‌هم تاحد ودی بشما باشد اما به‌طور قطع با تغییر 
رویه بویژه در هنگام برقراری ارتباط بادیگران این 
به آن‌بازمی گرد انید.به غیرا زاین هم از شماد ختر هوشمند 
و باتوان انتظار نمی‌رود. 
موفق و پیروز باشید 
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اذاییهاشان 


متفاوت 


نستند» دلکه 


نقاوت در 


تماداشان د ای ر سید 
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ده حد دا 


لقو د سیت 


9جان مکسول 
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ے‫ کر 0( . حالا که به آن فکر می کنم» می بینم چقدر 
بچگانه و حتی احمقانه به زند گی فکر می کردم. زندگی یک داستان فانتزی بود که ما 
خیلی هم باورش نداشتیم... 

دخترهای فامیل دور هم جمع شده بودیم. طبق معمول سیزدہبدرھاء همه در باع 
دایی جعفر در رودهن دور هم بودیم. سہیدہ دختردایی‌ام کے تازه نامزد کرده بود 
با طعنه گفت: من از همه شما زرنگ‌تر بودم. دیدید که زود یک شوهر خوب پیدا 
کردم! 

من با تمسخر گفتم: بله» خیلی زود پیدا کردی. ولی امیدوارم خیلی زود هم 
پشیمان نشوی! 

این گفتگو بعد از نیم ساعت به یک کشمکش جدی تبدیل شد. کار به جایی رسید 
که سپیده با عصبانیت به من گفت: اگر تو هم عرضه داری یک شوهر برای خودت 
وک ی ی ی 
ارت یر مر خی ی a‏ ی جار 
آدم حقیری هستم که همه فکر می‌کنند نمی توانم شوهر خوبی داشته باشم. 

خوب از نظر ماء پولدار و خوش تیپ بود. سپیده شوهرش نه خیلی پولدار بود 
و نه حیلی خوش تیپ ولی هنوز دیپلمش را نگرفته بود که به این خواستگار جواب 
مثبت داده بود. 

آن روز خیلی دلخور شدم. من از سپیدہ دو سال بزرگتر بودم و هنوز شوهر نکرده 
بودم. توی خانواده ما تعداد دخترهای دم‌بخت زیاد بود و شوهر کردن یک موفقیت 
محس رسای ی 

هیچکدام از ما دخترهای خیلی زیبایی نبودیم. پدرهای پولداری هم نداشستیم و 
اصلا اهل درس و ادامه تحصیل هم نبودیم. ولی مادرها همه در تکاپو بودند که ما 
را شوهر دهند. 

تصمیم گرفتم هر طور شده یک شوهر پولدار و وش تیپ پیدا کنم. می‌دانستم 
کار آسانی نیست ولی از دوستانم کمک گرفتم. 





و خم 


دارم اقای مستوفی مرا عروس خودش می‌دانست و مادرم بهرام را دامادش صدا می 
می‌کرد... موضوخ به حیلی سال پیش برمی گشت. 

پدرهایمان از دوستان قدیمی بودند که به شراکت یک سویرمارکت باز کرده و 
نه اینکه من یا بهرام مخالف باشیم. ولی هیچ وقت بر سر این موضوع به دقت فکر 
نکرده بودم که آیا جواب مثبت بدهم یا منفی... 

بیشتر از سی سال بود که خانواده‌های ما همدیگر را می‌شناعتند. هميشه با هم 
سفر می‌رفتیم. شبهای جمعه. دور هم جمع می‌شدیم و خلاصه از همه چیز هم خبر 
داشتيم. بهرام هیچ مورد نشناخته‌ای نداشت که من دلواپس ان باشم. با هم بزرگ 
شده بودیم و هميشه هم می دانستیم بالاخره زن و شوهر خواهیم شد. 

همه اينها را گفتم تا بدانید ازدواجمان از همه نظر قابل قبول بود. تا اینکه از ماه 
عسل برگشتیم و زندگی مشترکمان را شروع کردیم 

بهرام در یک شرکت ساختمانی کار می کرد. تا قبل از ازدواج. دوستانش را ندیده 
بودم. چون سے خواهر جوان در خانه داشت. مادرش هیچ وقت به او اجازه نمی داد 
دوستانش را به خانه ببرد. 

اما بعد از ازدواج» طبیعی بود که با آنها رفت و آمد بیشتری داشته باشد. مرتب 
نظر بهرام انها فقط دوست بودند و بس. 
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از قضاء چند تا دوست 
در کلاس زبان بیدا کرده 
بودم که از خانواده‌های 2 
ٹروتمند بودند. موضوع رابا 0 
آنها درمیان گذاشتم. همه به : 1 .ها 8 ۵ 
من خند یدند» ولی وقتی جدیت و قاطعیت مرا دیدند» سکوت کردند و سعی داشتند 
هرطوز شده راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند. ۱ 

یکی از زند گی پدر و مادرش می گفت که انقدر پول دارند که نمی‌دانند با ان چه 
کار کنند. ولی هر روز با هم دعوا می‌کنند. آن یکی از عدم وفاداری پسرهای پولدار 
نی گفت و من به هیچ کدام از اینه ا گوش نمی دادم و فقط توی این فکر بودم که 
شوهرم بايد دو سر و گردن از شوهر دختردایی‌ام بالاتر باشد. 

بعل از تد رون افدر ار بن مساله ہین دوستانم داغ شد که عملا همه دست به کار 
شدند تا شوهر مناسبی برای من پیدا کنند. از میان همه پسرهایی که بررسی کردیم 
رو اپ ی ی ی ی روہ کی ار 
دوستانم بهترین مورد است. فقط یک مشکل جدی وجود دات شت. آن هم این بود که 
خشایار اصلا اهل ازدواج نبود و هیچ تصمیمی برای این ان ناسا 

قرار شد بقیه کار به عهده من باشد. یک روز که خشایار همراه مادر و پدرش, خانه 
دوستم دعوت بودند» من هم رفتم. از آنجایی که می‌دانستم عمه دوستم دخترهای 
هنرمند را تحسین می کند» یک کیک فوق‌العاده خوشمزه درست کردم و با خودم بردم. 
کر مس ای 5 وس مضہ کر سار سس وا مر ضر ماق می دا نم از 
سوا E‏ امت جرف روم انقدر چرب زبانی کردم که مادر خشایار انقدر 
از من خوشش آمدہ بود که نشانی و تلفنش را به من داد که گھگداری به او سر بزنم. 

جلسے اول اصلا نرفتم طرف خشایار. می‌دانستم مادرش مهمتر از او است و اول 
باید او مرا بیسندد! خلاصه به بهانه شرکت در کلاسهای خیاطی مادر خشایاں مرتب 
به خانه آنها رفت و آمد داشستم و درار 





بن میان گاهی هم سر صحبت باز می‌شد و با 





وفتی مرم کنار آنها ‏ 
نشست, خیلی غریبه 
جو اصلا آدم وی 
بود. ما خانواده‌های بسته‌ای 
داشتیم و شاید به همین 
خاطر ارتباط برقرار کردن با آدمهای غریبه ۶۶0 9" این اولین مشکلی 
بود که بین من و بهرام بروز کرد. غر می‌زد که چرا من با زنهای دوستانش گرم 
نمی گیرم و نمی جوشم. خب نمی‌توانستم. خیلی طبیعی بود. من هیچ وقت خارج از 
محیط خانواده با کسی رفت و امد نداشتم و نمی‌توانستم با ادمهای جدید و غریبه 
ارتباط گرمی داشته باشم... کم کم ايراد گرفتنهای بهرام شروع شد. از لباس پوشیدنم 
از طرز حرف زدنم و خدا می‌داند که کم‌کم کار به چه جاهایی کشیدا!! 
زند گی شیرین ما فقط چند ماه طول کشید .کم کم دلسردی عجیبی به سراغ هر دو 
ما آمد. احساس شکست و ناامیدی داشستم. فکر می کردم بر حلاف تصورم. اصلازن 
خوشبختی نیستم... خانواده‌ها از این وضع خبر نداشتند. تا اینکه بعد از یک سال» همه 
سراغ بچه را از ما می گرفتند... بهرام بچه نمی خواست. درواقع من را هم نمی خواست! او 
به شدت سرخورده شده بود. حس می کرد اصلا کنار من خوشحال نیست. کم کم حتی 
مرا با حودش به میهمانی‌ها نمی‌برد. دعواهایمان به گوش بزرگترها رسید. اولش سعی 
کردند ریش سفیدی کرده و قضیه را حل کنند. اما موضوع پیچیده تر و پیچیدهتر می‌شد. 
تازه فهمید م که بهرام قبل از ازدواج به خانواده‌اش گفته بود نمی خواهد با من ازدواج کند 
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چند ماهی گذشت. اما حتی یک کلمه از دهان مادر خشایار درنیامد که به معنی 

دیگر داشستم ناامید می شد م اما کلاسهای خیاطی را ادامه دادم. شش ماه گلشت, 
دیگر می‌دانستم همه تلاشهایم بی‌فایده است. عاقبت ماسکهايم را برداشتم و از ته 
ول یرای مادر خشایار درددل کردم. از اوضاع رلا خانواده‌ام گفتم. از چشم و 
بسیار بامحبتی بود. مرا تشسویق می کرد به دانشگاه بروم و ادامه تحصیل بدھم. اوایل 
خواندن» خشایار هم کمکم می کرد. او اعتقاد داشت که من دختر خیلی باهوشی 

آشنایی با آن خانواده» بعد از یکی» دو سال همه زند گی مرا عوض کرد. راهی 
قاس اه شدم و در رشته روان‌شناسی ادامه تحصیل دادم... از مادر خشایار خیاطی و 
آشپزی را به نحو احسن یاد گرفته بودم. مدام از خشایار کتاب می گرفتم و می خواندم... 
درحالی که دخترهای فامیل. مثل یک مسابقه تند تند شسوهر می کردند. من انگار به 
یک دنیای دیگر پرتاب شده بودم. یک روز با شوخی و خنده واقعیت ماجرا را برای 
خشایار و مادرش تعریف کردم. به آنها گفتم که به چه قصدی به خانواده آنها نزدیک 
شدم و حالا چقدر وضع عوض شده و من آدم دیگری شدم. 

آنها با خنده‌ای معنادار به هم نگاه کردند و گفتند: ما هم از اول می‌دانستيم ماجرا 
از جه قرار است. قھر 2 مد ور را پر یدام ی ی ی ي 
به خانواده ما نزدیک شوی. دلم می خواست فرصتی به تو بدهم تا از آن افکار بچگانه 
نجات پیدا کنی و زند گی‌ات را تباه نکنی. .. حالا اما واقعا خوشحال هستیم که تو را با 
این همه قابلیت‌های منحصر به فرد می‌بینیم... 

مادر خشایار نگاهی به پسرش کرد و بعد گفت: و ها ختر دوست داشتنی 
هستی و یکی از آرزوهایم | ین است که عروس من باشی!... 

جہد جامس صا E‏ 
سال می گذرد. من د کترای روان‌شناسی دارم و مادر دو فرزند هستم... 


خاش رت قبل از ازدواج تصم سا او یں و جون همه 
متطالفت واا ار هی شرف اوا ها قلب مرا و 
می‌فشرد. به بهرام می‌گفتم: پای آن زن در زندگی ما است! 

او می خندید و می گفت: این حرف از سر حسادت زنانه است. هر چه بوده مال 
گذشته بوده و من مرد خیانتکاری نیستم. هر چند علاقه زیادی به تو ندارم» ولی 
هرگز به تو خیانت نمی‌کنم. 

این حرفهاء دردی از من دوا نمی کرد. تازه روزبه‌روز حالم بد تر و بدتر می‌شد. 
احساس می کرد م» نخواستنی هستم. . هیچ کس مرا دوست ندارد. قلبم فشرده می‌شد 
و طبیعتا نمی توانستم به بهرام محبت کنم. 

وسال که از انور ا صا کشت عا شال امرف اما در کر فش کل ما دند 
هیچ کس نمی‌دانست مقصر کیست. من روزبه‌روز افسرده‌تر می‌شدم. از صبح زیر 
پتو می‌ماندم تا شسب. حتی حوصله انجام کارھسای خانه‌ام را هم نداشتم و بهرام 
روزبه‌روز از خانه دورتر می‌شد. بزرگترها خیلی سعی کردند راه‌حلی پیدا کنند تا 
این مشکل حل شود اما نشد. چون هیچ مهر و عشقی بین ما نبود. 

همه می گفتند > اگر یک بچه بیاید همه مشکلات حل می‌شود . اما من می‌دانستم 
که اینطور دست .. اصلا دلم بچه نمی خواست. دلم هیچ تغییری را نمی خواست. به 
شدت گوشه‌نشین شده بودم. بهرام دائم غر می‌زد و من بیشتر و بیشتر له می‌شدم. 
می دیدم از هیچ چیز من خوشش نم ی‌آید. 

بالاخره بعد از سے سال زند گی همه به این نتیجه رسیدند که ما باید از هم جدا 
شویم. این وصلت علی‌رغم ظاهر معقول و خوبش, هیچ سرانجامی نداشت. تنها 
باعث کدورت خانواده‌ها شد. 

امروز آمده‌ام طلاق بگیرم. هنوز نمی‌دانم چرا با بھسرام ازدواج کردم چرا حتی 
لحظه‌ای به ذهنم خطور نکرد که بیشتر در مورد او بدانم و بعد تصمیم بگیرم... 


الام ت 
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که از سیم صح و بوی گل توقع دارم 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه مرکری ور امین 


سعرق لح دل کیرک رق 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با ادل بدکتی خیدم 


تا خر عم قهر هستم؟ 


به جای مقد مه: 
امرو زکه قلم به 
دس تگرفت مارح 
ماجرای زندگی یک 
زندانی‌د یک ررابرایتان 
بنویسے, ناگهان برای یک 
لحظه دل مگرفت. اجازه بد هید 
وارد جزئیا تآن‌نشو مکه حد یث 
نف ساست و مثنوی هفتاد م نکاغذ. 
اماهمان چند لحظه خاکستری مراب رآن 
داشت تابه عنوان د رد د ل‌ساده فقط به یک 
مساله مهماشاره‌ای هر چن دگذ راداشته باشم و آن 
اينک هگاهی مابه سا دگی ف ری بکسانی رامی‌خوریم 
و عم ر عزیزمان راصرف انانی م یکنی مکه بعد ها از 
این دوستی جز حسرت روزها یا زددست رفنه. چیز 


مرد خیلی مصمم مقابلم نشست وباصد ای دور گه و 
نے می گفت: 

سنه اهل دروغم ونەسانسسور.اومدم حرفامو بزنم.از 
هیچ کس جز خدا واهمه‌ای ندارم. آبرویی هم برام نمونده 
که لاپوشی کنم و جانماز آب بکشم و بگم من استغفرا... 
پسر پیغمبرم. هرچی به ذهنم برسه می گم و هرچی سوال 
کنید نامردم اگه راست و حسینی جواب ند م! 

من بیسست و سے دارم. مادرم تهرانی بود و پدرم 
ورامینی. در اصل از بومیهای پاکدشته! وضع زند گی مون 
بد نبود. پدرم کارمند صنایع دفاع پارچین بود و مادرم 
خونه‌دار. اگرچه ظاهرا توزند گی مون مشکل نداشتیم.اما 
این فقط ظاهر بود متاسفانه نه پدر و نه ماد رم هیچ کد وم 
مسوولیت پذیر نبودند. یعنی بابام اصلا نمی‌دونست من 
کجا درس می‌خونم و کلاس چندم. نه به من بلکه اونها 
به بقیه هم توجه ند اشتند» خود شون اونقدر با هم در گیر 
بودن که اصلا یاد شون رفته بود این وسط چند تابچه هم 
هستن. بی توجهی اونها باعث شد که من حتی تاسسوم 
راهنمایی هم درس نخونم. پد رو مادرم اصلانمی تونستن 
با هم کنار بیان این وسط اعتیاد پد رم هم مزید بر علت شده 
بود. رفیق‌بازیش هم که تمومی نداشت. زند گی اش رو برا 
رفیق می‌داد. البته منم دست کمی از پدرم ندارم. چون 
اگه رفیق‌باز نمی شسدم الان اینجا نبودم» وقتی فکر می کنم 
می بینم رفیق‌بازی و اعتیاد و غرور بیجا باعث شد من بیام 
اینجا.و گرنه خوب بقیه خواهر و برادرام تو همون خونه 
رشد کردند. چرااونها هیچ مشکلی ندارن؟ چرافقط من 
باید کج بزنم! خودم جوابشو خوب می‌دونم. چون از 
عقلم استفاده نکردم. پد رمو دیدم و عبرت نگرفتم حالا 
خودم شدم عبرت بقیه! 

اونم من!منی که هیچ کس غير خود مرو قبول نداشتم. 
بعد از ترک تحصیل زدم به کاروورزش. توهردوتاهم 
موفق بودم» بعد از مد تی برای کاراومدم تهران. اینجابود 
که دیدم زند گی‌ها چقدرباهم فرق دارن. تو خونه‌ما 





د یک ری برایمان به جانمی ماند!اگ رچے منهم‌چون 
حضرت حافظ معتقد ‏ مکه «کیمیای سعادت رفیق بود 
رفیق» اما کلام زیبای مولانا راهم به یاد دار مکه: 
ای بسا ابلی سآدم ر وکه هست 
پس به هر دست ی نبا ید داد دست 
دوست و رقیق خوب می‌نواند هم پای خوبی باشد 
برا یگذران رو زهای سخت وتل خاما...امابه‌همان 
نسبت یک دوست بد می‌نواند همانند سدی مقابل 
پیشرفت و پیمود ن پله‌های ترفی با یستد. بی‌جهت 
نیست که حکما ءگفتەاند: 
دشمن دانابلندت م یکند 
بر زمینت می‌زند نادان دوست 
کاش همه ماقد رساعتها ی طلایی عمرمان را 
که فقط وفقط یسک با رانفاق‌می‌افتد.بدانیم وآگاه 
باشیم. 


هیچ وقت حرفم رو جدی نگرفتید من که 
توقع‌رباد ی‌ند اشتم. فقط دلم می خو است 
باهم مهربونتر باشیم. جوری باشیم 
که همه حسرت زندگی مارو بخورن 


شب با رفقایش پای منقل بود. تازه زورم می گفت. نه 
بابچه‌هاش رفیق بود و نه بازنش همدهم. تا امروز به یاد 
ندارم که با پد رم بیرون رفته باشیم یا با هم مثل پد رو پسر 
حرف زده باشیم. اما تو تهران خیلی ديدم که پسرادست 
صمیمی‌آن. اعتراف می کنم وقتی می دید م پد روپسری با 
سرجمع حتی دو ساعت باهم حرف نزدیم. 

این واقعا برام مثل به عقده شده. وقتی می دید م پد رم 
همه وقت‌شو برادوست و رفقاش می گذاره واقعا غصه 
می‌خوردم. حیلی فکر کردم تاعلت رفتارای پد رمو پیدا 
کنم و بالا خره به این نتبجه رسیدم که هرچی هست زیر 
می کنه و زده به بی خیالی و خونواده‌شو ول کرده و با اينکه 

البته من تا اون موقع حتی یه نخ سیگارم نکشیده بودم. 
پدرم‌هم با اینکه خودش اعتیاد داشت اما به شدت از 
اینکه ما معتاد بشیم وحشت داشت و اگه می فھمید یکی 
از ماهاسیگار کشیده.دمارازرو ز گارمون درمی آورد. اما 
من یه روز زدم به سیم آخر. از اونجا که تو خونه ما همیشه 
مواد پیدامی شد یه روز مقداری مواد کش رفتم وبا چند تا 
رفقا که می دونسستم اهل دود و دم هستن رفتیم جایی و 


الاعات کل ۳۸ رو ۳۲۸۸ 


تهیه: مجید شاد مان نژاد 


باهم مصرف کردیم واز طرف دیگر از اونجایی که بین 
اونافقط من سسالم بودم و اهل ورزش و کار و هميشه مثل 
پتک تو سر اونها می خوردم. اونا بد شون نمی‌اومد منو به 
خلاف بکشونن و پایینم بکشن. به این ترتیب اعتیاد من 
شروع شد. از ماهی یکی -دو بار به‌هفته‌ای یکی -دوبار 
وبعد هم دوروزیک بارودیگه کاربه جایی رسید که 
هر روز باید مواد مصرف می کردم حالا با این وضع چه 
جورباید ورزش می کرد م» منی که پودر و کراتین و فرص 
می‌خوردم تابدنم رو بیاد» حالا برای اينکه بتونم راہ برم؛ 
مواد مصرف می کردم. 

وضعم جوری شد که دیگه مشکل خونواده و پدرم 
از یادم رفت. دیگه دغد غه حماری و لذت نشۓگی جای 
همه جیزرو گرفت! حالا همه فکر و ذکر من این بود که از 
کجامواد تهیه کنم و کجا مصرف کنم؟! قبل از اعتیاد اون 
بالاها بودم ادعا داشتم. افتخار خونواده بودم. اما بعد از 
مد تی جوری شدم که وقتی خودم‌رو تسوآینه می‌دیدم 
گریه‌ام می گرفت. حتی نمی تونستم تو آینه حودمو تحمل 
کنم. شده بودم مصداق: 
خدایا بشکن این آینه‌ها را 

که من از دیدن آینه سيرم 

این وضع خرابم کرده بسود. برای اینکه خودم‌رو 
تسسکین بد م مصرفم رو بیشتر کردم هرچه مصرفم بیشتر 
ی بر 6را 0 20ک کرو کم می ر 
ادم معتاد ذهنش فقط در جهت منفی کار می کنه. خصوصا 
وقتی مصرفش بالا می‌ره, دیگه ادم دست به هر کاری 
می‌زنه. از جمله سرقت! 

وقتی آدم خمار می شے دیگه براش فرق نمی کنه از 
کجا؟! از هر جایی شده پول با جنس می‌دزده یا بتونه مواد 
تهیه کنه و خود شو بسازه. خصوصا برای یکی مثل من 
که کارش از کشیدن گذشته وبه تزریق کراک(!)رسیده 
بود من ازھیچ چیزقابل فروشی نمی تونستم بگذرم. 
دیگه ما فکرش رو بکنید از کوپن گرفته تاهاونگ و 
طلاو هرچی که از هر جایی دم دستم بود برمی‌داشتم تا 
خودم‌رو بسازم. ۱ 

اینایسی که می گم اوج بد بختیه» اصلاًافتخار نیست. 
شاید اگه همون موقعها يه نفر فقط یه نفر که حرفش» رو 
من مور بود. باهام حرف می‌زد. من این راه‌رو نمی رفتم. 
ام خونوادم وقتی به اعتیاد من پسی بردند که دیگر خیلی 
دیرشده‌بود. وبا این حال سعی کردند کمکم کنن. از 
گند اتی اا رد رمان اناو اس انس رو 
انرداشت وبعد دوباره‌روزازنوروزی ازنو.هربار 
هم می‌گفتن اگه ترک کنی اینکاررو برات می‌کنيم. فلان 
چیزرو برات می‌گیریم. اما جواب من این بود که شسما که 
این‌کارارو بلد بودید چراازاول نکردید تامن به اینجا 
0> 

چراهیچ وقت حرفمرو جدی نگرفتید من که توقع 
زیادی نداشتمءفقط دلم می خواست باهم مهربونتر باشیم. 
جوری باشیم که همه حسرت زند گی مارو بخورن. هر کی 
مارو می‌بینه بگه دمشون گرم!اگه پولدار نیستن در عوض 
چقدر خوشبختن. بگن بریم خونه فلانی تا خوش باشیم. 
نه مثل الان که هیچ گرمی و صمیمیتی بینمون نیست. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


خواهرایه طرفے برادرا یه طرف. سال تا سال یاد هم 
نمی‌کنن. به نظر شما این توقع زیادی بود؟! 

آونادید ند که نمی تونن به هیچ راه و روشی منو ترک 
بلان» رفتن سسکا نت کر دن وی این تر امن برای اولین 
بارباشسکایت خونوادهام روانه زندان شسدم.اوناامیدوار 
بودن که من تو زندان ترک کنم که ظاهرا اینطور هم شد اما 
بعد از دو ماه وقتی از زندان بیرون آومدم بلافاصله دوباره 
شروع کردم. پد ربیچاره‌ام که طاقت دیدن منو تواون 
وضع نداشت. سکته کرد و مرد. اما مرگ پدرهم نتونست 
منو بیدار کنه! 

باور کنید د راون دوران من دست به کارایی زدم که‌الان 
وقتی فکرش‌رو بی کت سی وت چقد ر احمق بودم! تمام 
اینهاهم دراثراعتیاده! چون ادم وقتی اعتیاد پید امی کنه 
فقط بدن و جسمش نیسست که خراب می شه. عقلش رو 
هم از دست می ده و به‌راحتی بازیچه دست این و اون 
می‌شه. مثلاًاگه کسی بگه بریم فلان جارابزنيم دیگه فکر 
نمی کنه که چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته. فوری می گه 
بریم! چون فکر خرابه! 

من الان وقتی یاد کارایسی که کردم می ‌افتے, باورم 
نمی‌شه که من اون بلاها را سر خونواده‌ام آورده باشم. 

ياد مه اون وقتامعمولا روزها خونه می خوابیدم و 
شبابعد از ساعت ۱۲ از خونه می زدم بیسرون. محل ما 
هم جوریه که از ساعت ۷-۸ شب به بعد دیگه پرنده پر 
کی رت کو ت رکررا 

ایسن بھترین موقع برامابود. تمام فکرای تخریبی ما 
همون ساعتا کل می گرفت. مثلادور هم می نشستیم 
و نقشه می کشیدیم بریم فلان جارو بزنیم. بعد هم 
مدق 

اما به حکم انکه: یک بار جستی ملخک. دو بار جستی 
ملخک اخر به دستی ملخحک. 

بالا خره ما هم یک روزبه دام افتادیم! ماجرابه حد ود 
شیش ماه قبل برمی گرده. تو یکی از اون شبایی که دور هم 
جمع بودیم و مغزمون تو عالم هپروت(!) یکی از بچه‌ها 
گفت با یکی مشکل داره, طرف کارخونه داره خیلی دلش 
می خحواد کا رخونه یارورو خالی کنیم.ماهم قبول کردیم 
مغسزی تو کله‌مون نبود که بگیم توبا اون لج داری به ما چه 
مربوط!برعکس گفتیم رفاقته دیگه! برارفیق هر کاری 
باید کرد. 

رفتیم و نمی دونیم چه جوری کرکره کشیده قفل دار 
و درو پنجره آهنی‌رو سه سوته جوید یم و رفتیم داخل. 
دیگه برامون مهم نبود کسی ببینه آبرومون می‌ره! يا این 
زند گی اون طرفه نباید به خاطر لجبازی دوستمون. 
زند گی یکی رو به باد داد. 

من که کارم از این حرفا گذشته بود. مثل گاو پیشونی 
سفید بودم. از پاسگاه فیلستان تا گاهی مامازن اسم منو 
ببرین صاف می آرن شمارو جلو در خونه! 

تو محل هم همه می‌دونستن که من چیسکارہام 
امابه احترام پد ر و مادرم حرفی نمی‌زدند ولی من به 
حساب خودم می گرفتم. فکر می کردم از من می ترسن 
که حرف نمی‌زنن. برآهمین بود کەھر کاری می خواستم 
می کرد م» از همسایه بغلی بگیر تا ته آبادی از هر کی هرچی 


شماره تماس: ۲۳۲۹۰۹۳۱۱ 


2 سی رن 

حالایابراتفریىح یابرامصرف. دیگه خونواده‌هم 
طردم کرده بودندءمی گفتند برو تو دیگه بچه مانیسستی. 
برااوناننگ بود که بیان بگن پسرت» یابرادرت معتادہ! 
کار به جایی رسید که برام مخبر گذاشتن!امامن بازم از رو 
نرفتم تا اون کار آخری که گفتم. اون شب وقتی اسباب و 
انائیه کار خونه‌روزدیم من سهم خودمو آوردم و گوشه 
حياط گذاشتم تاسر فرصت آبش کنم. خونواده‌ام که دیگه 
جرأت نداشستن حرف بزنن اگه حرف می زدن شیشه و 
درو پنجره و آیینه بود که پاییسن می اومد!اصبح مادرم 
و بقیه می رن خونه خواهرم و من مثل هميشه 
خواب بودم. ساعت حد ود ده و نیم 
پازده صبح باصد ای تفه‌ای از 
خواب بیدار شد م دید م دستبند 
به دستم و گفتن پاشو بریم! 

تازه فهمید م چه خاکی به سرم ریختەام!امامن پرروتر 
ازاین حرفا بو دم. بااون قیافه تابلو باز هم می گفتم من؟!من 
واعتیاد؟! بریم آزمایش بدم! 

طبیعیه که جواب آزمایش وا 
هم که موجود بود و جای هیچ انکاری باقی نبود. با این 
وضع قاضی به من ۶ماه حبس داد. که الان حبسم تمام 
شده‌وباید ردمال کنم.امااین حبس با حبس قبلم زمین 
تا اسمان فرق می کنه. اینجا فهمید م که ای وای من چه به 
روز خودم آورد م 

یک شب با خدا درددل کردم. گفتم خدایا من بلد 
نیستم کلاس بالا باهات حرف بزنم. من با زبون خودم 
می‌گسم.دمت گرم چاکرتم. با اون اعتیاد ال بی که من 
داشتم» ممکن بود حتی بدنم کرم بگذاره! اما تو خواستی 
که من بمونم و دوباره‌زند گی پاک‌رو تجربه کنم.من که 
اوج بد بختی رو تجربه کردم.الان حاضرم همه سرمایه‌ام‌رو 
بدم و پاکی‌امرو بد ست بیارم. من زند گی سگی رو تامغز 
استخونم حس کردم. روزی دو بار تزریق کراک نهایت 
فلاکته که هر کسی نمی تونه از اون جون به در ببره! 

پس خد| خواست که من اینجوری سرم به سنگ 
بخوره! من با اون همه غرورم از یک سرباز کتک خوردم و 
فحش شنیدم تابفهمم که اینها نتیجه عملکرد خو د مه!شاید 
بزرگترین عیب من این باشه که خوب حرف می زنم اما 
عملکردم صفره! ولی باور کنید این بار خسته 
شسدم. چند وقت پیش وقتی 
مستند کراکی‌هارو 
دید م احساس 



















رابه دست تباهی و نیستی می سپارند ؟! 






قوی و محکم بوده که الگو و سرمشقی شده برای بقیه. 


داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما 


















در پرانتز: (جوانی بهترین و زیباترین دوره 
عمر هر انسانی است. کار انیم ار o‏ تخت 
به بهار نیست. فصل شکوفایی و برگ و بر دادن! که تکرارنشدنی است. کسانی 
می توانند بافی عمر خود را در آسایش و آرامش به سر برند که از بهار عمر خود نهایت 
استفاده را ببرند و گرنه زمان می گذرد و از آن جز حسرت جیزی بر دل نمی‌ماند. 

ی کر و سپ ایس درک کنم خماری و نشنگی چقدر لذت دارد که 
آن را به بهای گزافی می خرند . عمر می‌دهند و درد می‌ستانند و در آخرہ درنھایت فلاکت و بدبختی خود 


کو می روس ا پ سو سس ۳ تا از جنگال عفریت اعتیاد به درآید .اما اگر بوده جنان 


را یاری دادند۔ 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


اگه رفیق‌باز نمی‌شد م الان اینجا 
دیودم. چون از عقلم اسنفاد ه نکردم. 
پدرمو دیدم و عبرت نگرفتم. حالا 
خودم شدم عبرت بقیه! 


کردم این زند گی منه که فیلم شده! من مثل بعضی‌ها 
نمی خوام بد بختی‌هایی رو که کشیدم پنهون کنم. 

گاهی تو جوب تزریق می کردم. دنبال سرنگ توی 
زباله‌هامی گشستم. دو -سه‌ماه کارتن خوابی‌رو تجربه 
کردم. تو تموم اینها امسکان این بود که من با یه سرنگ 


آلوده برم! اما خدا دوسم داشت و من الان شک رگزارم. 
دیگه نمی حوام اون روزارو تجربه کنم. من حالا دنبال 
الگو می گردم. ادمایی که معتاد بودن و پاک شدن. نه 
ا ا تم هنارای 
6و مس اع درو ود سول از وق رق رم ساد 
می دونم که اعتیاد چیزی نیست که از بین بره. اون تا خر 
عمرحتی تالب گوربا آدم می‌آد. حتی چند روز بعد از 
مرگ هم دور قبر آدم می چرخه و وقتی مطمئن شد مُردی: 
ولت می‌کنه! من چند سال با مواد زند گی کردم و حالا 
می خوام تا آخر عمر باهاش قهر کنم! 

اصلا اون اونطرف جوب و من اینطرف. می خوام 
زند گی خودم‌روداشته‌باشم. هد ف من زند گی سالمه. 
دوست ندارم که دوباره وسوسه بشم. الان هر وقت از 
مواد حرف می‌زنم نفرتم بیشتر می شے چون یاد عذابها 
ومشکلات و دردهایی که کشیدم می‌افتم. که چطور 
جوونی‌ام‌رو به باد داد. همه چیزم‌روازم گرفت. از جسم 
اوو ت .همه طردم کردن. تنها کسی که تنهام 
نگذاشت خدابود .اون بود که برام دست تکون‌داد ودست 
منو گرفت. حالا دیگے می خوام 
زندگی کنم. می‌دونم 
7ے وت 


می کنه! 


این جوان چنان مصمم و بااراده از پاک بودن می گفت که من امیدوار شدم او دیگر گرد اعتیاد نخواهد را 
وقتی خودش گفت عملکردش ضعیف اسست! کمی نگران شسدم. اعتباد مثل یک مار خزنده از کو جکترین روزن قابل 
نفوذ خود را به هر جا که بخواهد می کشاند . در این مبارزه رویاروی برگ برنده با کسی است که تمام راهها را بر دیو 
اعتیاد بسته باشد وگرنه یک روزن کوچک می تواند همه ستونها را فرو ریزد!) 


۵ 
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+ہھ 
عبت 
٭چ 


و خه‌ شحالی در دو درون شما وحود دار ند 


حلن کل 





دوره دوم 





اب بینی راصا تا ٹب 
را به زحمت فرو داد. نگاهش روی مانتویی که به جوب 
لباسی آویزان بود ماند. دلش می 5077117777777717 
رابپوشد و از در بزند بیرون برای ھمیشه. 

اما نمی دانست جرا نتوانست مرد ادامه داد (... معلوم 
نیست با کدوم پول گیر اومده رفتی از این آت و آشغالها 
خریدی؟... هان؟...» بعد یکدست بلوز و شلوار جین 
مشکی را با کاپشن چرمی جلوی زن اند اخت. «.. با کدوم 
پول...» داد کشیده بود. «از کجا؛ از کجا؟...) 

مردهنوزتمام‌نکرده‌بود که‌زن‌بلند شد.دیگرنمی توانست 
بنشیند و لیچارهای مرد را تحمل کند و دم نزند. 

به طرف جالباسی رفت. مانتویش را از چوب لباسی 
کند. تمام روز که مرد بیرون کار می کرد او هم تاشب پسته 
تکیت ا سس لہ و کر ده موق ان کشت ها نی 
ترک برداشته بودند. 

پریروز که خحواست شلوار کار مرد را که پر از حرک 
و روغن بود. بشوید. نتوانست چنگ بزند. انگار به 
سرانگشت‌هایش سوزن فرو می‌رفت. خالا مرد یکس 
هوار می کشید و به زمین و زمان تف و لعنت می‌فرستاد 
زن هم دلش می‌خواست هوار بکشد که با صنار پول 
تو که خواسته‌های بچه‌ها تامین نمی‌شود. همین جمال 
می خا ست شب عیدی برای نامز دش انگشتر بخر ده لصف 
دی کور وکنا سار ا تس ول 
راجورکند. نمی توانست برای پسرھای کاکل به سرش که 
فردا برای خود شان مردی می شدندء چیزی نخرد و اجازہ 
دهد باھمان لباس‌های مندرس جند سال پیش این طرف و 
آن‌طرف آفتابی شوند و جلوی رفقای هم‌سن و سالشان سر 
خم کنند. ناسلامتی امیر دانشگاه می‌رفت. دانشگاه رفتن که 
فقط با پول کتاب و شهریه نیست. کلی برای یک جوان حرج 
دارد. خرج‌های جدا از دفتر و قلم. بچه‌ها هم که رویشان 
نمی‌شد به تو بگویندہ ناچار به من می گویند... چشم‌های 
زن غرق آشک شنده بود. ماتتویش را پزشید» چاذر اسم 
زیر بغل زد و به طرف در هال راه کج کرد. 

(می روم و دیگه پشت سرم را نگاه نمی کنم...» 

مرد جواب داد (صد سال سیاہ می خوام پرنگرھیت 


برو گورت را گم کن.» 

دسته‌ی در هال را چرخاند. ساعت دو شب بود. در 
هم قفل. ۱ 

«اين در صاب مونده‌ت‌رو وا ری تقریبا جیغ زده 
بو د. 

مرد جواب داده بود «برو کلیدش را پیدا کن و شرت 
را کم کن...» 


در قفل بود. چشم‌های زن از شادی برق زد. حالا 
با قدرت بیشتر دسته‌ی در را فشار می‌داد (بازش 
می خوام برم» دیگه از این زند گی و کنس بازیات ذله شد م... 
در را وا کن...) خودش را به در چسبانیده بود. محکم به 
در می‌زد. «دررا وا کن...» با چشم‌هایش گوشه‌های هال را 





بتول سید حید ری - اصفهان 


اشار 0 


ابی یناه نو شته (ہتول میدحیدری؛ بر شی است کو تاه از زند گی واقعی و گو شه‌هاو سابه‌های اقلب 
ادا مانده و ذادیدہ انگاشته شده مناسہات درونی و ذالسامان انسانی که در بسیاری خالواده‌ها رنج و 


تلخی ,هدر می آورد. دتول سید حدرق در با اف ینی دخشی او این وافعیت هه به نوده خود هو شمندانه و 


دقبن عمل کر ده است. 


۹٣٥‏ و اثر کلید پیدا شود 
و ای تصفه شبی اصلا کجا را دارد 
برود؛ ان هم یک زن تنها...در کدام خانه رابزند... ننه جان که 
تا تال دنت کی ا سا تام رخا اد کتک 
برود یا بزرگترش؟... اشک‌ها صورتش راشسته بود. 

(از بس توی زند گیت زجر کشیدم توی این سن, به 
پیرزن‌های هفتاد ساله می‌مانم...» بریده بریده قاطی اشک 
و ناله گفته بود. مرد هوار کشید. «... اه» ارواح خاک ننه‌ات» 
روی دست اقاحانت باد کرده بودی!» و زن فکر کرد «اوه؛ 
اوه؛ کد وم برادر‌به اسم برادر باش و به نانش نباش اون هم 
با اون زن داداش‌های قالتاق...» نالید: 

سس سی گی و 
صدتا چین به پیشونی داره؟ من یا تو... عین يه دسته گل 
تو زندگیت اومدم و مثل برگای خزان پرپر شدم...) بعد 
انگار چیزی یادش بیاید بلند تر داد زد: «از بس ننه‌ی چشم 
لوچت چیزخورم کرد دست و پاهای ننه و اقام رابا جادو 
و جنبلاش بست و خامم کرد شدم زن تو و به خاک 
سیاه عزادار... الهی همین‌طور که من اینجا ز جر می کشم. 
خاقی کی تر هاش راهان ناوتان که ا دعا 
صدا کند...» هنوز حرف زن تمام نشده بود که مرد به طرف 
او خیز برداشت. 

7 ط و ئا ھا وا با روی مو مین 
مرد کلید را توی قفل در انداخت و ان رامحکم چرخاند. 
(... سق سیاہ... چی کار به اون خدابیامرز داری؟) 

زن نگاهش روی در باز شدہ لرزید. اشک ریخت... 
کاش جلوی زبانش رامی گرفت. از روی زمین بلند شد. 
کمی با چادرش ور رفت و دسته‌ی کیف راروی شانەاش 
جابه‌جا کرد. در همان وقت در اتاق بغلی غیژکنان باز شد. 
جمال بود. با زیرشلواری راہ راه دم در ایستاده بود. نوراتاق 
توی چشم‌هایش می‌زد. پلک‌هايش بدجوری پف کرده 
رود معلوم بود خواب سختی رکم دپروز از صبح تا ده و 
نه شب با فریبا بود» برای همین داد و بیدادهای اقاش را 
نمی شنید. وسط هال جلو آمد. به طرف زن نگاهی اند انعت 
و بعد به مرد. (جی شده؟... باز چی شده؟... چه خبر تو نه...) 
به ساعت نگاه کرد. «ساعت چنده... وای خدا؛ ساعت سه 
شبه... چی شده؟) 

زن شروع کرد به اشک ریختن, بلند بلند. مرد هم 
جهارتاق در راباز کرده بود. بلند تر داد کشید: 

(هری... شب تا صبح وق وق می‌کنه فلان را ندارم 
مسار را ندارم» این پول کمه اون این جوریه. خستهام 
کرده» خفه‌ام کردہ...) پسر به طرف مرد دوید. دست‌هایش 
را دور شانه‌های مرد حلقه کرده بود. «اقاجون اقاجون 
زشته توی در و همسایه نصفه شبی. به خدا زشته قباحت 
داره... برید بخوابیدء فردا صبح شروع کنید. برید آقاجون 
فردا تعطیله...» مرد را په اتاقش برد و سر جایش نشاند. 
چند ماج از صورت مرد گرفت. «مادر یه چیزی می گه 
شما کوتاه بیایید... اون زنه» زن‌ها را که می شناسید؟...) 


الاعات ل @ رم ۳۲۸۸ 





مادر گریه‌کنان گفت: 

«... تو هم یم اتال حبنت وی یک کاسة اتب 
آخرش پسر اون بابایی» فلک‌زده‌ی روزگار منم. من 
بیچاره‌ی واماندہ می رم که توباشی و آقات» زن حرف‌های 
پسر را شنیده بود. «... شب تا صبح پسته می‌شکنم که به 
کرکری‌های تو جواب بدم» اگه راست می گي یکی از اون 
فیس و افاده‌های فریبا را برای بابات بیار بعدا گل گره نش 
آویزان شو و قربان صدقه‌اش برو...» 

از در زد بیرون. مرد هم با عصبانیت دستش رادر هوا 
تکان داد. «خحوش اومدی!» 

پسربه طرف در دوید. «مامان ترو خدا... مامان منظورم 
این نبود.) 

زن کفش‌هایش را پوشید» هر چند جایی را نداشت 
که برود. کاش جمال زودتر برسد و مانع رفتنش شود. 
بدجوری سرش درد می کرد. 

(مادن نصفه شبی کجامی خواهید بروید ؟) بغلش کرده 
بود و صورتش را غرق بوسه... «مامان الهی جمال و امیر 
فدایت شوند... همین طور اقام» چند کلمه‌ی اخر رایواش 
گفت. فقط زن شنید. 

(ولم کن... ولم کن بذار برم به آتیش خودم بسوزم.) 

ہے کی ها را ات مامت در وی چا را اتید 
توی خريشته اند اخت... پس‌فرداشب قرار مدار عقد کنان 
رابا خانواده‌ی فریباداشتند.اگرزن نباشد که همه چیز به هم 
می‌خورد. اون هم بعد از کلی نقشه که امشب با فریبا کشیده 
بود.«مامان ترو خدابر گرد.اگه شمانباشید من از تنهایی دق 
می‌کنم... مامان جان بر گرد ید. بابا را که می‌شناسید.» 

زن همان جا روی زمین نشست. «با تمام دار و ندارش 
ساختم و سوختم و دم نزدم. په امشبی ازش خواستم پول 
اضافه‌تری بده تا من چادر بخرم که این قشفرق را به راہ 
اند اخت.مگه‌من چی خواستم.سرویس بر لیان که نخ و استم!) 
پاهایش را دراز کرده بود و بلند بلند گریه می کرد. 

مرد لحاف را روی سرش کشید: کاش زن برگردد. 
فردا برادرش می اید از شهرستان. برای برنامه‌ی عقد 
جمال دعوتش کرده. اگر زن نباشد که زشت است. 
نفس عمیقی کشید. وقتی برگشت. برایش پول وامانده را 
می‌دهد. سرپیری هوس چادر خاویار کرده... گوش تیز 
کرد. جمال همانطور قربان صد قه‌ی زن می رفت. سرش را 
از زیر لحاف بیرون آورد. «بگذار بره... کسی نامه‌ی فدایت 
شوم دنوشته...) 

جمال با لحن نرم و التماس‌آمیز گفت: «آقاجون ترو 
خداشمایکی بس کنبد.) 

جمال برش می گرداند: زن است» توی این نصف شبی 
جایی ندارد که برود. بلایی سرش می‌آید. برمی گردد. 
ا TT TT RT‏ 
می‌شود؛ بعد از کلی رجزخوانی و دور گرفتن برمی گردد. 
در کال سه شا رل بر کته وک 

5 





شی داستان امن گ گ“ 
سد شدم) نشال می دهد که للا بحه دانی داستادانوبسی در خوردار است. اس دو _دسنده نو حو اد در اند هی لازم 


به ارزش های کارپرہ سنجیده هر عنصر داستانی اھمیت می دهد و ظر فیت طیعی ہنی اش پرلی بھرہ گری ار 
ردان خاص داستانی به او کمک می کند تاروامتی متناسب با نطر گا راوی و فراز و فرود اتفاق‌های داستادا را 


به پیش بر د. ار (ھر ا سح در اطلاعات حفتگی و نشربه «دو جر خه؛ - ضممهی روز نامه همشهری - حند 


اهر اښجن» که شاد ده ساله است و در کلاس 2" نحری درس می خو اذل دا بو 


داستاد ده حاب د مسده است. 





همیشه کنار خیابان روی پلاسی پاره - که چند سوراخ 
بررگ آن زیاد توی چشم می خورد - می‌نشست و به 
آدمها و ماشین‌ها نگاه می کرد و گاهی وقتها با خودش 
زیر لبی حرف می‌زد و چیزی می گفت. پارچه‌ای به 


سرش بسته بود که موهای مجعد و نیمه بلندش را 3۶ 


نگه می داشت و کتی به تن داشت که هميشه چه در 
گرماو چه در سرما رفیق و مونسش بود. لباسهایش 
پاره و چرک مرده بود. کسی زا اذیت نمی کرد 
ولی من از او می‌ترسیدم شاید به خاطر شکل 
دندانهایش بود. دندانهایش سیاه و کثیف بودند. 
دوتا از دندانهای جلویی اش هم شکسته و شکل 
هفت و هشت شده بودند که وقتی می‌خند ید 
چهره‌اش را ترسناک به نظر می آورد. شاید هم ترس 
من به خاطر چیزهایی بود که درباره‌اش می گفتند و من 
از کودکی به شنیدن این حرفها عادت کرده بودم و فکر 
می کردم او یک جادو گر است که می خواهد مرا بدزدد 
و جادو کند و توی ذهنم برای جنگیدن با او وقتی که 
قرار بود به من حمله کند» نقشه می کشیدم. این ترس از 
همان کودکی در من شکل گرفته بود. بچه‌ها وقتی از 
مدرسه برمی گشتند سربه‌سرش می گذداشتند و د 
می‌اند اختند. یک بار دیدم دارد دنبال بچه‌ها می‌دود. 
مثل این که اذیتش کرده بودند. نگاهم به سنگ‌های روی 
پلاسش افتاد و به حط قرمزی که از روی پیشانیش راه 
افتاده بود وروی دستش می چکید. حس غریبی داشتم. 
حسی مثل ترحم که با نوعی احساس مسوولیت و همان 
ترس همیشگی همراه شده بود و چه غوغایی در درونم 
ها کرده بود این معجون احساس| 

از دویدن خسته شد. ایستاد و به دیواری تکیه داد و با 
نگرانی به پلاسش نگاه کرد و بعد خندید. آنقد ر خندید 
که عق زد. حالا بجه‌ها که از فرار اپستاده بودند جرات 
اق رھ لامعا ام ھی اکر کر 
مسخرہ کردن او. به بچه‌ها تشری زدم و آنها را از دور و 
اطرافش پراکنده کردم وبا ترس نگاهش کردم.نگاهم کرد 
و خندید.به سرعت از کنارش رد شدم ورفتم. دو روز بعد 
باز او راد ر خیابان دیدم. مثل هميشه روی پلاسش نشسته 
بود. این بار اما از بچه‌ها و سنگ‌هایشان خبری نبود. وقتی 
که می خواستم از کنارش رد شوم همان ترس همیشگی 
سراسر وجودم رافرا گرفت. قلبم به تپش افتاده بود و تنم 
آشکارا می لرزید :زیر زیرکی نگاهم می کرد. از کنارش 
که رد شدم؛ صدای پایی را پشت سرم شنیدم و بی‌اختیار 
شروع به دویدن کردم. صدای پای پشت سرم هم تند تر 





















شد. همان کابوسی که همیشه و از کودکی از آن ترس 
داشتم اتفاق افتاده بود. از شدت گرما و ترس چشمهايم 
سیاهی می‌رفت. یکی دو بار هم سکندری خوردم و 
بیفتم» ولی همچنان بی‌هد ف و فقط براساس 
احساس ذاتی دور شدن از خطر در کوچەای می دویدم. 
قلبم وحشتناک تند می‌زد مثل این که می‌خواست از 


هیک نو دیز 


توی سینه‌ام بپرد بیرون. بعد از گذشتن تن از یک پیچ در آن 
نے رر یت 
022 ك E‏ . راه 
وحشت‌زده نگاهش ی نگاهم به دندانهای هفت و 
هشتش افتاد که از زیر لبش برایم شکلک درم ی آوردند. 
اما او که حالا به من رسیده بود دستش را تند روی شانه‌ام 
زد وبا شوق و ذوقی کود کانه گفت:«تو گر گی!) 

HH 


الاعات ل HO‏ ۳۳/۸۸ 


برای آن عده از عزیزان که شاید به تازگی با 
این مسابقه و صفحات آن آشنا شده‌اند. یادآوری 
می کنیم که یگانه شرط شرکت و حضور در مسابقه 
٣ة‏ اطعا هی ایا که 
-به دلیل محد ودیت نا گزیر صفحات - هر داستان 
کوتاهی که برای ما می فرستید نباید حجمی کمتر 
از یک صفحه و در نهایت بیشتر از دو صفحه مجله 
را به خود اختصاص دهد. همراه با هر داستان 
هم شرح مختصری از میزان تحصیلات. شغل و 

سوابق فعالیت‌های ادبی‌تان را به انضمام یک قطعه 
عکس خودتان» برای جاپ در کنار داستان‌تان 
را 
و خوانندگان گرامی 
می‌فرستند خواهش می‌کنیم که نوشته‌های خود را 
- حتی الامکان! - بدون شتابزد گی و با خط خوانا بر 
روی یک طرف برگ‌های کاغذ بنویسند و یا تایپ 
تا رو ٣‏ ار ےت 
80 داستان‌نویسی » 

اکنون چند پیام و پاسخ: 

# خانم فاطمه امیری - «بردسیر» کرمان 

از ابراز لطف و مهر صمیمانه‌تان سپاسگزارم. 
نوشته‌هایتان را با علاقه و دقت خوانده‌ام. خط و 
ربط به سامان و پاکیزه‌تان نشان از ذهنیتی خوگرفته 
به نظم و ترتیب دارد. بی‌هیچ مبالغه و تعارف باید 
بگویم که نسبت به سن و سال و نوجوانی‌تان» خوب 
۹ ۹۹۹۹ ) ا" 
توا کاس را تا دی بر 
به پیرامونتان تو جه کنید -به گونه‌ای پیوسته و تودرتوء 
می‌توأنند درونمایه‌هایی ساده پیچیده و به هر تقد یر 
بہار نیرومند برای نوشتن هزاران هزار داستان 
باشند. به تفاوت بین قدرت تخیل آفرینشگرانه با 
آنجه نامش «خیالبافی» است بیشتر تو جه کنید» که 
اگر جنین شود به جای نوشتن «پیش‌داستان»‌های 
بسیار سطحی و متکی بر اتفاق‌های رمانتیک‌وار و به 
خدت اص سای 3 ےے ای ویر 
به‌اصطلاح شش‌دانگ را خواهید یافت. 


که برای این مسابقه داستان 


شاد و سرفراز باشید. 
٭ خانم زهرا عراقاشی تهران 
نوشته شما را نتوانسته‌ام درست و دقیق و آنچنان 
که لازم است با اشتیاق بخوانم» چون «فتوکپی»یی که 
بر روی دو طرف برگ‌های کاغذ از کارتان گرفته‌اید 
و فرستاده‌اید گویا جنان sS‏ دک تال 
شتاب زده و کم حوصله بوده که بعضی از سطرها و 
خیلی از کلمه‌ها را جویده یا به کلی محو کرده است. 
همین قدر دریافتم که شما هم -مثل برخی نوقلمان 
٦.ۃ.ة‏ .ےت ےک ےت 
«آروم) و ہجو مرو کت 
زبان عادیی ساده و معیار را نادیده بگیرید. 
موفق باشید. 
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از: محمد طاهری 





۶ت 
۰ مم تک 
استکهلم یک طرف تهران هم یک طرف. اینھا را گفتم 
تا باور کنید اگر اتومبیل تان را در یک جا پارک کردید و 
۷٦‏ ء ‏ را ۱ک 
دسا را ات هر ساس مان 
فا لا ےت تک 
رت را ...مت نت 

گل بھی! حاضرند ماشین شما را صحیح و سالم مثل دسته گل تحویل تان بدهند. 
بالاخره آنها هم زن و بچه دارند و احیانا شاید مجبور باشند که شهریه دانشگاه 
آزاد بچه‌هایشان را هم حساب کنند! بنابراین؛ اصلا به د لتان بد راه ند هید چمون». 


تهران بهترین جای دنیا است! 





مازه‌درباخولميم رت 

لب دریا؛ از جمله اماکنی است که رفتن به آنجاء گرچه حال انسان را حسابی جا 

می‌آورد و ذهن رامد تی از هوای جانگداز و غیردل‌انگیز تهران منحرف می کند »اما 
چه فایده که جیب قشر آسیب پذیر که ریه‌هایشان همانند از ما بهتران, شد یدابه‌هوای 
E‏ کت ا تازه نیاز دارد! به شدت از رفتن صاحیشان به 
سواحل زیباو دل انگیز گیلان و مازندران ممانعت می کند و اجازه نقش بستن چنین 
تفکرات خام و پرمخاطره‌ای را به صاحبان خود نمی دھد! 

در نتیجه بهتر است که کارمندان و حقوق‌بگیران محترم به جای اینکه ۳۰۰-۶۰۰ 
هزار تومان خرج رفتن به شمال کنند. ۲-6 هزار تومان بدهند. یک تاکسی کرایه کنند 
وبه پارک ملت بروند و در کنار دریاچه مصنوعی و مرغابیهای ان حداقل ۲-۳ ساعت 
در توهم امواج خروشان دریای شمال به سر ببرند. 

همچنین از صدای موزیک نه چند ان ملایمی که از بلند گو پخش م نود جانی 
تازه کنند و ساندویچ سالاد الویه‌شان را گاز بزنند وساعت ات هم مثل بچه‌های 
Cz‏ گردند. این پیشنهاد E TT‏ 








الاعات ل ۳0 رم ۳۲۸۸ 


ارات رقع مہا 

ما نفهمید یم که قضیه این گوشت‌های منجمد برزیلی که آقای محمود جعفری 
,68+ کجا آب می‌خوره او در کدام شهر و روس تا 
و رستوران و چل وکبابی از این گوشت‌ها فروخته می‌شود که ایشان رشته کلام را 
بدست گرفته و از اینکه اهالی روستا گوشت تازه می خورند و شهری‌ها گوشت 
منجمد برزیلی» سخن می رانند؟! 

البته ممکن کت 
بیانات و پزدادن‌های 
ایشان در مورد گوشت 
تازه و منجمد مربوط 
به ۸ی۰۰س0“ 
5 ...۰ 
کر ۱ رواج Ss‏ 
اخبار رادیو و تلویزیون 
ورس رٹ 
معتبر را اعلام د د 
واز پودر رختشویی و 
تخم مرغ گرفته تاروغن 
ومرغ و پنیرباکوپن 
عص 2.5٠۰۹‏ 
مات کت 
زندگی کوپنی و گوشت 
یخزدہ به خاطره‌ها سپرده شده و شغل کوپن فروشی از ميان رفته و کوپن فروشھا به 
فروش (سی.دی» قاچاق روی اورده‌اند! 


ژیکازی‌مردمملا 


قد یمی‌ها در انشاهای مد رسه شان می نوشتند که درحت خیلی خوب منت 
و مردم از سایه‌اش استفاده می کنند و به ما میوه‌های خوش مزہ می‌دهد و از همین 
حرفهای تکراری که حتما دو هزار بار شنیده‌اید! 

دوست عزیز آقای مسعود ذوالفقاری برایمان از اینکه باید از درختان محافظت 
کرد و جنگل‌ها درحال نابودی است و باید مراقب فضای سبز باشیم» مطالبی نوشته 
و عکس یک درخت را که از ان به عنوان بیلبورد تبلیغاتی جهت کاسبی و بردن نان 
برای زل و بجه استفاده شده ارسال کرده‌اند. 

MG TTT‏ ری 
اینقد ر مته به خشخاش 





می‌گذارند و جوش 
درعت موص وف را 
می‌زنند مگر آسسمان به 
زمین آمده است؟ 
ات له ستاو 
نگارنده بابد از مغازه‌دار 
مد تد E‏ 
شهرباعروسک‌های 
رنگارنگ جلوه پیدا 
کی 
جلوی کاسبی این بنده 
خدا را بگیريم و نانش را 
آجر کنیم. تازه تمام اینها 
به شرطی است که این 
عروسک ها خودشان به 
در خت نچسبید ه باشندا 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





در راستای برنامه «کوله مشتی»! 

©8 حسنی نکو بلابکو! 

امروز می خواستواجع به چگونگی پر کردن دندان 
اوقات فراغت نسل جوان بنویسم حالش نبود. خواستم در 
ارتباط با هشدار کارشناسان که گفتند: «موج سوم ایدز در 
راه است»» چیزی قلمی کنم. حوصله نکردم. به سرم زد 
مطلب قشنگ و دلچسبی درباره اجرای مرحله دوم طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی در راستای برخورد با خانم‌هایی که 
لباس چسبان» مانتوی کوتاه‌مدت و روسری‌های کوچک 
(نیمروسری!) می‌پوشند و همچنین آقا پسرهایی که - 
دانسته پا ندانسته -با موهای اجق و وجق جوجه تیغی‌وار 
(وعین آدم برق ۳فاز گرفته شده!) و لباسهایی با مارک‌های 
غربی و مرتبط با گروههای منحرف جنسی و شیطانی و 
آنچنانی حرفهایی بزنم. که دیدم فعلا اگر احتیاط کنم 
و نزنم» سنگین‌ترم. ما که هرچه به لباسها و موهای خود 
نگاه کرد یم» خوشبختانه به شخصه هیچ عیب قابل ایرادی 
نداشتیم. 

7 بازبینی نهایی: 

کر دج از جیب نظر تادامن ۱ 

موردی هیچ بو دم اصلا 

© توضیح واجب: بنده از دامن استفاده نمی کنم و 
صرفا در شعر بالا از ان استفاده سالم شده است. از شما که 
پنهان نیست. از خودم هم چه پنهان که هرچه روزنامه‌ها را 
ورق زدم» ديدم عموما گیر دادند به برنامه تلویزیونی «کوله 
پشتی) شبکه و بعضا به خاطر نوع اجرای «فرزاد حسنی)؛ 
مجری جوان و جاذب این برنامه در برخورد با میهمانان 
برنامه (و بخصوص یکی از عزیزان میهمان دو سه شب 
پیش)» حتی خواستار برکناری این مجری از کار اجراگری 
این برنامه خوب و پربیننده شدند. 

راستش بد ندیدم من هم امروز در همین راستا 
قلمفرسایی و سخنرانی کنم. به نظر من هم این فرزاد حسنی 
باید دست از این اجرا بازی‌هایش بردارد و یک کاردیگری 
بکند که شاید در آخر برنامه (یعنی ته همین مطلب) گفتم. 

7 زبان حال فرزاد حسنی: 
خد احافظ همین حال مین حالا که من تنھام 
خد احافظ یہ شرطی که بفهمی تر شده جشمام... 

من خودم از نزدیک. فرزاد را دیدم. قدش از من هم 
بلند تر است و شاید به همین خاطر است که پایش در زیر 
میز استودیو جا نمی شود و گهگداری پایش را از گلیمش 
درازتر می کند. به هرحال باید یک فکری بکند. این دراز 
کرد ن‌هاء بخصوص در تلویزیون که همه‌می‌بینند.بد آموزی 
دارد. باعث سوءاستفاده از تلویزیون می‌شود. 

روزنامه«تهران امروز» همین دیروزدر صفحه حوادتش 
یک نمونه از این سوءاستفاده‌ها را ذکر کرده بود: «با کشف 
۰ گرم کراک - هروئین فشرده شده (نوعی ۳ 1۷1۳ 
نامطلوب) -داخل جعبه تلویزیون, متهم از محل گریخت.) 
(نقل به عین شده است). 





ملاحظه می کنید میزان بد آموزی را؟ (آهای ی ی... 
فرزاد حسنی.با تو هستم!)... نکن پسرجان, نکن این قدر از 
تلویزیون سوءاستفاده نکن. تو که از تلویزیون سوءاستفاده 
کنی» فلان آدم عامی از جعبه‌اش هم نمی گذرد. 

۵ هشدار بودار: 
اگر ز یام مخاطب. شما خوری سیبی 

بر آورند «تماشاگ الا در خت از یح 
این برنامه «کوله‌پشتی» که «گوله مشتی» نیست. یک 
مقدار یواشتر. جونگیردت. بگیردت. گرفتت‌ها!... ببینم» 
رت بان کا رٹامٹ ریدو اور سے بل کی 
که داری» چرا ازدواج نمی کنی این قدر؟ می‌دانی به واسطه 
امثال جنابعالی است که خب ر گزاری «ایسنا» اینا در اخرین 
خبر تازه‌اش اعلام کرده است که: «طبق آمار مو جود» طلاق 
در کشور ۱۲ درصد رشد مثبت و ازدواج ۲ ور ضة زنل 
منفی داشته است.)؟... (نقل به ون 

حالا هی برو خودت را خوشگل کن و ازدواج نکن. 
خسته نشدی؟ بیخود نیست پایت را دراز می‌کنی. دست 
بردار. برو دنبال یک کار و کاسبی مناسب‌تر. مجری گری 
هم شد کار؟ تا کار دست خودت ندادی» من یک کار خوب 
برات سراغ دارم. نه نگو. 

9 شغل شریف پیشنهادی: گویا هیاءت وزیران 
تصویب کرده که دولت. از بیرون» نخود و لوبیا وارد کند. 
خب. این که واردات دولتی نخود و لوبیاست. در بخش 
خصوصی‌اش هم به نظر من فرزاد حسنی را بفرستند دنبال 
واردات نخود. و ترجیحانخود سیاه باشد بهتر است. 

© تاییدبه رضا صادقی (خواننده): مشکی رنگ 
عشعقه!... 

۵ یک حرکت مشکوک: در همین حیص و بیص 
مطلع شد یم که مراسم بزر گداشت استاد «منوچهر احترامی) 
(طنزیرداز پیشکسوت و استاد عزیز همه ما اهل بیت طنز) 
در «خانه هنرمندان» تهران بر گزار می‌شود. این اقد ام -جدا 
از جنبه‌های مثبت و ارزنده‌اش -از انجا یک حرکت خزنده 
و مشکوک هم به حساب می آید که بدانید وی خالق آن 
کودک تک و تنهای شلمرودی است:حسنی). حسلی نگو 
بلابگو... و الی آخر. 


©8 مات شدن در کیش 

کیش. این جزیره گنج (از حیث سرمایه گذاری‌مطلوب) 
که به نحوی شایسته اداره می شود و مقرون به صر فه‌تر برای 
سفر نسبت به دبی شده است؛ این روزها به لحاظ بر گزاری 
انواع و اقسام جشنواره‌های داغ تابستانی» کم به شکل جزیره 
اسرارآمیز درآمده» که شایعه نزدیک به حقیقت فروش آزاد 
بنزین دراین منطقه آزاد (با کلی چیزهای مازاد) به اسرارآمیز 
بودن این جزیره اضافه کرد. این بنزین اضافه بر سازمان ( که 
منظور سازمان منطقه آزاد کیش نیست) از قرار معلوم با 
نرخ لیتری 1۰۰ تومان خالص و بد ون چربی به تاکسی داران 
کیش عرضه می شود که ظاهرا کرایه تاکسی‌های این جزیره 
راهم دو برابر کرده است. 

۵ آخرین خبر: یکی از نواده‌های یسری «ژول ورن» 
در همین زمینه به حبرنگار سازمان منطقه آزاد با برنامه‌های 
مازاد کیش اعلام کرد که به زودی سفر ۸ثانیه‌ای خود رابا 
بنرین لیتری 1۰۰ تومان به دوراین جزیره آغاز خواهد کرد. 
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه استراتژیک این 
جزیره رفع کیش شد افزود: الهی من دورش بگردم! 


7 7 
راتات م ٣٣ا‏ ,, ۳۲۸۸ 


بنزین دو نظر گنده از سوی افراد عمده وجود دارد: 

۱-آزاد کردن بنزین: صاحبان این نظریه معتقد ند که 
خحصوصی اجازه بد هد که همانند نارنگی و پرتقال و سیب 

-٢‏ ازاد نکردن بنزین: کارشناسان دازائ این نظریه 
که قرص و محکم هم روی آن ایستادەاند معتقدند که 
آزاد کردن بنزین باعث افزایش تورم در سطح و در توی 
جامعه می شود و ممکن است کرایه تاکسی با بلیت هواپیما 
هم‌قیمت شود. اصرار دولت و همراهی رئیس مجلس این 
نظر را دنبال می کند. (ما هم دنبال می کنیم ولی چه کنیم که 

القاء شبهه: فلذاست که فروش آزاد بنزین در کیش» 
دو نظر مختلف وجود دارد که شایسته تو جه است: 

١-قرار‏ است از عدم فروش غیرسهمیه‌ای بنزین کمی 
(مات» شوند. این است که فعلا از (کیش) شروع کردند. 
اگر از بنزین آزاد» رفع کیش شده؛ در خارج کیش هم یک 
به ماشین معشوق دوگانه‌سوزش یا خطاب به بنزین عزیز 
سابقا ارزانش می فر ماید: 

© باد آوری عاشقانه: 

باد ادن روز که در صفحه شطر نج دلم 

عشق من بو دی و از کش رخت مات شدم 

9 توصیه ایمنی: اگر تشریف بردید کیش و سوار 
ماشین شدید. چهار پنج نفری ننشینید جلوی کولر؛ چون 
علاوه بر مصرف بیشتر بنزین» کولر هم زودتر خراب 
می‌شود. درست است منطقه ازاد است ولی نه تا این حد! 


طنز برعکس 

«فرزاد حسنی. مجری جوان برنامه تلویزیونی 
کوله پشتی, به حاطر اجرای جسارت‌آمیز و گاه تیز و 
تند ش» بخصوص در برنامه‌ای با حضور سردار رادان 
فرمانده محترم نیروی انتظامی, از سوی برخی گروهها 
و روزنامه‌ها تا حد درخواست برکناری وی از سمت 

مجری‌گری. مورد حمله و سرزنش قرار گرفت.» 
- جراید 







خداحافظ. همین حالاهمین حالا که من تنهام 
خد احافظ به شرطی که‌بفهمی تر شده چشمام 

خداحافظ که رفتم من که «کوله» کار من را ساخت 

روم شاید به جایی که‌عرب گوبند نی انداخت 









% 


خو شر وی کمند دوستی است 


ہ علی (ع) 





به بازار عرضه شد. هد ف عمده ژاینی‌های سختکوش این بود که 
علاوه بر بخش اتومبیل‌ه ای کوچک و چهار سپلندر بتوانند در 
اتومبیل‌های متوسط و شش سیلند رهم از هر نظر با نظایر بی.ام.و و بنز رقابت 

دو ہے دا دع ا ا ا0د ا ا اا ت ا ا ر ا 
تب اٹ مت lL‏ می رساند لکسوس گامی هم فراتر از بی.ام.و گذاشته است. 


اتومبیل توانسته سرانجام خود را به رقیبان عمده‌اش نزدیک کند. یکی از مھمترین ویژگی‌های لکس وس مصرف بنزین آن اسست که توانسته به 
٦۷ت‏ شده رت سیت 


بنابه گفته ۷ھ انسان رادر هنگام رانند گی به خواب رفتن هم شاید کر اه 
Tg‏ متاس فانه با بنز و بی.ام.و به رقابت پرداخته است. چرا که مدل 155500111 که در 
تازه حتی از بنز هم پیشی گرفته است. تصویر آن رامشاهده می کنید» به قیمت د یکصد و یکھزار دلار به فروش می رسد که 
علاوه‌بر آن با مو تور ۳/۵ لیتری و قدرتی معادل سیصد قوه اسب بخار و همچنین این هم در میان اتومبیل‌های ژاپنی تقریبا بی‌سابقه است! 


که هسر روز در فیلم‌هااهمیت یق ہے 
می کنند» در این مکانها به‌راحتی امکان یز 6 
باشند. البته پس از حستجوهای فراوان. جنر 6 
منطقه بکر و تازه برای فیلمسازی انتخاب شد و 
که یکی از آنها را در تصویر مشاهده می‌کنید. و 
درد یی را کے اسم کی و 
تو رر سا 
جمھوری چک است که اخیرا مورد توحه 
ار ا و وا زیر 9 





۰ انرک ها کہ ورای کور یروق کار ترا 9 
® ارزان است. اما در عوض از نظر صنعت و © 
© تکنولوژی یکی از پیشرفته‌ترین مناطق در ه 
م فیلمسازی به یک حرفه بسیار هزینه‌بر تبدیل شده‌است و بویژه مکانهایی که جهان محسوب می‌شود. 

م دستمزدهای کار گران به دلیل وجود اتحادیه‌های حرفه‌ای بالا است» این امر بیشتر برای مثال در تصویر بخشی از د کورهای مربوط به فیلم ک و کب سیاه ه که سال ی 
"سب شین گذشته تهیه و پخش شد نشان داده شده. هه این فیلم در مجموع برای سازندگان ء 


از این‌رو از زمانی که جیمز کامرون سازنده فیلم تایتانیک» ساختن این فیلم را آن ۸۸میلی ون دلار هزینه دربر داشت .اما اگر همین فیلے و دقيقاباهمین د کورها 
گ به سواحل کشور مکزیک انتقال داد. تهیه کنند گان فیلم‌ها هم در جستجوی مناطق در هالیوود تهیه می‌شد. مخارج فیلم از چهارصد میلیون دلار هم تجاوز می کرد. 
# تازه‌ای هستند که علاوه بر هزینه‌ها و دستمزدهای کمتر و پایین تر قابلیت‌های از هم‌اکنون تهیه یازدہ فیلم در سال آینده برنامه‌ریزی شده که همگی در جمهوری 
و تکنو لوژیکی ستا پیشر فته‌ای داشته باشند تا فیلمسازی و بویةه جلوه‌های رد جک تولید خواهند شد. 
هو ه و هو و و هو و و و و و و وه و هو هو وه و و و و هو و و و و و و وه_9 


در این عکس پوستر بسیار بزرگی که دریکی از مراکز تجاری ! 
کک تک پایتخت چين نصب شده دیده می‌شود که وعده 
E‏ را به مردم می‌دهد. 

درحال حاضر دولتمردان چینی عادات ثروت‌اندوزی را تا حدی 
تعدیل کرده‌اند ی اه Eg‏ اما 
جو در چین مشتاقانه رویای یک زند گی مرفه جهانی را دارند و 
6969616100177٤‏ 8 9 3 8 989 ۷۶٢و‏ 
را نظاره می کنند! 

































مدلی که کمقر ار اصال ست 

آنچه را کے در تصویر مشاهده می‌کنید. آثار 
باستانی و یا بقایای یسک واقعه و حادثے تاریخی 
نیست. بلکه مدل عظیمی است که چینی‌ها از تمام 
مکانهایی که برای بر گزاری المییک سال ۲۰۰۸ 
ساخته خواهد شد. تهیه کرده‌اند. 

جالب اينکه ساختن این مدل نزدیک به چهار 
سال به طول انجامیده اما چنان کت و با پرداختن 
به جزئیات آن را تهیه کرده‌اند که نشسریه معتبر 
«آرشیتکت امروز» آن رادقیق ترین و بهترین ماکت 
در تاریخ این علم قلمداد کرده است. 

دی سا کت خاوژه بر سا۸7 ستاو مها 
دهکده المییک و میهمانخانه‌هاء رستورانها مکانهای 
تفریح و تفنن و پارکها و غیره» حتی جایگاه ایستادن 
هر نگهبان» مامور راهنماو سرپرست نیز مشخص 
شده است. درواقع چینی‌ها برای بر گزاری هر چه 


بهت ر المپی‌اد. از یک میلیون نفر به عنوان نیسروی کار بهره خواهند گرفت و در 


کنار تکنولوژی عصر فضاء چنین نیروی کاری می تواند دقیق ترین و بی‌نقص ترین 
بازیهای المپیکی که تاکنون برگزار شده را خلق کنند. 


باو جود بحران بنزین که دراین تابستان گریبان همه رادر سر تاسر جهان گرفته 
ونشانه‌ای هم برای خروج از این بحران دیده نمی شود به نظر می رسد که زمان 
برای استفاده بیشتر و جدی تر از دوچرخه فرا رسیده باشد. 

طراحان د وجرخه در کوناء کمپانی دوجرخه و موتوسیکلت‌سازی سوئیس. 
محصول سال جاری خود رابه بازار عرضه کرده‌اند. آنها نام مدل تازه خود را 
«دود» گذاشته‌اند. چرا که درعین ساد کے و بی‌الایشی این مدل دارای سرعت و 
قدرت مانور بالاتری نسبت به طرحهای گذشته است. 

این دوچرخه از چرم درجه یک ساخته شده و قابلیت انعطاف فراوانی را دارد. 
در مدلهای مختلف این دوچ رخه از هشت دنده يا سرعت تا ۲۴ دنده کار گذاشته 
شده که بخصوص در هنگام حرکت در جاده‌های سربالایی. کوهستانی و مشکل 
ویاحتی درهنگام تپه‌نوردی مورد استفاده‌های فراوان دارد. طراحان یک گونه 
الکتریکی هم به بازار عرضه کرده‌اند که به کمک باتری‌های قابل شارژ می تواند در 
جاده یا راههای ناهموار به راحتی حرکت کند.در رنگآمیزی این دوچرخه‌ها هم 
از رنگهای تیرہ و شاداب استفاده شده است.مد لهای مختلف کونا در سال جاری 
بسته به وضعیت و قابلیت‌های سرعت و دنده‌ها و اضافه شدن موتور الکتریکی از 
سبصد تا هفتصد دلار به بازار عرضه شدہاند. 





الاعات کی ۳۸ 


درحقیقت این ماکت خود به یک مکان موفق برای جلب توریست مبدل شده 
۵ تنها از ادى سال ۲۷ ۰ که تنظیم ماکت تکمیل شد تاکنون هفده میلیون نفر از 
مردم چین و همچنین جهانگردان از آن دیدن کرده‌اند. 





حتی پروانه هم هیچگاه به این زیبایی نبوده اسست! مقصود. مد لهای تازه و رنگین جواهراتی 
سس تا را ی متا 
طراحی شده است. 

این گونه پرداختن به رنگ و دقت در طراحی, تنها از جواهرسازان هندی برمی‌آید که با توجه به 
فرهنگ و سنت‌های رنگ‌آمیزی که معمولا الهام گرفته از پر طاووس است. به آن می‌پردازند. 

در تصویر دو نوع گل سر و انگشتر را مشاهده می کنید که توسط جواهرساز مشهور هندی لاتا 
ساسون طراحی شده و در آن از الماس زمرد برلیان و فیروزه بهره گرفته شده است. 

جواهراتی که ساسون طراحی می کند» علاوه‌برزیبایی و ظرافت. دارای اسستحکام نیز هستند 
و برای اينکه این همه ظرافت د چار شکنند گی نشسود. ساسون از ابزار استحکام‌دهنده دیگر در 
جواهرات ساخته شده استفاده می کند. 

انگشتر و گل سری را که در تصویر مشاهده می کنید. به ترتیب با قیمت دو هزار و پانصد و هفت 
هزار دلار در بازار عرضه شده‌اند» تنها نمونه‌ای از طراحی‌های او است. 

او در مجموع از طرح و شکل بیست و چهار گونه حشره و خزنده کوچک الهام گرفته است. 


تنها موردی که دراین میان بايد مورد تو جه قرار گیرد تطبیق دوچرخه و مدلهای 
مختلف ان با قوانین مربوطه در داخل منطقه پا هر کشور است. در تصویر دو نمونه 
از مدلهای تازه را مشاهده می کنید. 


سارہ ۳۲۸۸ 


۱ علاده د کاری که 


سح 


در ان مهارت دار 


مه 


ده تلاش نکنید هر گز 


۰ 


یدش فت نخه احید 


کرد 


ور فالئد ازیورن 


پبام‌های رایگان شما 


سروش بازخو 





2 میرحسین جان دهم مرداد سالگرد تولدت را به تو که بهترینی تبریک می گویم 
همسرت مریم - اردپیل 
قا منت خدای را که بهتر برد هد ۳۳80 ۱ ۰۰٣‏ یت جان تولدت 
مبارک باد همسرت نفیسه خرسند - شیراز 
(2عمه مهربانم اقدس جان ۷مرداد روز تولدت رابه شما تبریک می گویم» یک دنیا 
لیلا عالی سیف‌الد ین - تهران 
2 خواهرزاده‌هایم آرمین جان و نیلوفرجان به اندازه تمام زیبایی‌های دنیا دوستتان 
دارم تولد تان مبارک علی نظری - اصفهان 
2ای سبزترین واژه زند گی. می‌خواهم تازمان زنده بودن زمزمه لحظه‌های 
زند گیم باشی ای مهربانم ابوالفضل جان سالروز تولدت مبارک 
نامزدت معصومه - ورامین 
سک دسا و و ود کرمت رام ستوانهای ات روز ترا دس 
پدر دنیا مبارک باد نیلوفر لعل پور - تهران 
2 بابا و مامان مهربانم بیست و یکمین سالگرد ازدواجتان مبارک 
تینا چهارسوقی امین - گیلان 
اتا مریم جان, مرضیه جان و محبوبه جان یک دنیا دوستتان داریم 
یم سی نے یس و و مھ 
2 محبوب نازم. مصطفی جان قصر کوچک قلبم را برای آمدنت با هزاران شاخه 
گل عشق گلباران کردم روزت مبارک همسرت الهه - کرمان 
یانساء ءجان, تولدت را در اولین سال ازدواجمان از صمیم قلب تبریک عرض 
همسرت ابراهیم خرازی 
ہی ہا علی رنستمی» روز پدر راد و تمام پدران دلسوز تبریک 
عرض می‌نماییم فرزندان شما آیت. حمید و مرضیه - اصفهان 
2ھمسر عزیزم معصومه عسگری سالروز تولد شما را تبریک عرض می نمایم 
همسرت محمد حسن رستمی - اصفهان 
ات مادر عزیزم؛ دستان و پر بان تو ربا تمام وجود می بو سیم 
فرزندانت ایت. سمیه. حمید. محسن. جابر» علی.ازاده. مرضیه - اصفهان 
امیر عزیزم تو رامی سستایم به خاطر قلب پرمحبتت» شهد کلامت و مهربانی 
نگاهت ۲۰ مرداد سالروز تولدت مبارک پریسارئیسی - تهران 
اهمسر عزیزم مصطفی جان روزت را تبریک گفته و آرزوی سلامتی برای تو 
دارم همسرت ليلا 
اهمسر عزیزم باوفاترین مرد دنیا دوستت دارم روزت مبارک 
همسرت فاطمه همتی - اراک 
مت فرشته جان, فهیمه جان و فاطمه جان یک دنیا دوستتان داریم 
عمو حسیں ی .0۱ 7 
2 پدر و مادر عزیزم برایتان همواره آرزوی سلامتی و سربلندی داریم 
نیلوفر و نکیسا مهد ی‌زاده - شهریار (اند یشه) 
2 جهان عزیزم تک ستاره آسمان زند گیم تو رابه اندازه ستاره‌های آسمانی دوست 
همسرت لیلا یعقوبی - رشت 
مت آقای شفیعی استاد مهربانم و سمیه جان خواهر عزیزم تولد تان مبارک 
نا ہے دخ سان بات 
2مادر و پدر مھربانم با تمام وجود واز صمیم قلب دوستتان دارم 
7 ا فك 


دوستت دارم 


دارم روزت مبارک 


2ممس عزیزم علی اکبر جان چشمهای خسته و دستان فداکارت رابه نرخ روز 
خریداریم. سالروز تولدت مبارک همسرت فاطمه شمس - تھران 
هبار » ما به وجودت افتخار می‌کنیم. روز پدر و تولدت هر دو مبارک 
فرزندانت فرزانه و محمد سالار - تهران 
اهمسر عزیزم پروانه جان تولدت مبارک دوستت دارم 
همسرت سید قاسم عظیمی - نی ریز 
اهمسر عزیزم فروغ الزم ان ضرغامی روزت راب تو تبریسک می‌گویم زنده و 
سربلند باشید همسرت حسین پورآت -مشهد 
مت پدر و مادر عزیز سما بهترین هستید از زحماتتان قدردانی می کیم 
فرزند ان شما رویاء نسرین الهام. زهرا عطایی - اصفهان 
2محمدرضای عزیزم. ناگهان از ژرفای اقیانوس زند گی زیباترین و بهترین نوع 
مرجان را در سالروز تولدت یافتم تولدت مبارک ابراهیمی - اسلامشهر 
2پسرعموی عزیزم. علی آقا تولدت مبارک پیروز و سربلند باشی 
محمدعلی جعفری - کوهبنان 
سر مر ام هزاران شاخ گل یاس همراه با یک اعت پیش کش قلب 
مهد ی زکی زاده قریه علی - کرج 
تا پد ر گرامی, به پاس تمامی زحماتت بر دستان زحمتکش و رنج دیده‌ات بوسه 
می‌زنم حسین جعفری قریه‌علی - يزد 
همکار گرامی رضا قربانی اهل شهداد مد تهاست که از تو بی خبرم هرچه زود تر 
بامن تماس بگیر 
اد ها ۱۱۱ ور 
بی خبرم با من تماس بگیر محمود جعفری کوهبنانی - کرمان 
2 پدر و مادر گرامی ما نمی‌توانیم واژه‌ای بیابیم که شایسته قدردانی از خوبی‌های 
شما باشد با تمام وجود دوستتان داریم 


مهربانت دوستت دارم 


فرزند انتان محمد حواد و احمد رضا خواحه پور - خرمد شت 
و ات ا ت مبارک 
بهترینها را برایت آرزومندم همسرت صاحب سلطان شریعتی - خرمد شت 
2 حواهر مهربانم فاطمه» زیباترین گلهای د نیا رابا بک "ٴ٥‏ به تو و همسر 
مهربانت تقدیم می کنم مجتبی خواجه‌پور - کوهبنان 
)دوست عزیزم ابراهیم زکی‌زاده قریه علی امیدوارم همواره سالم سرزنده و 
علیرضا مر تضایی قریه على - کرج 
همسر عزیزم محمد علی. با یک بغل گل محمدی روزت را تبریک می گویم 
همیشه سالم باشی زرین تاج - تهران 
نا پدر عزیزم سالروز تولدت را صمیمانه به تو تبریک می‌گوییم 
٠‏ محمدعلی عالی سیف‌الد ین - تهران 
ای ستاره شبهای تارم و ای طلوع زیبای روزهای زند گیم روزت مبارک 
راحله سادات مقیمی - تهران 
پنج پ پیام از رگس فرهادی - آستانه اشرفیه 
اتاعمه جون یک بغل باس م14 پیشکش وجود پرمهرت و هرچه آرزوی خوب 
برای تو دوستت دارم 
ات امیر حسین داداش گلم یک بغل مریم سفید پیشکش وجود مهربانت می کنم و 
بهتزین آرزوها را برایت دارم توئدت مبارک 
2مامانی و بابایی گلم می گویند نوشستن چون ساده زیستن زیباست پس من هم 
ساده می‌نویسم دوستتان دارم 
اعم وحسن وزن عمو جان یه بغل گل رز و يه د نیا احساس تقدیم شما تابد ونيد 
چقدر دوستتان دارم 
اتاعمومهد یوزنعموحمیدہازاعماق و جود روزگارحوش رابهکامتان ا رزومی کنم 


شاداب باشی 


٤٤ aT‏ ۷۳۷ ا 


ll‏ ارسال حسلد ده 


شتن امضا با نام فامیل الزامی 





سمیه د اود بیگی 





تی زندکےاکہ رمان د تک برزددا 

اگر قھرمان باشی» حتی اگر به ظاهر و به نظر بعضیھاء 
بازنده بعضی از بازی‌های زندگی باشی, باز این تویی 
5 تهرمانی. 

توی‌بازیهای زند گی» مهم قهرمان بودن است.نه برنده 
بودن! چون اگر قهرمان باشی و توی بازی ببازی این 
تویی که برندۂ واقعی بازی هستی» چون یک قهرمانی. 

پس برای قهرمان بودن مبارزه کن نه برنده بودن! 
9 کسانی که تو رابازنده‌بدانند اگر قهرمان باشسی» 
توی دلهایشان اعتراف می کنند. این تویی که برنده واقعی 
هستی! 

مر فا رای رد ار 
هلوت تن قیمت باعتی بعضی از ام ااا 





چهار چیز است که نمی‌توان آنها را بررگرداند: 
لک ینید ا غاد دکا 
ف... پس از گفٹن! 
# موقعیت... پس از پایان یافتن! 
٭ و زمان. 0 ۳ 
٭ پس باید مراقب ھمۂ آنها ہاشیم. 


تمه یکی از مرلعمدلرازم تعیمی ډه 
دوو کر ورک 


به پسرم درس بدهید. او باید بداند که همه مردم 
داد گر و روراست نیستند. اما به او بیاموزید که به ازای هر 
نفر بد یک انسان خوب هم وجود دارد. 

به او بگویید. به ازای هر سیاستمدار حود خواه» یک 
رهبر جوانمرد هم وجود دارد. 





ا" و و 
اسکناس دا کے 

به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن 
لت رد 

او رااز غبطه خوردن برحذر دارید. 

به او نقش مهم خند ید ن رایاد آور شوید. اگر می توانید 
به او نقش مؤثر کتاب در زندگی را اموزش دهید. به او 
۶۶۶۶۶۳۷٦‏ در حال پرواز»دردل آسمان 
دقیق شود. به گلهای درون باغچه و زنبورها که در هوا 
۵۹ ود وت رد 





به پسرم بیاموزید که در مد رسه بھتراست مردود شود 
وی اد ده اما وا 
ملایم و با گردن‌کش‌ها گردن کش باشد. 

به او بگویید به باورهایش» باور داشته باشد. حتی اگر 

به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سختی 
TT‏ 

ارزشهای زند گی را به پسرم آموزش دھید. 

اگر می توانید به پسرم ياد بد هید که د راوج غم و اند وه 
لبخند به لب داشته باشد. 

به او بگویید که تسلیم هیاه و نشود واگر خود رابرحق 
می‌داند» پای سخنش بایستد و با همه ٹیر و مبارزه کند. 
در کار اموزش به پسرم نرمی به خرج دهید. اما از او یک 
نازپرورده نسازید. بگذارید شجاع باشد. 

به او بیاموزید که مردم راباورداشته‌باشد. توقع زیادی 
است. اما ببینید که جه کار می توائید بکنید! 


رز درو 


فرد باهوشی که در حال سفر کردن بود. سنگ با 
ارزشی را در یک رودخانه پیدا کرد. او روز بعد مسافری 
رد هی ار رس 7" 

فرد باهوش بقچه‌اش را باز کرد تا او را در غذای 





مسافر گرسنه» سنگ با ارزش رادید واز وی خواست 
٣‏ 9 2009000 

مرد باهوش نیز بی‌درنگ سنگ رابه آن مساف 5 ۴ 
98 

مسافر درحالی که به حوشبختی خود می‌بالید | 
جاراترک کرد. 

او می‌دانست که سنگ به حد کافی ارزش دارد ۳۱۲ 
راک رل نک نام گند El‏ 
تا سنگ را به صاحبش با زگرداند. او گفت: مب 9۰ 
فکر کرده‌ام و می‌دانم که این سنگ چقدر با ارزش است؛ 
اما آن را به شما بازمی گردانم» تا شاید چیز بهتری به من 
هد به دهید. 

به من آن چیزی را هد یه بدهید که دردرون شمااست 
و شماراقادر ساخته که این سنگ با ارزش رابه این آسانی 
به من هدیه کنید! 


افئکیای یک مدر 


کودک از مادرش پرسید: «جرا گریه می کنی ؟» 

مادر پاسخ داد: «چون مادرم.» 

کت گفت: «نمی فهمم!) 

مادر او راد ایر کسید و کفت: 

(هر گز نخواهی فھمید...) 

کود ک از پدرش پرسید. چرامادر بی ھیچ دلیلی گریه 
می کند. تنها جوابی که پدر داشت. این بود که همه مادرها 
همین طور هستند 





کودک تصمیم گرفت. این موضع را از خدا بپرسد: 

,۰ ۳ 

خداوند پاسخ داد: 

(عزیزم! من باید مادران را موجوداتی خاص خلق 
می‌کردم. من شانه‌های آنها را طوری خلق کردم که توان 
تحمل بار سنگین زند گی را داشته باشند و در عین ° 
ارام و مهربان باشند. 

من به مادران نیرویی دادم که طاقت به دنیا اوردن 
کو د کانشان را داشته باشند. 

من به آنها نیرویی دادم که توان ادامه دادن راه را 
هنگامی که دیحاتان رهایشان کر ده‌اند» داشته 
باشند؛ توان مراقبت از خانواده در هنگام بیماری» بی هیچ 


ِ00 «۲ 
تل 

و البته اشک را نیز به آنها دادم» برای زمانی که به آن 
ار 0 





شان دادن 


ادن 


ډه ضر 


دی اعتماد دار 


مه 


دں 


® مه 
مه 7 


از ۱۵ گداری مسهده 


۰ 


لت ده 


اه 


ی می کند 


e‏ ہو کر واشنگتن 





استاد محمد تفی ححفری جریرای ۹ا سال پش در اول مرداد ماه ۱۴۰٩‏ شمسی در محله شترہادا شرب 

(محل تولد نگارنده ۱۳۷۵ در خانواده‌ای متدیی و مخلص. به دیا آمد. يدر وی کرم حعفری مردی متدین و 
راستگو بو د. مادر محمد تقی۔ فرز ند مير رییع حکیم پر یزی از ساد ات علوی و خاند انی اصیل و محترم بو د که باسواد 
و حکمت بود و فرزندش رادر سی فب از مدر سه ادتدایی قر ان امو خت. 

محمد تفی در سن ٦سلاگی‏ وارد دبستادا اعتماد می شود و با تلیید مر حو م حواد اقتصاد خواه که فرد فاضل و 
متدینی ہو ده مستقیما در ابه چجهارم ابتدابی ثت‌نام می شود و با هوش سرشاری که داشت با جدیت به فراگری 
دروس ابتدایی پرداخته و پو سته نظم خاصی در زند گی او حاکم بود. 

ابنک در ال" هشتاد و سو مین سالر وز تو لد این علامہ بزر گ فر دا یستم در قالب مصاحبه با تاریخ به تاریخ سازادا 
ابرا اسلامی. مراجعہ و آرشیو زند گی گهربار استاد رامرور می کیم و در قالب مصاحبه د انشجویی با استاد به 





































































مرور زند گی گهربارش می فشیتيم. 


۹۹٦٣‏ بر اه 
بسیار خوب! من از دوران دبستان 
خاطرات زیادی دارم (اند کی مکث!) به خاطر 
می‌آورم رفری که افاع) جواد اقتصادخحواه برای 
سرکشی وارد کلاس ما شد من خطم خوب نبود. 
گفت جعفری این چه خطی است نوشته‌ای؟ من 
گفتم: آقا خیلی خوب است! گفت حالا که خودت 
تصدیق می‌کنی بیا بیرون» چوبی به دستم زد (آنموقع 
تنبیه بدنی منع نشده بود!) که چند وقت دستم درد 
می کرد و باعث شد که به دنبال خوشنویسی بروم. 
8 سال بعد (۱۳۳۱) کرت اس در دا اه 
مشهد در بین حضار در ردیف دوم آقای جواد 
اقتصاد خواه را شناختم. دستپاچه و خوشحال شدم و 
به جهت حفظ احترام معلمم جلسه سخنرانی را زود 
به پایان رساندم و به طرف او رفتم. بعد از مصاحفه 
و اظهار خوشوقتی متقابل, گفت مرا می‌شناسید؟ 
گفتم بله! شما اولین مدیر من و آقای اقتصاد خواه 
درے و CM‏ سس ات 
E EC 9ٗ‏ 
باشد. گفتم: ای کاش از آن چوبها بیش تر می‌زدید. 
گفت برای چه؟ گفتم برای خط. گفت: حالا حطت 
خوب است؟ گفتم: قابل خواندن است. 
دانشجو: ادامه تحصیل در دبستان اعتماد به 
کجا کشید؟ 

استاد: کلاس چهارم و پنجم ابتدایی را با 
موفقیت در مدرسه اعتماد خوانده بودم که در سال 
۰ دسنوری از تهران رسید که دانش‌اموزان در 
سراسر کشور باید لباس متحدالشکل طوسی رنگ 
یقه‌دار بپوشند. 

ولسی به دلیل عصدم توانایی مالی حانسواده برای 
خریدن این لباسهاء من و برادرم که در همان مدرسه 
بودیم مجبور به ترک تحصیل شدیم و من در یک 





کفاشی مشغول به کار شدم. 

دانشجو: عجیب است. ترک تحصیل برای یک 
عاشق علم سخت نیست؟ 

استاد: عجیب نیست تقدیر بود که در ادامه راه 
تحصیل علم راه مدرسه طالبیه که یکی از حوزه‌های 
علمی صاحب‌نام تبریز بود را درپیش بگیرم و ضمن 
کار به فراگیری علوم حوزوی بپردازم. 

دانشجو: در دوران تحصیل در قم مشکلات 
مالی مرتفع شده بود یا خیر؟ 

چه عرض کنم» نه‌خیر» چون در سالهای 
۰ و ۱۳۲۱ که در قم بودم مقارن بود با اوضاع 
ار مت و ہک 
گذاشته بودیم و پهلوی دوم که جوان ۶ ساله خامی 
بود و اداره مملکت بعهده سیاستمداران کهنه‌کاری 
بود که مملکت جنگ‌زده را بدون کمترین درآمد 
فقط با وام و با حداقل‌ها اداره می کردند. البته ما هم 
در حجره‌های قم با شهریه ماهانه چند تومانی بعنوان 
طلبه‌های سخت کوش روزگار می گذراندیم و به آن 
وضعیت عادت کرده بودیم. 

دانشجو: افتخار لباس روحانیت چه موقعی و 
به دست کدام آیت الہ نصیبتان شد؟ 

استاد: در همانسال که به قم وارد و در حوزه 
مستقر شدم ایت اللہ شهید صدوقی(ره) و حجت 
کوه‌کمری (ره)؛ مرا به لباس روحانیت ملبس 
کردید. 

دانشجو: در آن سالها رفتن به عراق و نحف 
کار ساده‌ای نبود. خاطره‌ای را از آن دوران به یاد 
می‌آورید ؟ 
استاد: یادم هست وقتی پس از مرارت زیاد. به 
نجف رسیدم. کسالت شدیدی گرفتم. که همراه با 








خارش بدنم بود و جای خارش سرخ می‌شد و باد 
می کرد. باخبر شدم که در مدرسه باد کوبه‌ای نجف. 
شيخ نصر اللّه شبستری که روحانی بسیار خوب و 


میات ۶ (۴۸)ر, ۳۳۸۸ 





مصاحبه‌ای متفاوت با استاد محمدتقفی حععغر ی بهمناسبت,سالر و رزاتولک او 





دارنتتای برد امد بر لک دسا ی ار ایرد 
آمدید؟ رفت فردای آن روز یک آش گوشت ذیذی 
پخته بود که برایم آورد. خیلی به من لذت داد و مزه 
داشت و جالب ایتکه بعد از حوردن آن اش خوب 
شدم و به زیارت امیرالمژمنین(ع) رفتم و گفتم: 
خلاصه ما را بیش از این امتحان نکن! 

دانشجو: از نحف می‌فرمودید؛ 
استاد: | بله عرض می‌کردم که زندگی و تحصیل 
در نجف برایم سخت و طاقت‌فرسا بود. به طوری 
که مقرری دریافتی تنها کفاف ده روز زندگی ماهانه 
را می‌داد. باقی را با روزه گرفتن و کار کردن و 
تحمل سختی‌های فراوان پشت سر می گذاشتیم. 
در ۲ سای عم درسال ۱۱۳۲۲ اسنا 
محیل فا "۹ اعتهاد کرفتم و در 
همان زمان در حین تحصیل نزد ایت‌اللّه حویی اولین 
نے خود یعنی کاپ «الامربین الامرین» رابه رشته 
تحریر درآوردم. 

دانشجو: تد ریس در حوزه نجف هم داشتید؟ 

استاد: | بله یکی از معدود ایرانیانی هستم که 


تدریس علوم جدید به زبان عربی را در حوزه نجف 





شروع کردم. 
دانشجو: پس از پیروزی انقلاب پست مد یریتی 
هم گرفتید؟ 


خیر در روزهای آغازین حکومت 
اسلمی اراد زیادی ای کر انتا کر ار حت 
مدیریتی به سراغ من آمدند و بزرگان برای اجازه 
گرفتن از حضرت امام(ره) قصد رفتن نزد ایشان را 
داشتند. من خدمتشان رسیدم و از استاد و راهنمای 
خود استدعا کردم اجازه بدهند همجنان به کار 
پژوهمش و تاءلیف ادامه دهم. در پاسخ فرمودند: 
شما هرچه بگویید و هر کاری کے انجام دهید. 
صحیح است.) 

دانشجو: منزلسی کے در آن اقامت داشستید 
جگونه تهیه شد؟ 
استاد:| وقمی قصد خرید خانه در تهران را 
داشتم از محل فروش حق امتیاز دائم آثارم به ناشران 











پول خرید خانه که دو میلیون تومان بود فراهم شد. 
دانشجو: تد ریس دانشگاهی و سخنرانی‌های 
شما در رادیو و تلویزیون بار مالی هم داشت؟ 
استاد: خیر تنها یک بار در سال ۵۸ یا ۵۹ 
درست یادم نیست که از شدت بی‌پولی نسخه‌ی 





پزشک همسرم روی دستم مانده بود و نمی‌توانستم 
تهیه کنم. یک چک ۲۵۰۰ تومانی برایم فرستادند و 
من قبول کردم غیر از این مورد چیزی نگرفتم. 

دانشجو: با همسرتان جگونه زندگی 
می کر دید ؟ 

آستاد:| زند گی آرام و بدون تشریفات داشتیم 
تنها سوءتفاهم زندگی که به خاطر دارم و در سراسر 
زند گی مشترکمان یکبار فقط اتفاق افتاد و بس. ده 
دقیقه سکوت بود که بعد با خود خلوت کردم و 
سپس به طرف همسرم رفتم و عذرخواهی کرده و 
دست وی را بوسیدم و تمام شد. 

دانشجو: با توجه به تفاسیر و نقد و تحلیل‌های 
7 و و ای زاب اند 
ات رد رم جرا ی سب 
استاد: اتفاقا این سوال را یکی از جوانان تب ری 
در حلسهای که در میدان خیام خیابان شترداران 
بصورت هفتگی داشتم در جلسه‌ای بدین مضمون 
مطرح کرد و گفت: من دلم به حال مولوی می‌سوزد. 
گفتم چرا؟ گفتم بین دوتا تبریزی گیر کرده است. 
یکی شمس تبریزی و دیگری جعفری تبریزی. 
گفتم: فرق من با شمس این است که او مولوی را به 
درون خویش رهسپار کرد و در اقیانوسی از معارف 
غوطه‌ورش ساخت و از جامعه دور نمود. ولی من 
کوشیدم تا مولوی را پس از آن انقلاب روانی به ميان 
جامعه و مردم بیاورم تا همگان از او استفاده کنند. 

22-27 خاطره‌ای از کربلا داشتید؟ 

آستاد:| در دوران اقامت در نجف برای زیارت 
رھ قش در مدرسه باد کوبه‌ای‌ها 
نشسته بودم. شھید نواب صفوی وارد شدند گفتند به 
طرف فرات برویم. گفتم اجازه بدهید که هنگام عصر 
و در خنکی هوا برویم. گفت به دلم افتاده است که 
حالا برویم. من هم پذیرفتم و در آن گرمای شدید 
بے طرف فرات رفتیم. از کنار رود فرات پیرمردی را 
نہد 2ے دراب و مرس را کت 
وی رفتیم و نجاتش دادیم. متوجه شدیم که افغانی 
است و برای رهایی از گرمای شدید کربلا در فرات 
ابتنی می کردہ است که فشار اب او را کشیده بود. در 











هنگام نجات وی دستم به شيشه شکسته‌ای برخورد 
کرد و زخمی عمیق برداشت. مرحوم نوات گفت: 
عجیب است که من در آمدنم به اینجا هیچ انگیزه‌ای 
شهیدان را دو زاثر دیگر نجات دهند. 

دانشجو: در میان رشته‌های ورزشی به کدام 
سس ا کی علاقهمند بودید؟ | 

















زیرنظر: ف - گویش 
شمارہ با ۲۲۹۰۱۹۲۷٢‏ 


داستان شیرین بت ضربالمثٹل 
یم 


یق پر کته تا کی خی دود 


این ضرب‌المثل در مورد دص به کار می‌رود 
که آنقدر عصبانی کت ےرت 
به او و سخ از اصلاح و آشتی کو هم انت 
پا آنکه در عقیده و حرف خود طوری لجوج و مصر 
باشد که باز گرداندن او از آن عقیده و حرف در آن 
حال. غیرممکن به نظر برسد. به همین دلیل می گویند 
ها ات تن 


E تا تا‎ 
E 


ترا حنبندان بیچی 
جچ سا دج دو ا کین 
با نور جلاببندت 

با نور دستان بد یت حناین 
بر گردان: حناء حنا حناست /حناداروی دردهاست 
ات5 /در دستهای عروس حنابندان 

کنید. 

فرستند ه: محمد دهقان از: حوزدر - نبکشهر 
(سیستان و بلوچستان) 


از خربلکه ی ری 


# آدی بیزیم دادی اوز گنین. 

0۰۰ ۶٘9 ٤ 
(کنایه از وقتی که از جیزی فقط ظاهر ان به کسی‎ 
٣۷ ار اد دا و رز‎ 

.000 
8 یا قینین آلتیناارسین سالاق. 


برگردان: زیر پایت ارسین (نوعی آهن خمیدہ) 
بیندازیم. 

(خطاب به مهمانی گفته می شود که بعد از مدت 
طولانی آمده باشد.) 


آگری اوتوراق دوز دانیشاق. 
ا ٦‏ ور 1 
فرستنده: موسی رجبی از: تهران 


اطلاعات لل 9 ۳۳۸/۸ 


اک سای تفای 


قل پوسستش بکنند و سینه‌اش جاک دهند /در 
اینء چه گناهی دارد؟ 

ا ا ا و ور وا رر رت 
آبتنی‌کنی» تنش آب شود / گر گرم شود. گریه کند 
تا میرد / گر سرد ٍِ کک کے 

لا ان چیست کز ان طبق همی تابد / چون عاج 
ی ےت حورا 
دستش به مثال بای مرغایی. 
پاسخها: ۱- بادمجان ۲- يخ ۳- ریواس 

فرستنده: حسن چراغیان 
٤‪‏ بردسکن (خراسان) 


از دی یکی 


عجب راه آمدی تی راه قربان 
پیاده بائومی تی پای قربان 
پیاده با موم فرصت ند اشتم 
غلام دیگری بوم تقصیر ند اشتم 
برگردان: عجب راه سختی را امدی. قربان راهت 
بشوم / پیاده آمدی قربان پاهایت شوم / پیاده آمدم 
فرصت نداشتم /غلام شخص دیگری بودم من تقصیر 
نداشتم. 5 
رت ری مرت 
از: کپورچال - سیاخالسر - بندرانزلی (گیلان) 


مراکم زد وق در وانتسرر 


درشهرزیبای رامسر مراسم ازدواج با خواستگاری 
عروس موردنظر توسط پد رو ماد رپس آغازمی گردد. 
کت 
ان به فاصله چند روز مراسم شیرینی خوران و عقد 
برگزار می گردد. 
البته قبل از مراسم عقد و شیرینی خوران» عروس و 
٣٥٣‏ تب "ھک تحت تا 
عروس بزرگ هردو خانواده برای خرید طلا و جواهر 
به بازار می‌روند. 
معمولا برادر و خواهر بزرگتر عروس و نیز 
نزدیکان او هر کدام یک تکه از وسایل مورد نیاز 
عروس رابرای او می خرند تابه عنوان جهیزیه به خانه 
۵٥‏ ند. 
دو -سه ماه بعد مراسم روزنشینی که مختص زنان 
و دختران است برگزار می شود. تعیین روز عروسی از 
جمله مسائلی است که در روزنشینی انجام می‌شود. 
حدود ده تا پانزده روز قبل از روز عروسیء کارت 
دعر مهمانا و هاعر کرم کدف در ان 
فاصله یک روزء به عنوان روز جهیزبران انتخاب 
می‌شود. که با حضور زنان فامیل» جهیزیه عروس 
به منزل داماد برده و چیده می‌شود تا بعد از مراسم 
عروسی» زوج جوان به منزل خود بروند. (با آرزوی 
خوشبختی برای تمامی پسران و دختران جوان و 
نوعروسان و تازه دامادها). 
فرستنده: اصغر شاهنظری انی 
از: رامسر (مازندران) 





xi 


دال ات 


انجام , 


دکت کار خو 


۰ 


ی انتا 


۴ 


ان است 
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e a 
بیماری‌ها و تغذیه به دست امده از جمله: ارتباط میان‎ 
بیماری‌های قلبی و مصرف چربی و نمک کاملاثابت‎ 
شده است. بین مصرف نمک و بروز پرفشاری خون نیز‎ 
ارتباط مستقیمی به دست امده است.‎ 

دربسیاری از کش ورھای صنعتی و پیشرفته. چاقی 
کلک اراس ها مت ی ان از 
شدید و مرگ زودرس به دست آمده اسے علت اصلی 
چاقی می‌تواند پرخوری باشد. 

رابطه سرطان و تغذ یه نیز ثابت شده است» به طور مثال 
در کشورزژاپن مصرف مقادیر زیاد چربی مرسوم است. 
در نتیجه سرطان روده بزرگ دراین کشور به فراوانی 
دیده می شود اعتقاد بر این است که مصرف جربی به 
مقدار زیاد سبب افزایش ترشح اسیدهای صفراوی بر 
روده می‌شود که توسط فلورمیکروبی روده متابولیزه و 
تبدیل به مواد سرطان زا می‌شود مطالعات نشان داده 
است که بین سرطان رودۂ بز رگ و مصرف الیاف گیاهی 
رابطه معکوس وجود دارد. همچنین مصرف زیاد چربی 
سبب افزایش تولید استروژن در بدن می شود که عاملی 
است برای سرطانی شدن قسمت‌هایی از بدن مانند پستان 
ورحم که اعضای حساس به استروژن هستند. 

کم‌مصرف کردن مواد لازم و ضروری هم سبب ایجاد 
احتلالاتی از قبیل سرطان می‌شود. برای مثال بین کمبود 
ویتامین ۸و سرطان ریه رابطهٌ مثبت و مستقیمی و جود 
دارد. مصرف نکردن ویتامین «ث» در بروز سرطان معده 


اثر مستقیم دارد. 





شیمیایی فیزیکی و یامیکروبی 
باشد. غذاها را از لحاظ مقاومتی 
که در مقابل فساد از خود نشان 
می دھند به چند دسته تفسیم‌بند ی 
الف) غذاهای بسیار حساس مانند: انواع 
گوشت‌ها. ماهی» تخم‌مرغ شیر اغلب میوه‌ها 
و سبزیجات 
ب) غذاهاي با حساسیٹ کمتر مانند: 
سیب‌زمینی و آجیل 
و حبوبات خشک 
عوامل اصلی فساد موادغدایی 
شامل:میکروارگانیسم‌هاء آنزیم‌های 
طبیعی موجود در موادغذایی. فعل و 
انفعالات متابولیک» حشرات و 
جوند گان انگل‌هاء گرما و سرماء رطوبت 
و خحشکی» هواء نور و زمان. 


بهداشت موادغذایی: 
بھداشت شر کے یک ماد اال دهند 
بسیار خوب برای انواع عوامل زنده بیماری زا است. منابع 
ارس ےا ا وات وده تسا و 
محیط زیست مانند آب آلودہہ ظرف آلوده» مگس و ... 

برای سالم‌سازی شیر. روش‌های مختلفی به کار برده 
می‌شوند که عبارتند از: جوش‌اندن, پاستوریزاسیون و 
استریلیز اسیون. 

بهداشت گوشت: گوشت مصرفی به طور معمول 
باید به دقت مصرف شود. ویژگی گوشت خوب ان است 
که نه رنگ پریده باشد و نه ارغوانی پررنگ» سفت و 
دارای کشش و بوی مطبوع باشد و لزج نیز نباشد. 

بهد اشت‌ماهی: ماهی به علت اتولیز تازگی خود را 
از دست می‌دهد و فاسد می‌شود. لذا مصرف ماهی کهنه 
باید منع شود. 

نشانه‌های تازگی ماهی عبار تند از: 

۱-وضعیت سفت و جمود نعشی دارد. 

۲-آبشش‌های آن سرخ‌رنگ و روشن است. 

۲-چشم‌ها صاف و بر جسته است. 

به هنگام خرید کنسرو ماهی باید نکات زیر رعایت 
شود: 

-قوطی کنسرو نو تمیزء بدون نشت یا زنگ‌زد گی 
باشد. 

-هیچ نشانه‌ای از دست خورد گی مانند بازشدن 
سرقوطی یا باز کردن لحیم ان نباید وجود داشته باشد 

-محتوی طی نباید باد کرده‌باشد باد کردن قوطی 
نشانة جز نة محتویات آن است. 

بهداشت تخم‌مرع: ب خش بزرگی از تخم‌مرغ‌های 
تازه از درون سترون است ولی پوسته تخم‌مرغ می تواند 
از بیرون به مد فوع آلوده باشد و میکروارگانیسم‌هایی از 
ترک‌خوردگی پوسته به درون تخم‌مرغ نفوذ کند. 


۳ 
اطلایات ۶ ۴ار YAR‏ 















مرغ و طیور: طیور بایسستی در حال زنده سر بریدہ 
کرت تھے سس E‏ 
بافت‌های اطراف محل سربرید گی متورم است: در 
حالی که در مرغ مرده بافت اطراف سر به علت نبودن 
عکس العمل توسط مرغ» متورم نبسوده و محل برش 
یکنواخت است و نیز لخته‌های خون دیده نمی‌شود. 

در مرغ پرکندہ باید سطح بدن در خشنده و مرطوب 
باشد و بوی غیرطبیعی نداشته باشد. اگر سطح بدن در 
اثردسست زدن چسےندہ لیزو لزج باشد دلیل بر کهنگی 
ان است. در مرغ تازه قسمت شکم شفاف» سفید و پا 
زردرنگ است و در صورتی که سبز یا آبی‌رنگ باشد باید 


به تا زگی آن مظنون بود. 


چند راهکار کلی برای پیشگیری از 
مسمو میت‌های غذایی: 

۵هنگام خرید بهتر است مواد غذایی مانند گوشت. 
مرغ و ماهی به خصوص اگر منجمد باشد در کیسه‌ای 
جداگانه قرار داده شود. 

داز خر ید و مصرف کنسروهای باد کرده‌و 
کنسروهایی که نشت می کنند خودداری کنید. 

۵اطمین ان از تمیزو پاکی گی تجهیزات پخت و 
پز غذاء شست‌وشوی آنها بلافاصله بعد از آماده‌کردن 
برطرف شود. 

بهتر است مواد غذایی منجمد مانند گوشت. 
روز قبل از مصرف از فریزر به یخچال منتقل شوند 
هیچ گاه موادمنجمد را در محیط آشپزخانه رفع انجماد 
نکنید. چون فرصت تکثیر و احتمال تولید سم توس ط 
میکروارگانیسم فراهم می‌شود. 
حتما پخته و بعد مصرف شود. 

دموادغذایی باید در درجه حرارت کمتر از ۴ درجه 
شود. 

0 فقط از محصولات لبنی پاستوریزه استفاده شود. 

0 از مصرف غذاهای کیی‌زده يا مشکوک به کیک 
خودداری کنید» نگهداری موادغذایی در درجه حرارت 
جلوگیری می کند. 

تاحد امکان از دستگاه «میکروویو» برای پخت 
وپز استفاده نشود چون دارای اشکالات بهد اشتی 
است نظیراینکه ماده غذایی در آن ہے طور یکنواعت 
حرارت نمی بینند ونقاطی در ماده‌غذایی باقی می ماند 
میکرواور گانیسم‌ها باشد. 











7 به کم از قهرمانی رات ینک 


E‏ کیل اروا را می بو ایض ایا داشگ که جھیوں راز رای ھی رسک بانیم 


اهم ند! 


منیعی, آرش برهانی و . .. ظاهری تازه به خود گرفته است. آمدن میثم منیعی در استقلال نويد ظهور یک ستاره 
تری یپ و تو رتجے. سے ور ہب سج ہہ بزرگترین آرزوی 
منیعی این است که به حایگاه واقعی اش در فو تبال برسد. 





٭ جه شد که با استقلال قرارداد بستی؟ 

من چندین پيشنهاد خوب غیر از استقلال داشتم 
ولی با توجه به علاقه‌ای که به اسستقلال داشتم و حضور 
آقای حجازی و فتح الزادہ این تیم را انتخاب کرد م. 

8 واقعا خودت استقلالی هستی با بر حسب شرایط به 
استفلال امده‌ای؟ 

و البته علاقه شخصی برای پیوستن به استقلال داشتم 
ولی اینکه استقلالی باشم نه! 

# تا جه حد خودت رابرای حضور در یک جو 
پرحاشیه و حساسیت زا آماده کرده‌ای؟ 

وبا توجه به اینکه من در پاس بازی کرده‌ام و پاس هم 
رابا این جو اشنا کنم و بتوانم فعالیتم را ادامه دهم. 

ابا وجود پیوستن ہے تو سیت سے 
به هارمونی لازم برسند؟ 

8 رست است که استقلال ریزش زیادی داشته است 
ولی به هر حال بازیکنان جذب شده هم نفرات بزرگی 
هستند و انشااللّه با تجربیات لازم و تلاش زیاد در اردوی 
ترکیه قبل از شروع فصل به یک هماهنگی نسبی برسند. 

این فصل در چه پستی بازی خواهی کرد؟ 

امن در هر پستی که آقای حجازی صلاح بداند 

8امسال جه شماره‌ای را می‌پوشی ؟ 

و هنوز مشخص نیست. البته شماره چندان برایم 
اهمیت ندارد ولی ممکن است یازدہ را بپوشم. 

چرامبلغ فرارداد بازیکنانی که به استقلال 
می‌پیوندند اعلام نمی شسود؟ آیا واهمه‌ای وجود 
دارد؟ 

8 فکر نمی کنم ترس خاصی وجود داشته باشد 
ولی این عدد و رقم‌هایی که در بعضی روزنامه‌ها نوشته 
می‌شود هم زیاد درست نیست. 

#خب دلیلش این است که مبلغ قرارداد رسما اعلام 
نمی شود ؟! 

من هم از حقیقت این موضوع خیلی اگاه نیستم. 
ولی گویا قرار است باشگاه به زودی شفاف‌سازی کند و 
مبلغ قراردادها را اعلام کند. 

در مقام عدل و انصاف خودت راشایسته عضویت 
در تیم ملی در جام ملتهای اسیا می‌دانستی ؟ 

و البته قصد خود ستایی ندارم ولی فکر می کنم که 
می‌توانستم با توجه به کمبود بازیکن چپ پا در ایران و 
تجربیاتی که در این مدت کسب کردم کمک حال تیم 








گم 

فارع از نتایسج پاس. فصل گذشته برایت چطور 
بود؟ 

8ا توجه به یکی دو تا مصدومیتی که د جار آن شده 
بودم رویهم رفته فصل بدی برایم نبود. 

لا مهمترین بد شانسی که تا به حال در فو تبال حرفه‌ای 
آورده‌ای جه بوده است؟ 

۵8نکر کنم دو سال پیش که روز آخر قهرمانی لیگ 
برتررادر کورس با استقلال از دست دادیم. 

زمان برانکو چند بازی به تیم ملی دعوت شدی اما 
در زمان قلعه نوعی دیگر در تیم ملی حضور نداشستی 
جرا؟ 

به هر حال با آقای قلعه‌نوعی یک سری اخحتلاف 
وک ےھ تھی اد جس 
ملی دعوت نکند. 

ریشه این اختلاف کحاست؟ 

البته خیلی نمی خواھم در مورد این موضوع 
صحبت کنم ولی سربسته بگویم کے بازیکنی بودم که 
تن به یک سری مسایل ندادم و همین موارد بود که مرا 


از تیم دور کرد. 
تسا چه حدی با اخلاق مربیانی از جنس ناصر 
ححازی آشنا هستی ؟ 


من بازیکن حرفه‌ای هستم و فقط باید دو کار انجام 
بدھم۔ تمرین و تمکین. من با مربی‌ای راحت‌تر هستم که 
صداقت سرلوحه کارش باشد. اقای حجازی یک مربی 
سرشناس» با اخلاق حرفه‌ای است که صد اقت او را کمتر 
کسی در ایران دارد: 

الج نا گفثه نماند که من خحوشبشتاته تا به حال با مربیان 
خوب و با شخصیتی کار کرده‌ام. 

در این جند روز که با استفلال تمرین کرده‌ای 
مهمترین نکته‌ای که نظرت را جلب کرد جه بود؟ 

مهمترین موضوع فرق یک تیم بی سر و صداو 
کم حاشیه مثل پاس و یک تیم پرطرفدار مثل استقلال 
رادیدم که کوچکترین اتفاقی در آن زیر ذره‌بین مردم و 


رسانه‌ها است. 
#چرا چپ پاها به پنالتسی خراب کسردن معروف 
شده‌اند ؟ 


ولا شما د یدید که در بازی ایران و کره در جام ملتها 
پنالتی‌های ایسران را دو چپ یا گل کردند وراست‌پاها 
پناتی را حراب کردند. ام چون این ذهنیت از قبل وجود 
داشته است بايد توضیح بدهم که چون تعداد راست‌پاها 
ژیاه است ا راب کردن آنها زیاد به a‏ 
اما چون تعداد چپ پاها بسیار محد ود است پنالتی 


۷۸ ً 
الاعات ل HO‏ ۳۳۸/۸ 


خراب کردن آنها بیشتر مورد توجه است. 
نسبت به سالهای قبل تعد اد بازیکن‌های شهرستانی 
استقلال زیاد تر شده است رابطه‌ات با آنها جطور 


8 بسیار آدمهای دوست داشتنی هستند. و امیدوارم 
همدیگر چیزهای زیادی یاد بگيريم. من با اکثر انها 
ها به نظر شما استقلال برای قهرمانی بسته شده است؟ 
8 -تما. با توجه به یار گیری خوبی که انجام شده 
و کادر مربیگری و سرپرستی خوب مطمثن‌اانگیزه‌ها 
هواداران فقط قهرمانی می تواند طرفداران و بازیکنان را 


ارضا کند. 
8ا به نظر شما استقلال نیازی به بازیکن خارحی 
دارد؟ 


8ار قرار به آمدن بازیکن خارجی باشد باید کسی 
جح سای آمدنچنین کسی 
این ویژگی موجب پیشرفت فوتبال کشور خواهد شد 
وگرنه حضور بازیکن معمولی خارجی فقط جا را برای 
بازیکنان باانگیزه داخلی تنگ خواهد و 

8 به کد امیک از چپ پاھا در ایسران و جهان علاقه 
داری؟ 

۵8 از جمع بازیکنان فعلی که همه جز دوستانم هستند 
و نمی توانم از نفر عاصی اسم ببرم. ولی از نسل قبلی 
بازیکنان می توانم به صادق ورمزیار مصطفی اردستانی 
.رضاشاهرودی و مهرداد میناوند اشاره کنم. در خارج 
از ایران هم به بازی روبرتو کارلوس و لبونل مسی علاقه 
دارم. 

ارزو ذاری که دز عتورهای عرش ری کی ۲ 

نه جزو آرزوهايم نیست. بیشستر دوست دارم در 
تفای ااا کر عی دا 
عون نسح پررسی می دراد 2: 

از الان جه قولی به هواداران استقلال می دھی؟ 

هامید وارم با بازیهای خوب دل شکسته آنها را شاد 
کنیم. قول قهرمانی نمی دھم ولی تمامی تلاشمان را برای 
رسیدن به این هد ف به کار خواهیم بست. 





داور د 


مه 


اشته داشید. 


حتی اعنفاد ده و جود رادحل 


کت مساله آن دامی ۲ 
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مه 


دیں 


® کت د ېودد شوار زا 
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دک ته از 7 اہ من منزل به منزل می رود از مجموعه شعر جد بدالانتشار «اینحا 
سرو خرامان می رود, دل می رود جان می رود هیچ کس شید تونیست* سرود 
کک ۱ E‏ ا» 
نی مهرتابان می رود جان می‌رود. دل می رود 1 5 کی 
از دیده اذر می رود نی دودم از سر می رود گهان کبود 
آهم به اختر می‌رود. ما هم ز محفل می رود ایستاده‌ای کنار خلوت همیشگی 
آتش مرا بر حان زدہ در خرمن ایمان زده از نگاه تو عبور می کند 
ا - پرنده‌ای 
سے مهرداد اوستا می وزد نسیم 
۱ 0027" شعر نو ۱ ۱ -بی‌قرار 
۱ ۱ 7 ۹ بال شایر ک 
۱ ۱ ری را ۱ ۱ سه شعر کوتاه از مجموعه شعر مثل ۲ بها 
| ری را... صدا می آید امشب ٦‏ جدیدالانتشار «وطنم ابراهیم» ۱ 9 
۱ 7ے ۱ سروده محمدرضاسپرابی‌نژاد اباب تسیا 
۳ ۳ ۵ شت 
در چشم می کشاند 1 e‏ یه ی کوه و دشت 
7 شست 
سای ۱ ۲ 1 : کو دو 
بان هوشربایی إ ا اراس مرو غرق می شوی دوباره 
1 سو | | سربلند بیرون امد -در شبی که شود 
| آوازهای آدمیان را شنیدهام `" دہ سس مھ 
| در گردش شبانی سنگین ۲۶ وطنم ۳ = ۱ 
۱ « ۲> 
ر زاندوه‌های من سنگین تر ۱ ۱ 
و آوزهای آدمیان رای < ۱ د ستس را 
| من دارم از بر ۱ | 7 به «دشت عباس» 5 
۱ ۱ | بک شب. د رون قایق. ۲ لتنگ ۱ ۱ و جسمس ر ۱ اد 0 ~~ .7 ۱ 
تی ی | | به«عین‌خوش؛ خاتون ۱ 
| که من هنوز هيبت دریا و ] ا بخسید 1 عم جا ری به دل عاطفه‌ها ۱ ۱ 
| در خواب | | «عين عباس» شد ای e‏ ۳ ۱ 
۱ ۱ و ۱ «۳ | 7 بندم همه از عشق کر معنا | ۱ ٰ 
۱ ۰ ۲ 2 ۱ 
٭ | زمین EA‏ ۳ 77 پر از نور و 
۲ سس ۱ شکاف خورد و تسه ع 
۱ او رفته با صد ایش. اما ۱ «شهید ای ا امشب اد و و 
سیت ؟ خواندن نمی تواند ۳ شک ی ده چه تو را خاک در "۶۹٤‏ 
o ۱ 7‏ ۱ 
کت کچ 8 با تا ۱ 
۱ ۵ يم # 
4 وسوة 1 قلب خورشیدی تو باز د ۱ 
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ای نگاهت.. 
سره بر آوای دریاھا کشید, 


باد بان افر اشته 
فر استه محموله مینا ک يده 
از ميان موجها آوازهای ناشکیبش 


نادیا حاشوان مست را تا صبح ناپیدا کشید 
٩‏ کود کی ھا مهرورزیهای روشن ۱ 
ا بادباد کهای دل را با نخ رویا کشیدہ 
دن تی وحشی می تراود از کلامش 
۲ 7 ی پریشان را به صحراها کشیده 
٠‏ ایام اردیبھشت خنده‌هایش 
ا کک خواھش رابه سمت باع نامیا کشید, 
3 اہ شوفت می تید با بی قراری 
عشق. اما ایل اما تیغ مذهب را میان ما کشید, 
ات غربت پیغمبری بی سرزمین ات " 
ا کے هشت اقلیم را بر دوش خود تنها کشید, 
تس دا برای گرمی دلهای عاشق 
مث فریادی قدیمی در شب سرما کشید, 
روز سپید نامه -بلام 


ای نگاهت 







































پنج دوببتی از حبیب‌الله بخشوده -ابلام 
1 
من از اول سفالی سادہ بودم 
میان آب و گل افتاده بودم 
به «طاهر» می رسد احداد روحم 
که درویشی دوبیتی زاده بودم 
»¥« 
غزل خوبست از آن بهتر دوبیتی 
رفیق اول و آخر دوبیتی 
برایم خانه سبزی بسازید 
دوبیتی در دوبیتی در دوبیتی 


برای کوچ مادرم و غربت خودم 
«f»‏ 
وہ تو موا 
اشارات سرانگشتم شکسته 
توانی نیست سر بردارم از خاک 
غم بی‌مادری پشتم شکسته 
»¥« 
اگر شب بود بی‌یاور نبودم 
اگر تب بود بی‌بستر نبودم 
میان این همه تنهایی و غم 
دلم خوش بود بی‌مادر نبودم 
د۵ہ 
پس از توباغ سبز آرزو ریخت 
ار در دلب مر 
به کیسوی پریشانت فرو ريخت 








بربام اتش 
خاکسترم. آتش به جان دارم 
دوزخ ميان استخوان دارم 
آمیزه‌ای از آتش و آبم 
من خلق و خوی آسمان دارم 
از خفته من نیز می ترسند 


جون خصلت آتشفشان دارم 
ققنوس را از شعله با کی نیست 
بر بام اتش اشیان دارم 
بازار شعرم گرم خواهد ماند 
تا حرفی از جنس زمان دارم 
حسین عبدی -گرگان 


کرت دص لے 


معصومه ناد ری - تایباد 

9۷9 ۰۰۷۷" 
سروده‌هایتان بوزد. ذوقتان بیشستر شسکوفا خواهد 
شد. قسمتی از شعرتان رابا اند کی تغییر و اصلاح 
می خوانیم: 

خورشید را گم کرده‌ام 

سو ین تس اد 

دریا موج‌زنان 

همه را صدا می‌زند 

ما اسم مرا 

نمی‌داند 

ہے بی و و 

اگر بیشتر مطالعه و دقت کنید اشعار بی‌نقص‌تری 
خواهید سرود: 

من بدون تو تنها مانده‌ام 

دراین مصراع وزن به هم خورده است. بايد 
ی 

من بدون تو چه تنها مانده‌ام 

این اشسکال وزنی در دو -سه مصراع دیگر هم به 
کم ی خر رت 

حسین صبری - گنبد کاووس 

آسمان سروده‌هایتان پر از ستاره‌های ذوق و 
+ رانا مک نا 
اقای حسین عبدی مراجعه و اشکالات ریز و درشت 
١+ /‏ ہہ ای از 
شعر (عشق) شیرین می کنیم: 

دراین کوچه تاریک 

اگر چراغ عشق ت 

روشن نباشد 

اثری از گل و گلشن نباشد 

مسعود صارمی - تهران 

برای سرودن غزل یا دوبیتی بايد قواعد اولیه شعر 
کلاسیک یعنی وزن و قافیه را بدانید. بجز این شاعری 
موهبتی است الهی که بايد در شخص به ودیعه نهاده 
شده باشد. به عبارت دیگر فقط دانستن وزن و قافیه 


بای 


الاعات :سی 9 ۳۳۸/۸ 








فراخوان ور 
تم از آسمان حدا مانده است 







رس مان 
E ۹۹+۰ ٦‏ 

۰۶) 4٥. 
هایم دوبارہ گریان‎ 5 





زخم من 
۳۷ غریب و غم‌آلود 










ما 


و۳ 


تقد یم به مادرم که سرشار از مهربانی‌ست 


نگاه ماد ر 
مادر برایم واژه‌ای از آسمان است 
سرشار از عشق و نماز و جمکران است 
او در نگاه خسته‌ام همچون اهوراست 
در شعر من او حجم سبز اشیان است 
در عمق چشمانش سرود عشق جاری‌ست 
یب عم شای رباص یرس 
هر شب نگاه مادرم غرق تمناست 
چادر نمازش روی بال حوریان است 
نحمه درانی زاده - کرمان 


بارانی 
دلم شکفت عزیز!از هوای بارانی 
کار ابا سای ارات 
و ذهن اینه دارد جه خاطراتی خر 
ز کنج خانه و از چشمهای بارانی 
(امن یجیب» مگر بی‌اثر شده اقا؟ 
بیا بیا به صفای دعای بارانی 
به روی شانه این شهر می‌شود آوار 
اگر به کوه رسد. های‌های بارانی 
چو شمع سوخته از دست رفته‌ام» یاران 
بپا کنید به سوگم عزای بارانی 
مهد ی مرتضوی درا زکلاب - بابل 


دشوار 
سا دش وار ارت 
شعر گفتن 
و نشستن کنار پنجرہ 
87 کم 
کا ۱ ان دادن 


و به ماه 
و 2ه ستاره‌هایی که در باد 3 
باران گم می‌شوند. 
منوجهر اتشک - 





. حاودان چرا مانده است 
در گذرگاه غصه‌ها مانده است 
دادما مانده است 


- آستارا 


فر د موفق مایل : 


ده اذ 


جاع کاری است که 


ار د 


اموفق 


اوح 


تعایل ده انحام آن نداد د 


9 دد دنگ 











نىرى پر تنه در دها 
نوشته: سید شهاب الد ین موسوی‌زاده 
صومعه‌سرا (گیلان) 


اه : کنار حوض. بات نشتی جلویش پر 

ازرحت ولب اس.زن تنهادر آن خانه» بی‌سرو صدا 
دست درجان لباسهابرده و می شست و می‌فشرد. 
غبار غمی کهنه چنگ اند اخته بود. غمی که برای امثال 
او غریبه نیست. نگاههای تیسز و تند خاتون به خوبی 
نشانگر آن درد بود زن تشت رابلند کرد که برود لباسها 
زاف ضرف اب کے نمی تافرداقامرری 
صورت خاتون که از پنجرەی اتاق به او نگاه‌می کرد گره 





جذبه عشق 
نوشته: محمد رضا عباس زاده - کاشان 

عاشقانه‌ای رنگ زده بود. سینه‌زن‌ها در صف‌هایی 
مداح گوش می‌کردند.دست‌هابر پیشانی بود و شانه‌ها 
می‌لرزید. نیم ساعتی می‌شد که بازوان رشید جوانها 
در فضای تکیه بالارفته بر سر و سینه خورده و انان 
در جذبه‌ای از عشق و دلد ادگی فریادهای یاحسین و 
یاعباس سر داده بودند. اکنون جوان‌های نوزده بیست 
می‌داد. در حلسهای عاشفانه بدون خحستگی از ان 
همه بر سر و سینه زدن‌ها و بی‌قراری‌هاء با پیراهن‌های 
صدای دور گه و عاشقانه‌ای می خواند: 

«جوانها عزاداران ابوالفضل. به خود آقا قسم شما 
نزد حسین خیلی ارزش و ابرو دارید. امروز پرچم 
عباس و حسین در دست شماست مبادا پر چم عباس 
رازمین بگذارید. مبادا حسین را تنها بگذارید. به خود 
خداقسم اگر یک قدم برای آقامون حسین بردارید او 
را روا ہے 








خورد. . (آخ خسروجان! چقدر دوستت دارم! 
یکباربه من نگفتی که چرابرايم بچه نمی آوری. 
اما. .. اما نگاههای مادرت دلم را می کند!) 

این دل «مرضیه) بود که با او حرف می‌زد. ۱ ۱ 
(مرضیسه جان! چسراناراحتی؟!اصلاما‌دیگر | 1۳ 
خودم می روم از پرورشگاه یه بچه‌ ی حوشگل 
می گیرم» یه د ختر نازا تاوقتی که مردیم. گریه 
کن سرقبرامون باشد!) 

وبعد چقدرخندیده بودید درآن 
شب مهتابی کناررودخانه... امااکنون» هر 
وقت با خاتون تنها می‌شد. دلش می گرفت. توی این 
روستای دور افتاده‌ی کوهستانی. چه کسی سراغ از او 
می گرفت تا از حفره تنهایی اش بیرون بیاید ؟ هیچکس! 
واقعاً اجاقش کور بودا!نفت که نداشتند. گاز پیشکش. 
هیزم ولی... تمام شده بود. حاتون ما دیگر به اندازه‌ی 
سالهای قبل» توان نداشت. و گرنه کم سو بودن بخاری 
هیزم‌سوز بهانه‌ی خوبی برای لج کردن با عروسش 
وا 

پس از انجام دادن کارهای خانه توی ایوان نشسته 
بود. در فکرهیزم. جرات نداشت که برود از جنگل 
نزدیک خانه‌ شان چوبی. هیزمی چیزی بیاورد. 
حوصلهی گردن کج کردن پیش همسایه‌ها راهم 
نداشت. پس جه باید می کرد این زن سیاه بخت تنهاا؟ 

صد ای کلاغها آوازی بود که او هر روز می شید. 


کو ور شر سرلا سی کو رھ هے بر سا 

جوان‌های عاشسق و حتی کودکان مانند ابر بھاری 
اشک می ریختند و بوی عشق, محبت و صفا همه جا 
راپ کردہبود.مداح که سالهای زیادی رابه عشق 
حسسین و عباس خوانده بود. با چشمانی اشک الود 
آنهارا می‌نگریست. کمی سکوت کرد. با دقت به انبوه 
عزاداران خیره شد و دوباره ادامه داد: 

«من سال‌ها از مولایم یک خواهش داشته‌ام. می دانم 
که دست رد به سینه من نخواهد زد. دلم می‌خواهد که 
مات بابان عمرم ار 1ھ ماک 
و درحال مداحی برای مولایم جان بدهم. به وفاداری 
وسقایی عباس قسم که این تنها آرزو و بهترین خواسته 
من از اوست.) 

سپس اشعار جانسوزی در مدح حسین و اهل 
بیتش خواند. آنگاه همه ایستادند. با آهنگی حزین و 
هماهنگ با اشعار او سینه‌زنی کردند. مدتی خواند و 
نا گهان فقط صدای برخورد دست‌هابر سینه جوانها 
می‌آمد. صدایی از بلند گو پخش نمی‌شد. جوانها 
همچنان سینه زدن را ادامه دادند. فکر می کردند برنامه 
مداح تمام شده و اکنون نوبت برنامه‌ای دیگر برای 
عراذاری است:نا کهان ماد ار هت ف یاو رده 

- مردم عزادارها؛ مداح ما به سوی آقايش حسین 
رفت. اناللّه و اناالیه راجعون. 

جند لحظه‌ای بهت و حيرت همه را دربر گرفت. 
گویی هیچکس در تکیه نبود. سپس جوان‌ها به سوی 


۳۳۸۸ ROE ۶ ٹلاواٹ‎ 


رادیوی قدیمی خانه هم که در انحصار 
نتوانسته بود پیچ رادیو رابچر خاند! 
کت اض مت e‏ کر وه 
چشمانتظار مردان شکار! پس چرااز خانه بیرون نزند؟ 
از ماندن کناردوزنی که دایم باهم جنگ داشتند که بھتر 
بسوداخوش به حالت خسروالااقل می‌توانی هرچند 
وقت یکبار بیرون بروی» ولی من... 

اسر نیا سل تور ان روم تال شاد 
و کتاب آنها لبخند حسرتی روی چهره‌ی مرضیه 


بدن بی جان مداح حرکت و با احترام و ارادتی خاص 
دال و اسر دست ال جر دل 

اکنون مداح باعبای مشکی» بر روی دست 
عزاداران. در اطراف تکیه گردانده می‌شد. گویی 
قریادهای دیاحسین» بهتریسن آهنگ و نوا برای 
مداحی بود که عمری را «یاحسین» گفته و حالا تمامی 
آن «یاحسین) گفتن‌ها بر تن و بدنش می ریخت. 


حکمت 
نوشته: محمد جامی - تایباد 

کمتر از یک ساعت به شروع مراسم ماندہ بود.از این 
بر می‌دوید به آن بر بالا و پایین می‌جهید. کفشهایش را 
واکس می‌زد. صورتش راتیغ می انداخت و... که ناگهان 
بوی پشم سوخته مشامش را آزرد و او رااز جا پراند. 
بدو بدو وارد اتاق شد. اری!اتوی داغ کار خودش 
را کرده‌بود. کم مانده بود اتاق آتش بگیرد. عصبانی 
شد. چین و شکن بر پیشانی اش نشست. سکرمه‌هایش 
درهم رفت و داد زد رت این زد کی افرز ای 
رااز روی شلوارش برداشت. از فرام وش کاری خود 
شرمنده شده بود. ناگهان چشمانش برق زدند و تبسم 
9 ہ ات 
عقرب جزغاله ر ا شلوارش جا 

خوش کرده بود دور انداخت. 








گان ور طس a‏ 
دلیلی می توانست برای به مد رسه رفتن داشته باشد ؟ 
جز گریه‌های معصومانه‌ای که از حسرت رفتن د ختر 
همسایه به دبستان حکایت داشتند... - 

(زینت دختر به کار کردنش است. نه به مشق و 
کا 

این حرف آقاجان خدابیامرزش»همیشه توی 
گوشش می پیچید. هی‌هی"... 

پی‌هد ف به حياط خانه چشم د وخته بود که یک فعه 
نگاهش به کهنه درخت خشکیده‌ی کنار چاه افتاد. 
آن درخت هیچ‌وقت برایش شگون ند اشت. (زنی که 
اجاقش کوره باید مثل درخت خشک. از بیخ زدش و 
اند اختش بیرون!) حرف حرف خاتون بود که جگرش 
را جگر زلیخامی کردا (ای وای! خسرو کی این درخحت 
خشکه را م ی کنی می‌اندازی دور شگون ندارد!) و زن 
خوب می‌دانست منظور خاتون اوست نه درخحت! 

یبن بارامافرق می‌کرد.از جایش بلند شسد.رفت 
یت تاه ی 7ا کر کور برو اروف غزی ی را 
باید با تبر زد! هیزم خوبی می داد! چه خوب حرفی زده 
بود خاتون: بايد از بیخ میزدش!. کنار درخت ایستاد. 
e oa‏ 
که پوزخندی روی لبانش نقش بسته بود. بابی تفاوتی 
از کنار پنجره رفت و در سیاهی اتاق محو شد... مرضیه 
اھ کل و بعد...هی...هی... هی... تبر بود و ٹیر که 


به تل ی کی در خت می سس تا مر یه ا رار 
عجیب تبر می‌زد. شیر زنی بود...زن کوهستان... زل 
خزری... کاش...ای کاش دلش خانهی غم نبود! 
هر ضربه‌ای که بر درخت می نواخت»تبری بود بر 
دردهایش. بر زخمهای ناخواسته‌اش! صدای ضربات 
تبر سمفونی جالبی ساخته بودند. خاتون اماء حوصله‌ی 
این کنسرت رانداشت. پیج رادیو را چرخاند و... وقت 
وقت اخباربود. با صدای بلند بلند گوش می‌داد. 
دستیابی پژوهشگران کشسورمان به درمان نابارووری 
از راه سلولهای بنیادی جنینی بازتاب گسترده‌ای در 
محافل علمی جهان داشته است. به گزارش... 

ماس گفتند ؟ حرفهابه گوش مرضیه ناآش_نا 
نبودند. چند سال دکتر رفتن کافی نبود برای یاد گرفتن 
جند کلمه؟ این صداهایی که به ناجار ازرادیوی خاتون 
ھی شیک لش رآھزای کر دہ بو دند. انکار دست در 
کار بوده که... 

کلاغهادیگر نمی خواند ند..سمفونی تبر خاموش 
شده‌بود. اما... اما... در نگاه مرضیه شعله‌ی امید ی 
سوسومی زد جای تامل نبود. باید با خسرو پیش پزشک 
می‌رفتند. هرچه زود ترا 


۱) مکانی که شکار جیان. در آن منتظر می مانند که مرغابی 
یا پرند گان مهاجر دیگر بر سطح آب بنشینند و آنها بد ون آنکه 
دیده شوند به شکارشان بپردازند. 


دو قصه کوتاه کو تاه از: زهرا نظریان - دانشجوی رشته جرم‌شناسی - تهران 
محر می با سمت استاد 


تا . کم کم داشستیم وارد مباحثی می‌شد یم که برای همه ما تاز گی ای تواءم با هیجان 


داد جمد هدا د ا کان د 
همانطور که ملاحظه کرد ید لمبروزو عقیده داشت 


ےت 


داد او او رت تج تی 203013100 
مستعد قتل هستند همراه ابروانی پھنء چشمان به هم نزدیک. بینی کوفته‌ای و چانه‌ای دراز دارند و سری تاس. 
یکد فعه چشمان همه دانشجویان روی جهره استاد متمر کز شد. 


ابروانی پهن» چانه دراز بینی کوفته‌ای و سری تاس. 


سیر 


۰ 


ان 


9تت رداک 


ود رش اقب مادک رباج سکس 


همچنین ... 


ایستادن را جایز ندانستم. آن ساعت کلاس نداشتم و چون عاشق 
مق مت بودم» آرام در زدم و خواستم اجازه بگیرم و به 
عنوان میھمان در ان کلاس حضور پیداکنم اما دستم روی هوا معلق ماند. 
هیچکس درون کلاس نبود به جز صاحب ان صد ای رسا که چهره‌ای 
نه‌چندان عادی داشت و خیره به من نگاه می کرد و دست به کمر ایستاد 
و گفت: جانم عزیزم؟ چرادیر آمدی؟ عیب نداره» بفرمایید جایی برای 


خودتان پیدا کنید و بنشینید. 


دررا آرام بستم و گذاشتم این بیمار پارانویید ی که نظافتچی جد ید 


الاستخد ام 7×7 ی اس +٠٤‏ 
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وہ 
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٭ اعظم.ن از تبریز -سساراءم از تبریز -فاطمه 
گ از تبریز: 
شماست. اما خیلی برایتان احترام قائل هستم که اسم 
و فامیل کامل تان را نمی‌نویسم! فکر نمی‌کنی این کارها 
بچگانه است؟ اینکه ح8 تب 
کک" ی 
ین اگر خواستی این کاررابکنی» اول 
TT TET‏ 
نامه‌هایت را همراه یکدیگر ارسال نکن! چرا که وقتی هر 
سے نامه پشت سر هم -و در یک دقیقه -به دست حقیر 
برسد»اگر من به لحاظ درجه هوشی «کانا» هم باشم 
تر وی کس 

علی ایحال؛ فعلا بھتر است فقط مطالعه کنی... مطالعه 
خواهی شد. 

٭ فهیمه آقازاده - تهران 

۳داستان کوتاهتان به دستم رسید .دو قصه اولتان 
٤٤‏ ار . قصه سومتان اما «فرزند صالح) 
ا صاع ی و تاثیر گذاراز اب دربیاید اما 


سس 


بادت باشد بعد از ار 


کردی! بطور مثال؛ وقتی شخصیت «پدر) از حرفهای 
پسرش انطور و انقدر عصبانی می شود. خواننده انتظار 
دارد که «پدر» یک واکنش تند ارائه دهد اما شما بی‌هیچ 

٭ فرزانه - گ - نویسنده قصه «مداد سبز) 

فرزانه خانم تعمدانام فامیل شسماراننوشستم به این 
دلیل که قبلاقصه‌های قشنگی از شما چاپ کردہام و دلم 
نمی خواهد خواننده‌ه ای عزیز بفهمند که مخاطب این 
داری ضعیف و ضعیف تر می‌شوی؟! اگر به شما اطمینان 
نوشته که با داستان‌نویسی آشنا بوده اما حالا که خودتان 
می نویسیدہ اینقدر لجام گسیخنه و ضعیف و بی‌مایه از 
کار درآمد ها اصلا حودت این کارهای احرت رابگذار 
کنار ۲ قصه اولت و آن رابه صمیمی ترین دوستانت ارائه 
بده و از آنها بخواه که قضاوت کنند! پيشنهادم این است 
منتظر (ان یک قصه» هستم! 

٭ بھرام منشی زاده - کرمان 

روش و سیک «جریان سال ذهن» نوعی نوشتار 
جد ید در «(قصه‌نویسی) است که به نوعی آخرین سبک 
یسی است. اما تا کسی قصه‌های سک کلاسیک 
را نخواند» سپس خودش با سبک ساده و ارزشمند 
(رثالیسم) ار جندین و جند کات از «سیال 
ذهن)» را نخواند. نمی‌تواند آنگونه بنویسد. 


داستان‌نو ر 





۱ داد گی وعہ 


شی 


و می کنی از ١ذ‏ امش کن ودد 


ل 


مه 4 
عبت 
جھ 


و 


9 سنگا 





اقلان شکرشکن و شیرین گفتار نقل می‌کنند که در 
روزگاران گذشته مردی به نام احد زندگی می‌کرد که در 
خساست شهره خاص و عام بود. او چنان زندگی را به 
زن و فرزندان ود سععت گرفته بود که بهآنها غذای 
درست و حسابی هم نمی داد و سر هر چیز کوچکی 
دعوا راہ می‌انداخت تا از خانه فرار کند و حرج خانواده 
را ندهد و پول خود را پس‌انداز کند. 

او یک روز که از پول خرج کردن به تنگ آمده 
بود تصمیم گرفت تا به یک مسافرت یک هفته‌ای پیش 
دوستش برود و از دست زن و بچه‌هایش خلاص شود. 
دوست اوبرات در شهر همجوار او زندگی می‌کرد و 
در حسیسی دست کمی از او نداشت. 

او حوشحال و خندان از یافتن این راہ حل بار و بنه 
خود را بست و راهی مسافرت شد. او بدون اینکه به 
فکر زن و بچه‌هایش باشد و با خود بیندیشد که در این 
مدت زن و بچه‌هایش چگونه گذران خواهند کرد فقط 
به این فکر می‌کرد که چگونه پول کمتری خرج کند. 

او وقتی به شهری که دوستش در ان اقامت داشت 
رسید بلافاصله به خانه او رفت ولی در کمال شگفتی 
مرد دیگری در را به رویش باز کرد. 

احد با تعجب به مرد غریبه نگاه کرد و از او سراغ 
دوستش را گرفت. مرد غریبه خندید و او را به داحل خانه 
دعوت کرد. احد که در شهر غریبه بود و جاره‌ای جز رفتن 
به حانه دوستش نداشت ناچار به داخل خانه رفت. 

زن دوستش در خانه در حال حاضر کردن غذا بود. 
بوی غدای دلیذیری سرتاسر خانه را پر کرده بود. احد 
با خود فکر کرد که جگونه دوست او برات اجازه داده 
ایت که ری ای راز ولخرجی کند و جنان غدای 
دلیدیری درست کند؟ 

وقتی غذا حاضر شد انها سفره را پهن کردند و از احد 
هم خواستند تاسر سفره حاضر شود و با آنها نهار راصرف 
کند. احد با شگفتی دید که زن دوستش چندین نوع غذا 
اماده کرده و سر سفره اورده است. او که به حساست 
دوستش ایمان داشت باشگفتی نگاه‌می کر د. 

وقتی غذا را می‌کشیدند عطر غذا احد را که یک 
عمر با نخوردن سر کرده بود از خود بی‌خود کرد. مرد 
رو به زن کرد و گفت: ابتدا بخوریم یا بکوبیم؟ 

ایدو گفت:برویم بکوبیم و بعد بیایم بخوریم. 

ان دو سفره اماده را ترک کردند و به زیرزمین رفتند. 
احد با شگفتی به رفتن آن دو خیرہ شد. یعنی چه شده 
بود؟ جرا آن ذو سفره را ترک کردند و به زیرزمین 
رفتند؟ او بالاخره نتوانست به کنجکاوی خود غلبه کند 
و سفره را ترک کرد و به دنبال آن دو رفت. 

آن دو در زیرزمین خانه با چوب روی زمین 
می کوفتند و با صدای بلند می خندیدند. زن وقتی احد را 
دید خندید و گفت: بيا تو هم بکوب. 

احد شگفت‌زده‌تر از ان بود که جوابی بدهد. او 
بدون اينکه سوالی کند چوب را گرفت و روی زمین 





انها سرسفره نشستند و با اشتهای تمام نهار خوردند. 
احد که یک عمر غذای درست و حسابی نخورده بود با 
اشتهای تمام چندین بشقاب غذا خورد. غذا در نهایت 
سلیقه و بسیار خوشمزه درست شده بود. 

او وقتی که سیر شد تازه یادش امد که برای دیدن 
دوستش برات آمده است ولی اصلا در مورد او نیرسیده 
او با شرمندگی از زن در مورد برات پرسید. 

زن برات به او خیره شد: یعنی تو نمی‌دانی برات 
جه شده است؟ 

احد با حجالت سرش را پایین انداخت و گفت: نه 
متاسفانه خیلی وقت است که از او خبری ندارم. 

زن به او و سپس به مرد کنار دستش خیره شد و 
آنگاه در نهایت تعجب شروع به خندیدن کرد. مرد هم 
همراه با او شروع به خندیدن کرد. خنده آن دو پایانی 
احد از خنده آن دو بیشتر تعجب کرد. آنها برای چه 
می‌خند یدند؟ حتما به او می‌خندیدند که بعد از سیر 
کردن شکمش تازه به باد دوستش افتاده است. 

زن برات وقتی حسابی خندید به او که با شگفتی به 
آنها می‌نگریست گفت: احد تو که برات را می‌شناختی 
و می‌دانستی که چه ادم دندان گردی است او بعد از یک 
عمر اذیت کردن من سال پیش از دنیا رفت و من همان 
سال با این مرد ازدواح کردم. ما هر روز با پولهایی که او 
برای ما باقی گذاشته غذاهای حوشمزه و جورواجوری 
درست می‌کنیم و قبل از خوردن از خودمان می‌پرسیم 
که آیا قبل از خوردن بکوبیم و یا بعد از خوردن. 

ان چوبهایی که تو به کف زیرزمین زدی در واقع قبر 
برات بود. ما هر روز یا قبل از خوردن یا بعد از خوردن 
قبر او را که یک عمر نخورد و مرد را چوبکاری می کنیم 

احد با شگفتی به گفته‌های زن گوش داد. او تازه 
متوجه شدہ بود که جه کاری کرده است. او در منزل 
دوست خود غذا خورده بود بدون اینکه خبر داشته 
باشد که دوستش مرده است و از ان بدتر قبر او را 
هم چوبکاری کرده بود. او سرش را به زیر اندانعت 
و از منزل دوستش بیرون امد. او ان روز درس خوبی 
اموخته بود که دنیا ارزش جمع کردن مال را ندارد و 
باید سعی کند که به زن و بچه خود سخت‌گیری نکند 

او منزل دوستش را ترک کرد در حالی که درس 
بزرگی یاد گرفته بود که دنیا ارزش سخت گیری را ندارد 

لطف‌الّه شیرین‌زبان 


مه 0 
الا۔ات ی 9 ۳۳۸۸ 


۰ کاو 6ک چو 
همنبع:آینترنت 


2 ۹م تا 
ترجمه: شروینه اشتبانی 


7سر می‌برد. دير شده بود و او فکر کرد شاید بهتر باشد کلاس 


امروز را کتسل کند چون کارهای عقب افتده زیادی در 
خانه داشت. 

باربارا پرستار شیفت شب بیمارستان بود و اینروزها 
بدلیل ساعات زیاد اضافه کاری بسیار خسته به نظر 
می‌رسید. طوفان برف و جاده‌های لغزنده بر اضطراب 
او می‌افزود و می‌خواست بر گرد د که ناگهان پسرش بن 
فریاد زد:«مامان آنجارانگاه کن» راننده اتومبیل جلوبی 
کنترلش راازدست داده بود وروی بخ می‌لغزید. باربارا 
بلافاصله ترمز کرد. آن اتومبیل بطرز وحشتناکی چر خید 
وبه شدت با باجه تلفن کنار خیابان برخورد کرد. 

باربارا با احتیاط و درحالیکه اتومبیلش مرتب سر 
می خورد در گوشهای پارک کرد. چون پرستار بود فکر 
کرد شاید بتواند به جح حادئه کمکی بکند. اما 
کمی مکث کرد آیا می‌بایستی پسرش بن را تنها بگذارد؟ 
اگر اتومبیلی از عقب سر بخورد و به اوبرخورد کند چی؟ 
مطمئنا نمی توانست بن رانیز همراه خود ببرد چون معلوم 
نبود با چه صحنه خونینی مواجه شوند. لحظه‌ای فکر کرد 
شاید بهتر باشد به راه حودش برود حتما شخص دیگری 
برای کمک توقف می کرد... اما نه او یک پرستار بود و 
چه کسی بهتر از او. 

از بن قول گرفت همانجا بماند و حودش دوان دوان 
به محل تصادف رفت. حادثه بسیار بد تر از آن بود که 
تصورش را می کرد. دو دختر بسیار جوان درون اتومبیل 
بودند. دختر روی صندلی کنار راننده در دم جان سپرده 
بود و دختر دیگر بیھوش بود و هنوز نفس می کشید. او 
در میان آهن پاره‌های اتومبیل گیر کرده و جراحات بسیار 
شدیدی داشت. باربارا ابتدا سعی کرد به زخمهای سر 
دختررسید گی کند و با یک بررسي کلی و سریع متوجه 
شد هر دو پای او شکسته و احتمالا اعضای داخلش نیز 
خونریزی کرده‌اند. 

Cl 3 +3 +۵٣٥ 
می ماند. رانندەی دیگری که متو جه صحنه تصادف شدہ‎ 
بود با اورژانس تماس گرفته و حیلی زود کمک رسید.‎ 
ماموران نجات از باربارا تشسکر کردند و او آرام آرام به‎ 
طرف اتومبیل خود بر گشت. با دیدن این حادثه. غم‎ 
سراسر وجودش رافرا گرفته بود. او بیشتر برای خانواده‎ 
دو دختر احساس همدردی و تاثر می کرد. به محضص‎ 
اینکه باربار درون اتومبیل نشست پسرش بن متعجب و‎ 
حیرت‌زدہ از او پرسید: «مامان او را دیدی؟» باربار پاسخ‎ 
داد: «چه کسی را پسرم؟» بن گفت: «آن فرشته راء ایا او را‎ 
ار ار ار را کر‎ 
دختر رابا خود به سوی آسمان برد. من آنها را دیدم.»‎ 

باربارا ناباورانه و با چشمانی اشکبار پرسید: (بن 
از کدام در صحبت می کنی؟)... او مطمئن بود امکان 
٦‏ 4۶ ان ان یراس ان ایس کر 
٤‏ کاملا مچاله شسده بود و همچنین آن د ختر 
دردم جان سپرده بود اما بن پسر ۶ساله‌اش فرشته‌ای را 
ے +8 8 8۶۹۹8 ان یر ۰“ 

۳ * ,وبا خود بالا برده است... بیایید باور کنیم که 
اص ,«فرشته‌ها» حضور دارند. 





اعظم نوروزی 


دانش‌آموز کلاس سوم ابتداین عدرسه بئت الهدی ٩‏ 


مندر در سال تخصیلی ۸۶ ۸۵۰ با متعدل ۱5۸۷۵ 
شاگر د ممتاز شتاخته شده است. با تشگر از اقلیا: 


محرم درسم 


از تلاش بی در ىنعت برای آموختن علنع و صعر قت 


تشگر و موققیتت در کلاس سوم ر اهتمابی با معدل | 


۸ زا تبریک می گوپیم . با تشکر از اولبا. شذر نسه 
زاهتمایی احزرار از طلوف پدر و عادر 


دائش آھوز کلاس پتجم ابتداپی مدرسه امام حسین(ع) 
مار لیگء با معدل ۹/۷۵ شاگرد اول شنافته شده است. 
با لشکر از اولیا, عحترم دبستان . 


لسرن مير ژاجعفری 


دانش آموز کلاس دوم ابتدابی مدرسه گوثراا| مارلیکہ || 


با معدل ۳۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است : با تشگر 
از اولیا۔ محترم دبستان . از طرف یدر ومادر 


دانش آموز کلاس پنجم انتذابی 
'مدرسہ راضیۂ شاهد در سال 
تحصیلی ۸۵-۸۶ ہا معذل ۱٩۹/۳۴‏ 
شاگرد عمتاز شناخته شده 
است. باتشکر از اولیاء محترم 
مدر سخ محُصوصا سرگار خانم 


ہے از طرفہدر ومادرت 





از طرف پدر و مادر ۹٩٩‏ ۶۳ 











آنینسا کرسی 
دانش آهوز کلاس پتجم ابشذابی دبستان اطهر اکرج) در 3 
سال تحصیلی ۸۵-۸۶ با معدل ۲۰ شاگرد مفتاز شتاخته | 
شد. پا تشکر از زحمات کادر آموزشی دبستان, بذ‌ویژه 


سرکار خانم اسدی معلم «ربوطه._ 


داش آموز ڈلاس سح ركذ اتی هدر عدھ اماور ین هار لیگ در ۱ 


سال تعسیلی 8ئ۸ با معخل راز شاگر د شار شتاعتة شدة 1 ص 
نهد پا تشک از الیل محترم مدرسف هععنین ار ر تهات مه ۲ ۱ 


گرامی آلای غلوری و ممچنین از عاحم مپریانت سرکار خاتم یک زاده 
که برای تو زحمت کشیده کمال نشتر را دارم 


از طرف بارت اخمد عباسی إلا _ 


فاطمه السادات مو جانی 


داتش آموز کلاس اول ر اهتمایی مدرسه‌ندای ۱ ۱8 


'حق .در شال تخحسبلی ۸-۶ با نعدل ٣٢‏ شاگرد 


مفتاز شناحته شده است. ہا تشگر ار اولیا؛ 


محترم مخرسه 


آ یتین محبان قندھاری 
دانش آموز گلاس یتجم ایتذای مدرسه 
ابن سینا (مشهد) در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ نشاگرد 


اول شناشتہ شده است. با تشکر از اولیاء محترم 
مدرسه مخصوصا از آفای شامیاتی 


دانش آموز کلاس دوم آبتدابی مدرسبه انديشه سنطقه ۱۴ 
تهران در سال تحصیلی. ۸۵-۸۶ پا معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. با تشگر از اولیا. محترم مذر سه مخعصوصا 
از کلدر آموزشی و هدیر محترم آقای صادقی شپستان آندیشه 


ان سر کار حانم حشید معلم ز حفتکش, 


حانید امینسی 
داش آموز گناس لا aer‏ هد سسة 
مننظر المهخی|عج) منطقه ۱۴ ٹھرآن در سال تحصیلی 


سا با مال ۱۱/۳۴ شاگر< اول شتاشته شحه است. یا 


تحت ۳۹ از اولیاء محتترم مد زس فخصنوضا آهای ر بخانی و 





ف د مذ 


std 


مه 


دا حنفی حق دا ھ ۵ است ده دی 

















قطع ریزش موی سر در یک‌هفته | 
رشد موضای ریختہ شدہ و ضخیم شدن تارشای مو ہا تضمین . 


تلفنی آگهی می ‌پذیرد ٰ 
اولین س ترمیج مو 7 ہرادا 7 
۳۱۳۳۳۱۳( ی خبابان و لي عسر۔ سب یت ریغ ور رت لو 
تلفی : ۱۳۳ ۳ AAA‏ = ۹۸:۳۸ نایارس ت۴ر ما یی = پا کال 


لمات ہلک تر ۴0 ۳۳۸/۸ 











دستگی دارد که می خداهید کد ام با 


دید 


مه 
مه 


9 دار دی ہک کی 
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۲- یلد 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۲۷۹ 
۱- روزبه صیاد سروری از انزلی 
۱ نوردرخشان ۱ 


ز تهر 


ان 


رسم یادبود تقد یم می گردد 


دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به قید 





۱ 


تماس حاصل نمایند 


۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
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پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی 
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اعداد احتمالی او را يدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


ت 
سنا 


حل جدول در صفحه ۵۵ 


۹9۹ 
۵ 
6 
7 
تع 
6 





متیر ون 


و 


آیا هی دانید؟ 

آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید؟ 

١۔سازندۂ‏ فیلم مشهور«کینگ کنگ) چه نام 
۔اشت؟ 

۲-درادبیات فارسی»«زبان بسته» کنایه از چه 
eT‏ 

۳-«رسیتال» به چه نوع موسیقی‌یی اطلاق 
می‌شود؟ تج 
رولتاریا) به کا دای گفته می شود عیوراز ماز وحشت:! 

۵-اولین ریاضی‌دان یونانی که وقوع کسوفی را با شجاعت از نقطه شروع در بالا وارد این ماز پرپیچ و خم شده و پس از عبور از کنار یک عنکبوت» یک کدوی 
در سال ۵۸۵ قبل از وقوع خبر داد چه نام داشت؟ مخصوص «هالووین» و یک هیولای «فرانکشتاین» خود را به نقطه پایان برسانید. 













فقط دو تااز آنها کاملا 
آیامی‌توانید این دو 
کا بھرٹ را بیدا کت ؟ 


درجستجوی پدرا >> 
این افسر جوان پسر یک 


مه 


۰ ا سے_ مه 
حبادت 


تاج امانت 


است بدانید که پد راو نیز در 


این عکس دیده می شودا 
آیا می توانید پسدر او را پیدا 












سرویس مجانی با ۱۲ اختلاف ۸ 
به موقع اتومبیل راسرویس کنند. هنگامی که «پرویز» سے گرم کار بود. «بهرام» این 
دونقاشی راتهیه کرد. اما وقتی انهارادر کنار هم قرار داد متوجه شد که با هم ۲ 


احتلاف دارند. آیامی توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 
الاعات :سی ارم ۳۲۸۸ 












بر سر من يکد 
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کسے 


مه 
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٭ اعتصام الملک 






زبرنظر: جعفر گودرزی 
کوقا و ودون تیر 


۷ ابراهیم حاتمی‌کیابه زودی ساخت فیلم 
جدیدش با عنوان «دعوت» را اغاز می کند. 

۳ مرضیه برومند فیلم جد یدش باعنوان «ورود 
آقایان ممنوع» را به زودی جلوی دوربین می‌برد. 


© © © © © © © © © © © © © © CC ھ۵‎ C0 C0 C0 CC C0 ص, ۰ 8 8 و يھق 8 ھق بج‎ 

در کنار بر نامه پر طر فدار و جذاب عمو پورنگ بر نامه‌ای اجرامی شود و شخصیتی در ان 
ابفای نقش می کند با عنوان «آقاحون سلیمان». آقاحون سلیمان شخصیتی است که خبلی 
زود توانست حای خود رادر میان مخاطبان باز کند و نکات بند آموزی را فراروی کود کان 
و نو حوانان قرار دهد. 

باز بگر این نفش مهر داد نظام ابادی سالهای سال است که در عر صه هنر فعالیت دارد و 
در حال حاضر هم مدرس تناتر است. 

مهر داد نظام ابادی پیش از این در برنامه رنگین کمان در کنار خاله تر گس ایفاگر نقش 








فرمانده پلیس فرود گاههای کشور گفت: ۲۸ 
هزار سی.دی فیلم‌های اکران نشده کشف شده 
رضاایران‌منش, روزهای پایانی تیرماه به دلیل 
تب عوارص ات رسای بارهای سای 
دردوران دفاع مقدس در بخش مراقبت‌های ویژه 
٣‏ بستری شد. 

¥ بافاصله یک روز از توزیع آلبوم «قلندروار» 
ر برع تکار خی کر وی این 
24 ثبت‌نام از هنرجویان متقاضی حضور در 
کار گاه تخصصی تار و سه‌تار داریوش طلایی تا ۳۰ 
مرداد تمدید شد. 

کک ہے e‏ 
كٰ ٰ۹ ٌٔص ھ ھ۶“ 
اوت 

۴ همایون شسجریان از هشتم مرداد ماه به مدت 
کی ےت ال ار E‏ 
خواهد داشت 

نمایش «بازیگرچی» با بازی تک نفره گلچهره 
سجادیه و به کار گردانی مریم معترف از هفتم مرداد 
ماه در فرهنگسرای شفق روی صحنه رفت. 

فیلم «یک شب» ساخته نیکی کریمی اکران 
لحظات دراماتیک کار از سوی ارشاد حذف شده و 
دیگر آن تاثیر گذاری لازم را ندارد. 

٠‏ علیررضاسجاد ورد یر هیاءعت اسلامی 
E‏ 

9 ٢۷) ۹۹۹۷٦ 
0 در فضای باز موزه سعد آباد بر‎ 
اتحادیه تهیه کنند گان طی بیانیه‌ای اعتراض‎ 
خود رابه حذف اکران فیلم سنتوری اعلام کرد.‎ 





































مهرداد نظام‌آبادی هستم. متولد سال ۱۳۵۱. 
فعالیت هنری‌ام را از ۲ حالگی فر ػاشرت 
فرهنگی هنری «حر» آغاز کردم. انجا به کلاس 
ژیمناستیک می رفتمء یک روز زمانی که داشتم در 
سالن می گشتم. در یک اتاق تاریک را باز کردم و 
دیدم عده‌ای مشغول بازی روی صحنه هستند. تا 
اخر نشستم و کار انها را دیدم. در اخر به استاد 
آنهاگفتم من هم می‌خواهم بیایم و تثاتر کار کنم. 


[ او گفت. نمی‌شود چون آنها سالهاست که تثاتر 


کار می‌کنند. اما من هر روز به آنجا می‌رفتم و تا 
انتها کارشان را نگاہ می‌کردم. یک روز بالاخره 
پذیرفت که عضو گروه آنها باشم. من هر روز بیشتر 
پیشرفت می کردم تابه مرحله‌ای رسید که وارد 
ربماون 5ار ورگ مهم کاری از 
اقای محمد افریده بود. یک مجموعه تلویزیونی 


به نام میهمانی خدا برای ماه مب‌ارک رمضان در 
سال ۶۷. 
۴ من بچه مثبت بودم! 


در دوران کود کی من بچے مثبست بودم و 
و مادرم به علت مشغله زياد به علاقه من در این 
بے کلاس‌های تئاتر می‌رفتم» وفتی انها فهمید ند 
به من گفتند تو ابروی مارابردی و رفتی دلقک 
شدی؟ بچه‌های مردم همه دنبال این هستند که 
کاری رفتی! اما من زياد توجه نمی کردم. چون 
ایستادم و کارم راادامه دادم. بیشتر اوقات در کارم» 
مادرها حضور بیدا می کردند. اما پدر و مادر من 
نمی‌آمد ند. در عالم کودکی کمی دلخور می‌شدم» 
اما با این حال کم نمی اوردم و ادامه می‌داد م. 


رت زر س75 ۵۳ رہ 


۴ مسعود ده‌نمکی گفت: با وجود دعوت برخی e‏ عمو مهر داد بو د. 

گروههاء قصد نامزدی برای هشتمین دوره انتخابات ۵ ۵ 6 6 0 6 6 ۵ 6 6 6 وو وو 6 6 6 6 6 وو 6 6 6 6 6 0 6 6 0 و6 
۱ اندارم. E‏ 1 

مجلس شورای اسلامی راندارم گا با «میهمانیی خدا» آمدم ۴ کود کت بسیار مهم است! 


کود که پاکریسن و بیآلایش‌ترین موجود نزه 
خداوند است. جامعه ماهنوز به جایگاه کودک 
آنقدر که باید اهمیت نمی‌دهد. حتی برای 
برنامه‌های کودک سد اہ اهمیت و ارزشسی قائل 

انهانمی‌دانند که با یک کار برای کودک» 
فونداسیون یک جامعه ساخته می‌شود. 

"۷" 
که بچه‌ها آرم بازی کنید, مودب باشسید» ساکت 
باشید. این کار را نکنید. نمی گفتند چه کار کنید و 
اموزش‌های لازم داده نمی شد. 

من قدم در این مسیر گذاشتم و سعی کردم که 
هرچه در زمینه آموزش کودک است. فرا بگیرم 
وهنوز هم این کار را انجام می‌دهم. هر چند کار 
رق کودک خبلی وس ایت اما من عزمم زا 
جزم کردم که فقط برای کودکان کار کنم. 


۴ از شبکه دو تا شبکه پنج 

اولین کار تلویزیونی‌ام برای شبکه دو در زمینه 
کودک به کار گردانی محمد ارژنگ بود. به سوالاتی 
که بچه‌ها در عالم بچگی مطرح می‌کردند. با ابزار و 
وسایلی که دراختیارمان بود. پاسخ می‌دادیم. بعد 
از آن به شبکه پنج رفتم» به برنامه رنگین کمان. 

#6 افتخار من و حمایت نشدن! 

من خیلی دوست داشتم در قالب عمو مهرداد 
ماند گار شوم اما احساس کردم انجا ان اهمیت 
لازمی را که باید به یک مجری بدهند نمی‌دهند. 
دراد ین دو سال و نیمی که کار کردیے, یک وله 
هم ساخته نشد. حتی ما درامر لباس و گریم 
پاری نمی‌شدیم و باید خودمان تهیه می کردیم 
مسوولان از این کار ما قدردانی فی کر دنل اما 
حمایت نمی شد. در کل در کنار آنها بودن برای 
من افتخار بود. 











٢ا‏ بعد از رنگین کمان... 

بعد از رنگین کم ان کاره ای مختلفی از 
شبکه‌های مختلف بے من پيشنهاد می‌شد. 
من سبک» سنگین کردم و پاسخ بله را به اقای 
آقاجان‌زاده دادم و کار با این گروہ را انتخاب 
کردم. درحال حاضر هشت ماه است که با این 
گروه کار می کنم و باعث افتخار من است. 


۴ آقاجون سلیمان وارد می شود 
آقاجون سلیمان برنامه عمو پورنگ: انتحاب 
من نبود. به علت اینکه در دنیای امروز به قصه‌ها؛ 
سنت‌ها و بازیهای کهن ایرانی کمتر تو جه می‌شود. 
این شخصیت از جانب آقای میرکیانی مد یر گروه 
کودک شبکه یک به آقای آقاجان‌زاده تهیه کننده کار 
معرفی شد و این پيشنهاد رابه من دادند و من هم 
کے تجربه بازی راداشتم واین کار هم کار مجری 
-بازیگری بود. قبول کردم و احساس کردم که از 
پس ان برمی‌ایم. تجربه خوب. اما سختی است. 
تصمیم بر حضور اقاجون سلیمان به یکباره و 
بد ون اینکه پیش تولید حاصی داشته باشد گرفته 
شد و با مشرف شدن داریوش فرضیایی به خانه 
خداء یکی باید جای او را پر می کرد. طوری که هم 
مخاطب حفظ شود و هم عرصه خالی نماند. اول 
بدون د کور خاص و حتی بدون عروسک کار را 
شروع کردیم و بسیار سریع انجام شد اما به مرور 
کیفیت و مخاطب هم حفظ شد و کار جلو رفت. 


۴ طرح نو برای بچه‌ها 
ما پیشنهادهای زیادی برای بهتر شدن این 
برنامه دادیم و اقای میرکیانی و اقای اقاجان‌زاده 
در فکر هستند که د کور احتصاصی ترتیب بدهند 
و حتی شاید بتوان طرحی نو درانداخت که بجه‌ها 
هم در برنامه حضور دا شته باشند. به هرحال این 
کاراکتر تازه متولد شده و هنوز جای رشد دارد. 


۴ کریم در دستشویی! 





کردم که گریم هم جزیی از آنها بوده» گریم را خیلی 
دوست دارم و همیشه خودم کارگریم را انجام 
می‌دهم. در همه اجراهاء چه وقتی که عمو بومبای 
شبکه پنج بودم یا اقای نقاش یا همین اقاجون 
سلیمان, گریم را خودم انجام داده و می‌دهم و 
وسایل گریم راهم خودمان تهیه می کنیم. فضای 
ما محدود است و ما اتاق گریم هم نداریم. 

من و عمو پورنگ حتی برخی اوقات در 
دستشسویی خودمان را گریسم می‌کنیسم. اما اگر 
بخواهيم درگیر نامه‌نگاری‌ها وپاسخ تفاضاهایی 
که کردیم باشیم. خیلی زمان می برد و این زمان به 
روند کار صدمه می‌زند. بنابراین مسعی می کیہ با 
کمترین امکانات به بهترین نتیجه برسیم. 

کال همه فرزندان من 

دو فرزند خونی دارم به نام صبا و سبحان و 
میلیون‌ه افرزند غیر خونی که مخاطبان برنامه‌اند. 
آقاجون سلیمان پنج فرزند دارد. دو دختر و سه 
پسر هفت. هشت تا هم نوه دارد که امیر محمد 
یکی از نوه‌هایش است. 

امیر محمد نوہ آقاجون سلیمان است. اما جون 
ازابتداباعمویورنگ کاررا آغاز کر ده گروه کرد ک 
متذ کر شد که امیرمحمد باید در کنار آقای فرضیایی 
کار را ادامه بدهد و اگر قراراست کسی با آقاجون 
کار کند. باید فرد یا شخصیت دیگری باشد. 


من علاقه‌مند به مربیگری‌ام و آن راهم از همان 
دورانی که تئاتر کار می کردم آموختم. از همان 
دوران از دستیاری شروع کردم و مربی شدم و بعد 
ی شر 3 ٩7‏ سیستم آموزش و پرورش 
شدم. بعد از ان در مقطع راهنمایی و دبیرستان هم 
تدریس کردم. البته در کنارش تئاتر هم کار کردم. 
تا اس تس هت ال ایس ار ی گر 
حلاق هستم و با بچه‌ها نمایش خلاق کار می کنم و 
با کود کان ویژه هم بازی درمانی و نمایش درمانی 
را ادامه می‌دهم. 


من WT‏ ۳ 2 
ےل 9کس 


۴ا بازی درمانی 
شاید بگویید بازی درمانی یعنی چه؟ مابا 
کودکان خاصی که معلولیت‌های خاص دارند: 
مشلا کم‌شسنوایان که از اعتماه به نفس کمتری 
برخوردار هستند. موسیقی, نمایش خلاق و آواز 
و... کار می کنیم به‌طوری که آنها آنقدر علاقه‌مند و 
غرق در کار می‌شوند که نقص خود را فراموش و 

خیلی زود هم پیشرفت می کنند. 


۴ پهلوان اسی خروس! 

یک روز سے برنامه زنده رنگین کمان بودیم 
من نقش یک پهلوان را بازی می کردم و برنامه زنده 
بود. ان هم با حضور بچه‌ها که خیلی بايد روی انها 
نظارت می کردم گفتم بچه‌ها شما می توانید یک 
پهلوان ایرانی را نام ببرید. یکی از آن میان گفت: 
(اسی خروس) پشت صحنه و عوامل و کارگردان 
سل اا رو ر تہ بر دالیم ن 
بدبخت شدیم رفت! بقيه می خندیدندء خلاصه 
آن پلاتو تمام شد. اما درنهایت بعد از پی گیری 
مشخص شد که اسی خروس دست‌پرورده خود 
سازمان بوده و در برنامه کمربندها را ببند یم چنین 
شخصیتی مطرح شده است و خلاصه خطر از بیخ 
گوش همه ما گذشت. 


#۴ دوست دارم که... 
اقاجون سلیمان دوست دارد که کودکان 
بالباس‌های سنتی در برنامه حضور پیدا کنند» 
موسیقی‌های شاد با فرهنگ ایرانی در برنامه کار 
شود تایم برنامه از ۲۵ دقیفه به ۰دقیقه تغییر کند» 
زمان پخش برنامه تغییر کند وساعتی باشد که بچه‌ها 
منزل هستند و اینکه برنامه تکرار داشته باشد. 


۴ هنکامه د لتنگی 

وقتی دلتنگ می‌شوم وضو می گیرم در اتاق را 
می‌بند م» مقابل سجاده می‌نشینم و به پهنای صورت 
می گریم و با خداوند درددل می‌کنم! اگر نزدیک 
امامزاده‌ای باشے به آنجا می‌روم؛ بخصوص حرم 
مطهر حضرت معصومه(س). به هرحال در ان 
زمان خودم را به طریقی به او وصل می کنم. 

۴ آرزوهای من 

من سعی کردم با توکل به خدا به آرزوهایم 
برسم اما هنوز به همه آنها نرسیدم اما از انتخاب 
از کارم و از زند گے ام بسیار راضے ام و شاکر 
خداوند هستم و سعی می کنم هیچ‌گاه یاد پدر و 
مادر و معلمم را فراموش نکنم. 

گال نماینده خدا و خادم مردم 

هیچ موقع یادمان نرود که انسانیم و نماینده 
خدا که بسیار سخت و پرمسوولیت و پرافتخار 
است. یادمان نرود» اگر مسوول جایی شدیم و 
به جایی رسیدیم به خود مان نبالیم» چون اول 
نماینده خداروی زمینیم و بعد هم خادم مردم. 
هی ج وقت خدارافراموش نکنیم واو رادر همه 
حال ببینیم. 





قر د موقق از 


۰ 


اشتیاجات خو 


۰ 


۵ دند می گی د و بعد 


طور دیگو ی عمل می کند 


۵9د یل کار نگی 





ور کسپ د رامدلز ٠‏ 4 


سو هدار راد قرت 1 


یکی از کارگردانان سینما و تلویزیون که اتفاقاً 


یکی دو کار قابل تامل در کارنامه خود دارد و فکر کنم 
نزدیک و صمیمانه‌ای دارد و خیلی از جیزهایی که 
دیگران از آنها بی خبرند را به بنده می گوید. 

ماجرای زیر را برایتان بازگو کردم تعجب نکنید و 
نگویید چطور چنین چیزی امکان دارد و چطور یک 
می کند و دوست دارم باور کنید که به خاطر اعتماد وی 


همه چیز د رباره 


جری لوئیس سلطان 
کمدی دنبا(۱) 


- در ۱۶ مارچ cL‏ واقع در 


-اسامی مستعارش (ساطان کمدی) 
- ۱۷۹ سانتی‌متر قد دارد. 


همچنین در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۶ در خانه‌اش در سن‌دیه گو دچار حمله 


۱ 0 7 N 


دی‌لوئیس نام د 


-لباسهایش را مد ام عوض می کند واگر کثیف بشوند به جای 
آنکه آنها رابشوید دور می‌ان دازد. البته عادت دارد که روزی یک 


-سال ۱۹۸۴ نشان لزیون فرانسه را گرفت. حتی در سال 


۷ هم نامزد دریافت نوبل صلح جهانی شده بود. 
- در طی ده سال تنها ده فیلمنامه نوشت 


و «دیوانه نابغه» است. 


به من و نوشتن یا ننوشتن این مطلب» یک شب تاصبح 
با خود کلنجار رفتم. 

هه رو ای ا بات کار دان کی ما 
دو سالی می شود فیلمی نساخته صحبت می کردم و به 
وی می گفتم درحال نکارش طرح اولیه یک فیلمنامه 
هستم و اگر شرایط مناسب باشد اواخر امسال آن را 
کلید خواهم زد. این حرف وی را داشسته باشید و حالا 
این را بگویم که هفته پیش برای کاری می خواستم 
او را ببینم و به همین منظور با او تماس گرفتم و وی 
نشانی دفترش راداد و گفت فلان روز در فلان ساعت 
به انجا بیا. 

روز موعود فرارسید و من به آنجا رفتم و به محض 
پا گذاشستن به دفتر با خیل عظیمی از دختران و پسران 
جوان روبرو شدم که برای تست بازیگری آمده بودند. 
با دیدن این منظره خیلی کنجکاو شدم و پس از دیدن 
آقای کارگردان و انجام کارهایش از وی پرسیدم:به 
سلامتی انگار فیلم جدید شروع کرده‌اید و درحال 
تبستت گر مو از علافه‌میل ان پاریگری ههد ۲ نکر 
می کردم فیلمتان را آخر سال شروع خواهید کرد. 

آقای کار گر دان‌بااین حرف من شانه‌ای بالاانداعت 
وبابی‌تفاوتی گفت: نے بابا فیلم جدید کدومه؟ دفعه 
قبل بهت گفتم که تازه اگر شرایط مهیا شود اوایل سال 


آیندہ فیلمم را آغاز خواهم کرد. 

کم‌مانده‌بود گیج شوم هرچه با خود فکر کردم 
به نتیجه‌ای نرسیدم و به همین منظور با تعجب هر چه 
تمامتر گفتم: ببخشید. اصلا متوجه نمی شومء پس این 
آدمها و تست بازیگری چیست 

واو با گفتن یک جمله راز این تست‌هاو آدمهای 
آنجارافاش کرد: 

ہے جح وو میں اد ساس تک 
فیلم نساخته‌ام و از طرف دیگر برای ثبت‌نام پسسرم 
در مدرسه غیرانتفاعی نیاز به مقسداری پول دارم و با 
کمی فکر کردن تصمیم گرفتم که در همه جابگویم 
که به زودی فصد ساخت فیلمی رادارم و با دادن 
آگهی تست بازیگری در میان آموزشگاههای بازیگری 
و دانشکده‌های سینمایی و نشربات اقدام به این کار 
کردم و از هر متقاضی هم که اینجا می‌آید مبلغ دو هزار 
تومان بابت تست دوربین و تکمیل فرم می گیرم و بعد 
هم درنهایت می گویم شما انتخاب نشدید و یا پروسه 
ساخت فیلم منتفی شد. کسی هم که دیگر برای دو 
هزار تومان دست به شکایت نمی زند و... 

با شنیدن این حرف فقط توانستم بگویم: «عجب» و 
دیگر چیزی نگفتم» دراین مورد هم حرفی نمی‌زنم و 
قضاوت را برعهده خود شما عزیزان می گذارم. 


ری پا جوا نکرایی ری واف 


پدیسدہ ورود کارگردانان جوان به عرصه سےنما 
قریا فر او اسظ هه ف آغاا کے و در دهد 
هفتاد به اوج خود رسید و اکنون تبدیل به ماجرایی 
پیچیده شده است. زمانی این مهم یعنی انتخاب 
کارگردان ان اول از بین متقاضیان بے کانون 
کارگردانان سپرده شد و آنها هم طی برنامه‌ای 
مدون اعلام کردند که هر ساله به هفت نفر 
احازه ساخت اولین فیلمشان داده می‌شود و 
این هفت نفر از طریق شرایط و امتیازاتی که 
شد. به هر روی چند سال این برنامه اجرا 
که کانون کار گردانان اعلام کرد. تنها حد ود 
چهار نفر موفق به ساخحت فیلم شدند و در 
عوض هر سال اشخاص دیگری که مثلا 
از نظر کانون مورد تایید برای فیلمسازی 
نبودند» پشت سر هم شروع به فیلم سازی 
کردند و کانون کارگردانان هم که وضع را 
باز کرد و چندی بعد وزارت ارشاد یکسری 


٣١٣١٣٠٠٥‏ ا قوانین دیگر گذاشت و بعد هم کے دید باز 


تس 


-سالهاست از بیماری دیابت رنج می برد. 
لاس ار رای یت کید اسان 
از تصویربردار پشست صحن استفاده 


کت 





توفیقی حاصل نشده درنھایت خیال خود را 

راحت کرد و گفت: اصلاهر کس که تهیه کننده 
داشته باشد می تواند فیلم بسازد. 

بااین وضع خیلی از افرادی که از وضع مالی 
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درخواست پروانه ساخت کردند تا بالاخره اولین فیلم 
دوست داشتند پروانه ساخت می‌دادند و به کسانی 
هم که دوست نداشتند. نمی گفتند اجازه فیلمسازی 
ندارید بلکه آنقدر معطل می کردند و ایراد روی 
ویاسرمایه گذار پر می زد و درنهایت فیلم ساخته 
۳ 

اری! و این یعنی اجرای یک قانون نانوشته در 
پشت پرده که هیچ کس هم از آن خبر ندارد. دستیار 
فعالیت می کند و تحصیلکرده رشسته سینماست و 
چند فیلم کوتاه خوش ساخت هم در کارنامه دارد و 
تهیه کننده هم دارد. اما الان نزدیک دو سال است که 
اراد به او اجازه فیلمسازی نداده و از طرف دیگر 
ا کی نے امو فهسار کی 
در سینما دارند. مشغول ساخت فیلم هستند و تازه 
تھیەکنندەشان هم دولتی ای تا 

به راستی جه باید کرد؟ شرط و یا شرایط ساخت 
پو وو و ای ہی 


رت 











فاطمه گودرزی (بازیکر): 
بارز سرخ در شبکه دوم هستم 


0ت سلام خانم گودرزی. خبری از 
شما نیست؟! 


٦ 5‏ چهہ خبر؟ 
کی کت + از پنجم مرداد ماه 
مشغول بازی دریک فیلم 
تلویزیونی هستم 





ھ سے اد دج 
ا 7 انتظار باز گشت همسرش است. 
e‏ هستید؟ 

0 # بل ایفاگر شخصیتی به نام عطیه 

(02 


حمیراریاضی (بازیگر): 
افسون کلکسیونر هستم! 
3 سلام خانم ریاضی. حالتان 


2 





# #سلام. خوبم 
ممنون. 
٭ چه خبر؟ 
٭٭ بے تازگی بازی 
۱ در فیلم سینمایی - 
۲ ویدیویی کلکسیونر را 
به پایان رسانده‌ام. 
8 گارگر ڈائش؟ 
٭ # مهران احمدی 
قصه‌اش چیست؟ 
٭ ٭ قصه‌ای پلیسی - اجتماعی دارد. 
٭ نقش شما جیست؟ 
5 ایفاگر نقش نخست این فیلم به نام افسون هستم. 
۳ اک 


د عاد + عا مونل» یوسف مرادیان» جمشید 
مو و سج و... 

٭ در کحا کار شد؟ 

۶ ٭ تهران و جند روز هم در لواسان. 

٭ کی تمام شد ؟ 


> 
0 


لد چاد دوم مرداد ماه. 





رامتین خداپناهی (بازیگر): 


6 


بب وید وت بخش دارم 
رامتین جان سلام چه خبر؟ 
بد زد سلام دوست خوبم 
# مشغول بازی در 
کاری هستی؟ 
# # بله مشغول بازی 
در مجموعه تلویزیونی 
نقشی بر زند گی هستم. 
کار گردانش؟ 
دجاو ی وا ود 
٭ چند فسمتی است؟ 
٭ + ۲۰ قسمت. 
2 سے سا 
رل2 امت نا تا رک رضات کل شرم 
اچہ کی فسازی هس 


٭ ٭ رضا بابک مهتاج نجومی» برزو ارجمند. آناھیتا 
همتی, ابوالفضل پورعرب یوسف تیموری محسن 
قاضی مرادی... 

* کاری آماده پخش نداری؟ 

٭ چراءمجموعه تلویزیونی به خاطرمن به کار گرد انی 
کرس مس یم تہ 
دارم. نشانی لاله‌هاء پرواز شاهین و فراموشی. 
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کی ماش نک چه رین 


لمین ترخ و لیا زنک مد راشما 


مجموعه تلویزیونی «اغما» به کار گردانی سیروس 
مقدم ماه مبارک رمضان از شبکه اول سیما پخش 
نے ود 

اغما که در ۲۰ قسمت تهیه می‌شود. فصه ادمهایی 
ماورایی به زند گی برمی گردند. در این میان» برخی راہ 
خیر پیش گرفته‌اند و عده‌ای راه شر 
مجمو عه هستند. 


حال یکاہ آهنکرای رطامترخش است 
اوضاع عمومی پگاه اهنگرانی رضایت بخش است 
و پزشکان معالح متذکر شدند. جای هیچ گونه نگرانی 
دیست. 
چندی پیش پگاه آهنگرانی در هنگام بازی در فیلم 
تازه محمدرضا اصلانی دجار سانحه شد و به تهران و 
پگاہ سر صحنه فیلم جد ید اصلانی برای بازی 
در صحنه‌ای در داخل تور رفته بود. اما پوسید گی تور 
باعث شد تا پگاه از ارتفاع دو سه متری سقوط کند و 
دجار سانحه شود. 
سنہ اشت. 





یک مقت ور عاب در ماد مرا رک رمطات 


مجموعه تلویزیونی (یک مشت پر عقاب) به 
کار گردانی اصغر هاش می بعد از ماه 
رھ تس شود 


مبارک رمضان. 





در مجموعه ۱۶ فسمتی پر عقاب رضا کیانیان 
حامد بهداد. خزر معصومی. پرویز پورحسینی. اهو 
خرد مند. احمد اقالو اشکان خطیبی, علیرضا خمسه 
و...ایفای نقش کرده‌اند. 

یک مشت پر عقاب در قالب یک ملودرام 
خانواد گی روایت می‌شود. 

نقای پاباژی رطاحدارات 

سه‌شنبه دوم مردادماه» رضا عطاران بازی در کار 
جد ید فریدون حسن‌پور را اغاز کرد. 

(نشانی» قصه نوجوانی به نام سعید است که به 
دنبال گرفتن حق خود راهی می‌شود. 


فاطمه صاد قی» سعید هنرور نگار نادری و... دیگر ۱ 


لمات با کی 09 ۳۳۸/۸ 


بازیگران این فیلم هستند. که در تهران جلوی دوربین 


رفته است. 


تور ماز در سعد اباد 

اولین تور مجازی موزه‌های مجموعه فرهنگی - 
تاریخی سعد اباد راەاندازی شد. 

دراین تور که هدف از آن» معرفی پتانسیل‌های 
مجموعه در حیطه گردشگری است. فرمت خاصی از 
عکس پاناروما به صورت ۳۶۰درجه عمودی و افقی 
تبدیل بے تور مجازی می گردد و تصاویر سے بعدی 
(پاناروما) کاملی از فضای مجازی داخل وخارج 
موزه‌ها دراختیار گردشگران قرار خواهد گرفت. 

این طرح حاصل چهار ماه تلاش همکاران واحد 
روما دو تاد وار طرف اوح ور 
مساعدت مد یریت مجموعه صورت پذیرفت. 

علاقه‌مندان جهت بازدید از تور مجازی می توانند 
به سایت اینترنتی مجموعه فرهنگی - تاریخی سعد اباد 
مراجعه نمایند. 

۲۲۷۷٢۷ 018‏ 
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فیلم ھا به روایت گیشه 
پارک‌وی 
۰ روز ۲۶۵ میلیون تومان : 

٢ +‏ روز ۲ میلیون تومان 

پیک‌نیک در مبدان جنگ 


1 ج ج جک جج ہے جو دیو ۱۰۰۰ 
ےر ۰۰ ۱ _ ل ي الي ا ا 








۵ روز ۳۷۰ میلیون تومان ٠٦‏ 


ان ۳۳ ا 2 1 
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مه 
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های دار کت 


مر در 


ان کند 
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اتومبیل به سرعت به سوی جنوب می‌رفت. مد تها بود 
که درراه بود.هر کیلومتر که جلوتر می رفت سرنشینان 
نفربودند ماهر کدام سوابق متعددی دراداره پلیس 
داشتند.رئیس آنهامردی آبله روء قوی هیکل و چاق بود. 
همه او را «کینگ» صدا می کر دند. 

انز ونا کار کی ند نشسته بود وجمدان پراز 
بسته‌های اسکناس رادر درست داشت. 

وقتی اتومبیل از شهر کاملادور شد. کارل در چمدان 
راباز کرد و «نوبی» مشغول شمردن اسکناس‌هاشد. وقتی 
کارش به پایان رسید زیر لب گفت: 

-بچه‌ها بد آوردیم. درست سیزده هزار دلار است. 
می دانید که سبزده نحس است. 

-برنسون با شنیدن این جمله از جا پرید و پرسید: 
سیزده تحسم باشد اما این پول سیزده خالی نیست و سه 
صفر جلوی آن است. از همه اینها گذشته وقتی اسم دلار 
می رسد . 
کارل گفت: 

-اگر صندوقداربی جهت داد و فریاد بے راہ 

- آنها لحظه به لحظه به جنگل انبوه نزد یک می شد ند. 
انها هتل تابستانی «روکی» در اعماق جنگل والد برک 
بود. هتل روکی از اواخر تابستان خلوت و در پاییز و 
سال می توانست بهترین و مناسب ترین پناهگاه برای آن 
تبهکاران باشد. 

کارل پرسید: 

-به صاحب هتل اعتماد داری؟ 

گنک ند یدو کت 

-صاحب هتل یک پیرزن است که همراه سه پسرش 
آ نجار اا دارو می کلت هاا ضا ماران شاد دراب 
فصل سال که انها حتی یک مشتری هم ند ارند. خوشحال 
می شوند که چند هفته‌ای چهار نفر در هتل آنهامیهمان 
باشند. 

-سیزده هزاردلارامن از فکر این سیزده لعنتی بیرون 
نمی روم می ترسم نحسی آن گریبان ما رابگیرد. 





خانم «پروش» صاحب هتل» پای نرده پله‌های چوبی 
ایوان ایستاده بود. 

زیر پای او تختەھا تق و توق می کردند. سے پسراو 
کی کو فک ات سال د د تس 
اساد و ودنك ور رت کت 

-خوش آمد ید آقایان. این اولین باراست که‌هتل مادر 
این فصل سال میهمانان عزیزی مثل شمارا دارد. 

چهار تبه کار به علامت تأیید سری تکان دادند و 
لبخندی زدند. سپس در اتاق دو نفره گرفتند. کینگ و 
نوبی در یک اتاق و کارل و برانسون در اتاق دیگر. وقتی 
پیرزن و پسرانش رفتند. کینگ چمدان پر از پول رااز نوبی 
گرفت وزیربالش بزرگ تختخوابش پنهان کرد. نوبی که 
وضع را چنین دید گفت: 

-رئیس!من خیال می کردم که بلافاصله پول را تقسیم 
خواهیم کرد. 

این کار خطرناکی است! زیر ممکن است پک نفر از 
ماسهم خود رابردارد و فرار کند وبا خرج کردن بی‌موفع 
مورد سوء ظن پلیس قرار بگیرد و بعد هم به تله بیفتد. 

نوبی با التماس گفت: 

-من منظورم این بود که هر چه زود تراین سیزده هزار 
دلار را از نحسی درآوریم. 

کینگ با خشونت حرف او را قطع کرد. 

احمق جان تو که اینقدر خرافاتی هستی. چرا فالگیر 
نشدی؟! دیگر از این مزخرفات نشنوم! 

عالرے ان اسیا رات ودی را 
فکر بیرون بیاید! او مدام راجع بەاین موضوع حرف می زد 
و کم کم بقیه راهم نگران کرد به طوری که یکی -دو 
روز بعد کارل و برانسون هم صدایشان درامد و خواهان 
تقسیم پولها شدند. اما کینگ قبول نمی کرد. 

صبح یکی از روزها کارل و برانسون سر میز صبحانه 
حاضر نشد ند. پیر زن در جواب کینگ گفت: 

-د وستان شما امروز صبح زود برای شکار به جنگل 
رفتند. البته آنها تفنگ ند اشتند من تفنگ‌های خودمان رابه 
آنهادادم. پسر بزرگم هومر هم با آنهارفت تابهترین منطقه 
شکاری جنگل رابه آنها نشان دهد. 

کی نگ و نوبی نگران و مضطرب.بدون آنکه چیزی 
بگویند همانجانشستند وسیگار پشت سیگاردود کردند. 
ناگهان صدایی به گوش رسید. کینگ گفت: 

-صدای شلیک گلوله بود. 

پیرزن جواب داد: 


ا لاءاتث ل 9 TYAN»‏ 


-شاید هم یک درخت رادر جنگل بریدند! 

نیم ساعت بعد» هومر نفس نفس زنان و عرق ریزان 
مثل باد از راہ رسید. تفنگ در دستش تلو تلو می خورد. به 
محض این که نزدیک شب داد زد: 

-بد بختی... بد بختی بزرگی پیش آمد. یکی از آقایان, 
تیم اه 

نوبی زیر لب گفت: 

سیزده» کاو نفزدش را گرد پیش حر کر | 

کینگ فریاد زد: 

-ساکت شواحمق!دهانت راببند ببینم چه اتفافی 
افتاده؟! 

دراین مو کارل اروا وس و به رئیس گفت: 

-کینگ خیلی متأسفم» من پشت درختی ایستاده بود م 
که برانسون میان علفها پیدایش شد من تصور کردم گوزن 
اسست. فورابه سویش شلیک کردم؛ بیچاره برانسون حتی 
فرصت فریاد کشیدن هم پیدانکرد همانجا افتاد. 

آنها همگی به محل وقوع حادثه رفتند. کینگ بعد از 
وارسی جسد. گفت: 

-خیلی مسخره است که گلوله درست از پشت. در 
قلب او نشسته است. 

کارل ابرو در هم کشید و گفت: ۱ 

بی خواهی بگویی من او را عمدا کشته‌ام؟! 

کی نگ به او جواب نداد. انها جسد رابه‌هتل بردند. 
پیرزن در حالی که دستهایش رابه هم می مالید گریه کنان 
کت 

-اوه!چه بد بختی بزرگی... آنهم در هتل من.اگراین 
خبر به گوش دیگران بر سد دیگر حتی یک مسافر هم به 
اف و ری 

کینگ با همدردی و تأسف گفت: 

-ما خیلی متأسفیم خانم پورش. امابه هر حال اتفاقی 
است که افتاده. اما اگر شما موافق باشید شاید بتوانیم از این 
وضع نجات پیدا کنیم. 

سپس رو به کارل و نوبی کرد و ادامه داد: 

-ماجسدرادرجای‌دیگری دفن می کنیم تادر 
ورت بد | فان سے ها لای حورد سا او 
رابه نیویسورک می‌بریم و به پلیس میگوییم حادثه هنگام 
شکار در جنگل‌های ادیرون درک اتفاق افتاده نه در برک 
والد. بعد دوباره برمی گردیم و میهمان شما می‌شویم. 

اهنا یه مایا ان کون عسرضاب دک 
مرتب از کینگ تشکر می کرد. 

چند دقبقه بعد انها جسد رابه داخل ماشین حمل 
کردند و آن‌رابه حالت طبیعی روی صند لی عقب نشاند ند. 
صد کیلومتر دورتر آنها جسد رابالای صخره‌ای بردند و 
در محلی مناسب دفن کردند. 

سه روز وسه شب همانجا اقامت کردند. روز چهارم 
کارل به کینگ گفت: 

-رئیس ما دوباره به همان هتل برمی گردیم؟ بهتر 
نیست جایمان راعوض کنیم.. ر 

- کارل! بی احتیاطی‌های تو واقعا باعث دردسر شده! 
گر ما گیربيفتيمتقصیر توست. فرام وش نکن که قاقل 
صند وقد ار هم تو هستی نه ما! 

کارل با غرور گفت: 

-من ه رگزبه تله نمی افتم» اگر هم بیفتم نمی توانند مرا 
روی صندلی الکتریکی بنشانند. 








دراین موقع کارل» شیشه کوچکی از جیبش در آورد 
و ادامه داد: 

-ببین رئيس !این سم سیانو راست که در عرض یکی - 
دو دقیقه اثر می کند .این شیشے می تواند به داد من بر سد. 
خصوصااگر پیرزن به پلیس خبر بدهد! 

کینگ گفت: 

-بهر حال ماباید برگردیم. چون چمدان پراز 
اسکناس مان رادر بام هتل زی رمقداری اثاثیه کهنه و 
بی‌مصرف پنهان کرده‌ام. 

کارل ازاین کار کینگ عصبانی شد. اما چیزی نگفت. 
وقتی آنها به هتل بر گشتند پیر زن به استقبال آنهارفت و 
گفت؛ 

-چه خوب شد که بر گشتید» من الان برایتان کیک و 
قهوه آماده می کنم. 

بعد هم به پسرهایش دستورداد که میز رادر ایوان 
بچینند. چند دقیقه بعد در حالی که کارل و نوبی مثل 
قحطی زده‌ها به سمت کیک و قهوه حمله کردند. کینگ به 
بهانه‌ای به سراغ چمدان رفت و وقتی آن رادر جای خود. 
دست نخورده دید نود بقیه برگشت. پیرزن به او گفت: 

-آقای کینگ بفرمایید شماهم مشغول شوید و گرنه 
جیزی برایتان نمی‌ماند. بعد بد ون انکه معطل شود قطعه 
بزرگی کیک دربشقابی گذاشت وبه دست کینگ داد 
ھن وز کینگ چنگال رابا کیک به دهان نبرده‌بود که ناگهان 
صدای فریاد مخوفی به گوشش رسید. این فریاد از نوبی 
بیچاره بود. 

-سوختم سوختم! کمک کنید . سوختم. به دادم 
برسید! 

قیافه‌اش درد آلود و کبود شده‌بود.سبس نصف تنه‌ اش 
روی میزافتاد. کینگ چنگالش رادربشقاب‌انداخت وبه 
سراغ نوبی رفت. اما کاراز کار گذشته بود. کینگ معطل 
نکرد و گلوی کار را گرفت و گفت: 

-ای خو ک کثیف! او راهم کشتی ؟ نوبی راهم مسموم 
گردی؟ 

کارل که در حال خفه شدن بود نتوانست جیزی 
کر یک وک وی 
برداشت او مردہ و جسدش روی زمین ولو شده‌بود! 
کینگ نمی‌دانست چه کند. بین جسد کارل و نوبی ایستاده 
بود و به آنهانگاه‌می کرد. تا اینکه ناگهان به یاد پیرزن افتاد. 
اما اورادر وضعی باورنکردنی دید. زیرا تفنگی دردست 
داشت که لوله آن قلب کینگ را هدف گرفته بود. 

پیرزن با تمسخر پرسید: 

-خب جناب کینگ چرا شماا زاین کیک خوشمزه 
میل نکردید؛اگر خورده‌بودید حداقل من دیگر ناچار 
نمی‌شدم یک گلوله به خاطر شما حرام کنم. 

کینگ از جایش تکان نخورد و فقط توانست بگوید: 

-گ وش کنید خانم پورش!پول مال شماهمه این 
سیزده‌هزار دلاری که ما داریم مال شما. 

پیرزن قهقهه‌ای سرداد و گفت: 

-این پول که مال ماست. مال من و پسرانم چهار نفری 
بین خود مال تقسیم می کنیم هر کد ام ۰ لار خواهیم 
۲ البته سهم هومر بايد بي بیشتر باشد» چون او بود که 
و الس ارا کت افاظر ری ممرنات باه نک کرد 
که خود کارل هم تصور کرده بود. قاتل اوست. بعد هم 
شمارا تعقیب کرد و حرفهایتان راشنید و دید که با جسد 





برانسون چه کرد ید!البته دست پخت منهم بد نبود. سمی 
که در آن ريخته بودم باید هر سے شمارامی کشت. اگر 
کارل را خفه نمی کردی. خودش جند دقیقه بعد می مرد. 
امات و کیک رانخوردی. قسمت تواین بود که با گلوله 

-خانم پورش! من حرف هایتان راباور نمی کنم. اگر 
شمابرای این پول. اينهمه جنایت کرده‌اید. بد انید این پول 
نحس است و تا حالا جان چهار نفر را گرفته است. 

پیرزن گفت: 

-بگو پنج نفر چون تو هم به جمع آنها اضافه می‌شوی. 
مادرروزنامه خواندیم که شماصندوقداربانک را 
کشته‌اید» مشخصات شماهم در روزنامه چاپ شده بود. 

کینگ در یک لحظه به سمت پیرزن حمله کرد اما 
دیک ر خیلی دیرشده بود. زیراقبل از آنکه اوبه پیرزن 
برسد گلوله تفنگ قلب او راسوراخ کرده بود. 

غروب از رارسیده بود. تنھانیمی از چهره خورشید از 
پس درختان جنگل دیده می‌شد. پیرزن روی ایوان لمیده 
بود و چمدان پر از اسکناس جلویش باز بود. باد می وزید 
واسکناس‌هارابه طورملایمی ورق می‌زد. هومراز جنگل 
ب رگشت. با قد مهای سنگین و خسته‌اش از پله‌های چوبی 
بالا رفت. پشت سر او برادر جوان‌تر او دیده می‌شد. وقتی 
آخرین پله را پیمود به پیرزن گفت: 

عبان همه کار ها رووا ر رد ضا کرو 
ورسد 


0 


کڈ و ۳۶۶۶ا دلارتضمان شد.سیزده... نا گهان 
صدایش رابرید و باتعجب پرسید: 

چرادو نفری بر گۂ کشتید. برادرتان «بورت) 
کجاست؟ 

هومر سر تراشیده‌اش را خارانید و پاسخ داد: 
دوتای دیگررادرمیان مرداب غرق کنیم. ناگهان قایق 
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واژگون شد وبورت درون مرداب افتاد. من و «کلارک» 
خیلی برای نجات او تلاش کردیم اما متأسفانه ... کلارک 
هم همه چیز رادید! توهم چیزیبگو. ‏ | 

کلارک ساکت ماند اما لبخند تمسخر امیزی به لب 
آورد. پیرزن داد زد: 

-کلارک! برادرت راست می گوید؟ 

کلارک که با حرص وولعی بسیار چشم به اسکناسها 
دوخته بود» به جای پاسخ به مادرش پرسید؟ 

-مامان بهتر نیست که پولها را تقسیم کنیم. سیزده‌هزار 
دلار بین سه نفر ؟ 

پیرزن داد زد: 

-ای قاتل‌هاء ای برادر کش‌ها؟! 

از فریاد پیرزن حتی کلارک هم احساس خطر کرد. 
از پله‌ها پایین دوید. از محوطه جلوی هتل گذشت و در 
جنگل ناپدید شد. وقتی به وسط جنگ رسید. صدای 
گلوله‌ای به گوشش رسید. 

ا ف ار راک اھ لس فان کل 
ڈاستان تر کر یس ھا وت ر ست و یا سا 
از بلهها بالارفتند. پشت سر پلیس‌ها کلارک و کلانتر دیدہ 
میب وی ول سای یوار تون 5رف سد 
خسون الود ھومر در حالی که به رو افتاده‌بود. پای پله‌ها 
دیده شد. گلوله پیرزن قلب او راسوراخ کرده بود. 

اسکناسهادستاویزباد خنک بود وبه اطراف پخش 
می‌شد یادرفضامی رقصید. پشت چمد ان خالی جسد 
دیگری که متعلق به پیرزن بود به نظر می رسید. پزشک 
او ی یواست که ا کے ا اوک شش داد 
هنگامی که تشریفات قانونی انجام می گرفت» ناگهان 
صدای خنده ابلهانه‌ای به گوش رسید. این از گلوی 


کلارک بیرون می امد .او هم دیوانه شده بود. 
۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


باهش مره تین وروت 


فر دی را که تسلیم شکست 





1 1 کے موز : 
5 ار 
ا سیا کس 
۸۲ لئے ۹ 2 
8 8 هی ور 
ENE EA 7)‏ 
شی رن 2 )رک 


آ یا مید انید؟ 
۱-ببترحکسون ۲ -آدم مظلوم و بی دفاع ۳-به 
4 موسیقی انفرادی» یعنی اجراکنندة آن یک نف راست ۳- 
" طبقه‌اجتماعی کار گران صنعتی (اين واژه‌به خصوص 
7 از سوی «کارل مارکس»به کار می‌رفت و ا باور 
بود که پرولتاریای صنعتی سرانجام بر «سرمایه‌داری) 
"٠‏ پیروز خواهد شد ۵-طالس 


<< 





در جستجوی پد ر! 
ےس ریت ۰ در جه جر خانده 


ود بے نصو بر نا کید 
ا 


!,ء(۴!ءس س«۳۳۳"*۳»۳ سسسس#س#سصسصسصس_ص_سضسضىص_ص_ص يط ًطًسل,لس( 


RIN‏ سس 


ی 


1 


17 





هر گز نمی 


تو 


انید 


4 


نمی شود » ب 


7ب 


ت دھید 


٭چھ پچ 


روت 











به محض اینکه آقای دکتر صرامیان - بزرگترین متخحصص ایدز در خاورمیانه 
- گفت: بیمار بعدی! آقای سخی‌پور با اينکه نوبتش نبود و بدون توجه به اعتراض 
خانم منشی» برای ویزیت شدن وارد مطب شد و در را بست . 

آقای دکتر مطابق معمول و بدون اينکه به مریض خود نگاه کند 
که روی صندلی کنار میز دکتر بنشیند. 

آفای سحی بور ری صدلی نئست و نفقسی ازه کرد ویا تحرانی پرسید : 
آقای دکتر. من می‌توانم مطمئن باشم رازی را که با شما در میان می‌گذارم بین 
خودمان می‌ماند؟ _ 

دکتر که ظاهرا از این راز ها زیاد شنیده بود. بدون اینکه تعجب کند و یا 
4گ و 9 و را 
باش جانم. 

آقای سخی پور من و منی کرد و بعد که کمی بر خود مسلط شد . گن 
راستش را بخواهید. متاسفانه من دچار بیماری ایدز شده ام . 

دکتر پرسید : ایا با کسی رابطه نامشروع داشته‌ای؟ 

آقای سخی پور لبش را گزید و گفت : آقای دکتر حجالت بکشید هن و 
رابطه نا مشروع ؟ مگر من خودم خواهر ومادر ندارم ؟ . مگر من ناموس تداازم ؟ 

به قول شاعر : 

هر که باشد نطرش در پی ناموس کسی 

بی ناموس وی افتد نظر بوالهوسی 

حتی در تعالیم مذهبی هم مومنان به شدت از این کار تھی ... . 

آقای دکتر که حوصله برگویی آقای سخی پور را نداشت وسط ا 
و گفت : کافی است» فهمیدم. آیا شما به مواد مخدر اعتیاد دارید؟ 

آقای سخی پور که از این سوال دکتر ناراحت شده بود با عصبا٢‏ ا 
آقای دکتر شما مسوول گزینش هستید یا پزشک » بنده برای درمان کک 
آمده ام نه برای استخد ام در یک اداره دولتی. 

دکتر با ناراحتی و مثل یک بازجو در مقابل یک متهم به چشمان اقای سخی 
پورخیره شد وگفت : شما فقط به سوال من جواب بدهید. 

آقای سخی پور گفت چشم ! عرض شود خدمتتان که من ادم محترمی هستم» 
هر کس دیگری به جای شما این سوال را از من پرسیده بود بلایی به سرش 
می آوردم که مرغان آسمان برای او گریه کنند. ولی حیف و صد حیف که شما 
پزشک هستید و سه قشر در اجتماع هستند که مردم برای انها احترام قائلندء یکی 
معلمان» دوم قضات و سوم پزشکان . در واقع می توان گفت ... 

دکتر که اصلا حوصله گوش دادن به حرفهای پور را نداشت 
دوباره حرف او را قطع کرد و گفت : یک کلام ! شما اعتیاد دارید یا نه؟ 

آقای سخی پور گفت : هر چند آمار اعتیاد در ۱ 3 ولی 
بنده از جمله کسانی بوده ام که به مضرات این مواد افیونی از اول واقف بوده و 
هستم و هیچگاه حتی به ذهنم خطور نداده‌ام که مواد مخدر استعمال کنم . کافی 
است شما سری به داد گاه ها بزنید تا ببینید 9۹۱ کرده است 
و بنده وظیفه شهروندی خودم می‌دانم که به شما نیز توصیه کنم» هیچ گاه گرد این 
گونه مواد نگردید. حتی فکر نکنید که ادم پولداری هستید و می‌توانید .. 

دکتر گفت : ایا شده است که در بیمارستان نیاز به حون داشته باشید و به 
شما خون داده باشند؟ 

آقای سخی پور گفت : امروزه یکی از کارهای خداپسندانه که در کشور رایج 
شده دادن خون است و این در حالی است که در گذشته امکان خون دادن نبود 


» از او خحواست 





و مردم به حجامت پناه می‌بردند و بنده نیز از این امر مستننی نبوده و نیستم.البته 
ریا ی۶ی ولی من سالی یکبار خون داده ام. امسال برای پدر خانمم خون داده ام 
که مبلغی ناچیز هم به رسم هدیه از ایشان گرفتم ء سال قبل هم یک واحد خون 
به یکی از اقوام دادم که متاسفانه تاکنون علیرغم چند بار تذکر و مطالبه. از دادن 
دستمزد من یا به عبارت بهتر پول خون من طفره رفته اند » سال قبل از ان هم .. 

ای دانست اگر جلو روده درازی آقای سخی پور را نگیرد رشته سر 
دراز خواهد داشت. گفت : آقای محترم یک کلام بگویید تا حالا خون به شما 
ترزیق شده ا خیر ؟ آقای سخی پور گفت : شما که اجازه ندادید عرایضم 
تمام شود تا بگویم که از صدقه سر شما تا حالا یک بار هم گذرم به بیمارستان 
نیفتاده و با روشی که در پیش گرفته ام هم هیچ گاه نخواهد افتاد. بد نیست بدانید 
که من همیشه قبل از غذا خوردن ... دکتر گفت : متوجه شدم ! کافی است ‏ ولی 
شما از کجا متوجه شدید که ایدز دارید ؟ ایا ازمایش ایدز داده اید؟ اقای سخی 
٥‏ آزمایش نداده ام چون اعتقادی به آزمایش ندارم » چه بسیار 
98 ابش داده اند ولی در اثر بی دقتی متصدیان آزمایشگاه جواب های 
7٣1‏ ایشان باهمدیگرعوض شده وعده ای بی‌دلیل نگران شده اند و عده ای 
۶٦‏ ور ای کاش کار به همین جا خاتمه می بافت. فردی که بی دلیل 
٣۰‏ انه,درمان خود دست میکشد وبیماری او عود کرده و منجر به مرگ او 
ی دلیل نگران شده درمانهای بیهوده می کند و به درد دیگری مبتلا 
می شود. پس نتیجه می گیریم که .... . دکترکه احساس می‌کرد این همه سوال و 
جرا :۱ است, گفت : اگر شما ازمایش نداده اید از کجا می دانید که 
به بیماری ایدز مبتلا شده اید؟ آقای سخی پور لبخندی از روی رضایت زد و انگار 
که پرده از راز مهمی بر می دارد . گفت: ما برای اینکە ہبینیم که دچار یک بیماری 
شده ایم یا خیر باید ببینیم علائم ان بیماری را داریم یا خیر ؟ اگر ان علائم در بدن 
ما بودء می توانیم نگران باشیم وگرنه جای نگرانی نیست. دکتر با نگرانی پرسید: 
۷.۷ در بدن خود دیده‌اید؟ آقای سخی پور با حالتی که 
احساس ترحم هربیننده ای را بر می انگیخت » پاسخ داد: 

متام ۱۱۱ ۱ 3 کتر با تعجب پرسید: ان علائم حست: افای 
سخی‌پور گفت: من تمام علائم را حدمت شما عرض خواهم کرد ولی از آنجایی 
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که می دانم پزشکان برای اینکه بیمار روحیه اش را از دست ندهد به او 
نوع بیماری را نمی گویند ء شما اول علائم را به من بگوئید تا من مطمئن 
گفت: آخر بیماری ایدز متاسفانه هیچ علامتی ندارد و فرد مبتلا به این 
بیماری سالهای طولانی را با این بیماری سیری می کند. بدون اینکه بداند 
سیستم دفاعی بدن بیمار کاملا از بین رفته و دیگر بیمار قادر به هیچ گونه 
دفاعی نیست و بهترین راہ برای تشخیص انجام ازمایشهای مخصوص 
منطبق می دید در حالی که سرش را تکان می داد گفت: راستش را 
بخواهید یکی از دوستانم که پزشک است چند روز قبل رایگان مرا معاینه 
و چک آپ کرد و به من گفت که هیچ علامت بیماری ندارم به این خاطر 
من مطمئن شدم که دچار بیماری ایدز شده ام . 
دکتر که از تعجب دهانش باز مانده بود گفت : چه ربطی دارد؟ 
آقای سخی پور گفت : من در مجله که در یک سلمانی بصورت 
رایگان روی میز برای مطالعه مشتری ها گذاشته بودند خواندم که بیمار 
مبتلا به ایدز هیچ علامتی از بیماری ندارد من هم چون ديدم که هیچ 
علامتی از بیماری ندارم ء یقین کردم که به این بیماری خانمان برانداز 
مبتلا شده ام. 
دکتر وقتی متوجه قضیه شد. خندید و گفت : نه جانم شما هیچ 
مشکلی ارا وا وا لد کی لات را 
اقای سخ پور گفت: یعنی هیچ : نسخه ای برای من نمی نویسید ؟ 
دکتر گفت: آخر شما بیماری ندارید که من برای شما نسخه ای 
¢ 
اقای سخی پور از شنیدن سخنان دکتر خوشحال شد و گفت : پس 
تا بنده م رخص شوم . 
دکتر گفت : ولی من شما را ویزیت کرده ام . 
دکتر گفت : شما نیازی به نسخه ندارید. 
آقای سخی پورگفت:پس اگز نیازی به نسخه ندارم در عوض به 
پولش نیاز دارم .یا پولم را بدهید یا نسخه ای برای من بنویسد. 
دکتر برای لجبازی با او گفت: نسخه می نویسم . 
کان کات : 
دیدید که من به بیماری ایدز مبتلا بودم ولی شما می خواستید 
روحیه‌ام خراب نشود» ای روز گار غدار ! به هیچ کس وفا دکر دض ۲ 
و بعد شروع کرد با سیلی به سر و صورت خود زدن . دکتر که دید 
کارهای اقای سخی پور ابروی او راعی درد کشت این کولی بازی ها 
اقای سخی پور گفت: اگر من ایدز نداشتم پس چرا می خواهید 
برای من نسخه بنویسد ؟ مگرخودتان نگفتید که من بیمار نیستم . 
دکتر که دید گیر بد موجودی افتاده » گفت : من به گور پدرم 
خندیدم که بخواهم برای تو نسخه بپیچم و بعد در جیب خود دست 
کروی خر ات اقای سخی پور را به او برگرداند و او را از مطب 
بیرون کرد. 
وقتی ساعت کار مطب پایان یافت آقای دکتر برای اينکه حسابها 
جیب خودش به اوبرگردانده است و خانم منشی جواب داد که آقای 
سخی پور اصلا پول ویزیتی نداده است و با عجز و لابه توانسته دل 
منشی را نرم کند و ویزیت رایگان بگیرد ء بعد هم بدون نوبت وارد 
مطب شده و مورد معاینه قرار گرفته است . 
ات 
محمد رضا محمد ی جر قوبه ای 
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فتار ها و واکنشها بقیه از صفحه ۱۳ 

سرانجام کارمند مذ کورنامی راروی تکه کاغذی نوشت وآن رادربرابر چشمان‌لوری‌قرار 
داد و لوری زمانی که نام راازروی تکه کاغذ خواند. در یک لحظه تعادل خود رااز دست داد و 
این چاک‌بود که‌مانم از سقوط لوری به زمین شد. تکه کاغذی که‌دردست او بودءبر زمین افتاد 
وجاک برداشت وبا صدای بلند خواند:«داگلاس و سل ی سل پدرومادری بودند که نوزاد 
لوری را به فرزندی پذیرفته بودند.» آری فرزند لوری» همان ملیسا کارمند خودش بود! 

انچه پس از فاش شدن هویت فرزند در ذهن لوری گذشت. اغتشاش عصیی او راباعث شده 
بود. آیااین درست است که لوری‌هویت خودش رابرای ملیسافاش کند و زند گی ایده ال اورا 
برهم زند؟ آیا این بی‌انصافی نبود؟ در هرحال لوری تصمیم گرفت تا موضوع را در برابر ملیسا 
قرار دهد واز خودش سوال کند. بنابراین بدون فوت وقت و درروزبعد ملیسارابه دفتر خودش 
خواند وسپس بد ون مقد مه ازاوسوال کرد که ایا تمایلی به‌دانستن و یاشناساپی هویت یدرو 
ماد ر واقعی خود دارد. ملیسابد ون هیچ تردیدی پاسخ داد: «البته که تمایل دارم چه کسی از اینکه 
پدر و مادر خودش را بشناسد, می تواند ناراضی باشد؟ البته که می خواهم بدانم!) 

لوری بدون انکه تاملی کند تادوباره شک رابه خود راه دهد درحالی که اشک چشمانش را 
پوشانده بود و صدایش از شدت هیجان می لرزید» گفت: «ملیساء من مادرت هستم و این هم چاک 
شسوهرمن ویدر تواست!...»ملیسادربرابراین گفته» مانند برق گرفته‌هابر جای خود خشکش 
زد. پس از مد تی که به نظر لوری» همچون قرنها می‌رسید. ملیسا هم درحالی که اشک گونه‌هایش 
راپوشانده بود با چشمانی که عشق و نفرت را در آن ادغام کرده بود» روی به لوری کرد و گفت: 
«مادر چرا مرا نمی خواستی؟» متعاقب این گفته» بد ون هیچ مکنی, از دفتر لوری خارج شد و راه 
خانه‌رادرپیش گرفت.البته لور ی و جاک به ملیساحیق می‌دادند که چنین رفتاری‌داشته‌باشد» 
امس و و ار اک اح ی )ادرو ای خر مت هود بان کنات 
آنچه اکنون ذهن او را اشغال کرده بود. این پرسش بود که آیاصلاح هست که این کشف رابه پد ر 
ومادرش که سالها زحمت اورا کشیده و زند گی ایده‌الی برایش فراهم کرده‌بودند. خبردهد؟ 
ا ر نت سی نسلالد رر مات کرد را ھار وک ای کم کرد الد کے سنا مایا 
پاسخ خود رایافت.همانطوری که پد رو مادرش به محض آنکه ملیسابه‌قد ر کافی رشد کردہ 
بود» واقعیت را برای او شرح داده بودند. بنابراین او هم باید به همان صورت عمل کند و واقعیت 
رابرای پدر و مادرش شرح دهد و اطمینان داشته باشد که انهاهم به خوبی شرایط ملیسارادرک 
کو ا سا رد ور وم ری رو ذرضور اہر دخ رص 
رابهآنھاخبر داد.ضمن اینکه به آنها گفت کە این کشف هیچ چیز از ارزشهای آنها به عنوان پدر 
وا ی ا ی را ای ساسا رجگ 
دعوت کرد تاد ر خانه پدرو مادرش یعنی دا گلاس و سند ی حاضر شوند تابایکد یکر اشناشوند. 
لوری که بسیار مضطرب می نمود» با یک دسته گل به همراه چاک که سعی بر آرام کردن او داشت» 
درمقابل خانه پد رومادرملیس احاضرشد ند وزمانی که‌مادرملیسایعنی سند ی درراباز کرد و 
چشمش به لوری افتاد. هر دو زن بی اختیار با چشمانی اشکبار یکد یگررادر آغوش کشیدند. این 
منظره حتی ملیسا راهم به گریه اند اخت و متو جه شد که چقدر همه چیز می تواند به عوض تلخی 
و ناراحتی» باشکوه و مملو از عاطفه باشد. آنگاه آن دو زن مثل اینکه سالها یکد یگر رامی‌شناختند 
بایکدیگر گرم گرفتند. سندی مر تباازد وران کو د کی و شیطنت‌های ملیسابرای لوری می گفت 
وهر بار لوری با مخلوطی از خنده و گریه» واکنش نشان می داد در جای دیگر داگلاس و چاک 
هم با یکد یگر رفیق شده بو دند و بد ون معطلی» موضوع رابه مکالمه محبوب مردها یعنی ورزش 
انتقال دادند و هر کدام انتقادهایی از تیم فوتبال شهر خود بر زبان آوردند! آنگاه ملیساء نگاهی به 
محفل اند اخت و نامزدش رابه کناری کشید و به او گفت: «اين درست و دقیقا صحنه‌ای است که 
من‌بارهادرذهن خود ودررویابه آن فک رمی کردم که‌هردو پدروهردومادرخودراهمانند 
اعضای یک خانواده در کنار یکد یگر داشته باشم.» 

مراسم ازدواج 

یک ماه بعد در کلیساو در حضور همه اشنایان و دوستان مراسم ازدواج ملیسا انجام گرفت 
وهر دو مادر با اضطراب. اخرین مشکلات مربوط به لباس عروسی ملیسارابرطرف می کردند» 
امازمانی که موسیقی ویژه ازدواج در کلیساطنین‌اند از شد وملیسادربین دورد یف حضاردر 
کلیس به طرف کشیش و نامزدش که در کنار او قرارداشت.به ارامی حر کت می کرد.بر خلاف 
رسم معمول که عروس بازو در بازوی پدرش می‌اندازد. ملیساهردو پدر راء هر کدام در یکسوی 
خود داشت وبازودربازوید و پدرش بهسوی‌نامزدش و کشیش که آمادهاجرای‌مراسم بود. 
حرکت می کرد. لوری که با چشمان پر از اشک به مراسم نگاه می کرد یک لحظه چشمان خود را 
از آنها برگرفت و سر خود رابالا گرفت و نجواکنان گفت: 

(خدایا می‌دانستم که سرانجام مرامی‌بخشی!» 
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ددر از حهل است 
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باورش کمی سخت است. اما بازیکنان تیم ملی در 
مدت زمان حضورشان در مالزی حتی در استفاده از 
استخر و سالن بدنسازی هتل پرنس هم با محدودیت 
روبرو بودند! 

آنها در تمام طول مسابقات توسط چشم‌های تیزبین 
مسوولان خراست سازمان ترت ہلانی و فقدراسیون 
فوتبال زیرنظر بودند تا مبادا... 


درحالی که تمرین تیم‌هایی مثل چین و ازبکستان پر 
بود از کارهای تاکتیکی متفاوت. تیم ملی فقط با خرس 
وسط یا اقا وسط خود را برای بازی‌های بعد ی‌اش اماده 
می کرد! 

بیشتر زمان تمرین تیم قلعه‌نویی این بود که بازیکنان 
در گروه‌های ۶ ۷و يا۸ نفره حلقه بزنند و درهر گروه 
هم ۲ یا ۳بازیکن خرس شوند و بے دنبال توپ بدوند. 
این تمرین آنقدر برای سرمربی تیم ملی جذاب بود که 
خودش هم هميشه در ان شرکت می کرد و بد ون توجه 
به نحوه تمرین شاگردانش در یکی از دسته‌ها به دنبال 
او ھی و 


فقط ۳-۲ روز اول بود که خبرنگاران برای دیدن 
تمرین ملی‌پوشان هیچ مشکلی نداشتند. چون بعد از آن 
اکثر تمرینات تیم ملی پشت درهای بسته انجام شد! 

امیر قلعه‌نویی خیلی زود به اولین انتقاد خبرنگاران 
مبنی بر نحوه تمرین ملی‌پوشان واکنش نشان داد و با 
6 کردن اکثر تمرینات هم خیال خودش را راحت 
کرد و هم خیال بقیه را. البته خود امیر می گفت: من 
توجهی به حرف منتقدان ندارم و فقط برای اینکه کارهای 
تاکتیکی تیمم در تمرینات لو نرود اجازه نمی‌دهم کسی 
آن را تماشا کند! 

اما واقعیت این بود که اصلا کار تاکتیکی در تمرینات 
انجام نمی‌شد و بزرگترین آنالیزورهای دنیا هم با دیدن 
یک جلسه از تمرین تیم ملی در مالزی چیزی از آن متوجه 
نمی شد ند. 


یکی از مسایلی که همیشه به فوتبال ما ضربه می زد 
ارتباط نزدیک دلال‌ها با بازیکنان تیم ملی و باشسگاه‌ها 
در اردوهای مختلف بود. البته این ارتباط نزدیک؛ پس 
از این يا از طریق تلفن بود و پا خارج از زمان تمرین و 
اردو اما در مالزی چیزهایی دیده شد که هیچ گاه شاهد 
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آن نبودیم! 
باجرأت می توان گفت تمام دلال‌های بازیکن یاهمان 
مدیر برنامه‌ها در هتل تیم ملی حضور داشتند و گاها 
پابه پای بازیکنان در اطراف زمین تمرین مید وید ند! 
راستی اگر سے نفعی از حضور آنهادر کنار 
ملی پوشان نداشت باز هم امثال فاضلی و جلالی و× و لا 
می‌توانستند تااین حد در جام ملت‌های آسیا به بازیکنان 
نزدیک شوند؟! امیدواریم این فقط یک توهم باشد. 


ابد به ہر ات وان سے سے نلع ر ی در 
دروازه‌بان تیمش نرفت تا آنها از حضور و نگاه او روحیه 
کرو 

وحید طالب لو که در تمرینات تیم ملی یکی از 
اماده‌ترین نفرات بود. دو روز قبل از بازی با چین با 
صراحت از برخی خبرنگاران پرسید: به نظر شما تمرین 
کرد هن کی ۵۱3 ۱۱ 

فردای آن روز وقتی اب بن مساله را به نوعی با کریم 
بوستانی -مربی دروازه‌بان‌ه ای تیم ملی -درمیان 
بے امیرخان می گویم حتی برای چند دقیقه هم که شده 
سری هم به نحوه تمرین دروازه‌بان‌ها بزند تا آنها دچار 
«آنها» طالب لو و رحمتی بود. چون رودباریان که خیالش 
از فیکس بودن راحت بود و هیچ نگرانی‌ای نداشت 


لابی هتل پرنس داشتم. وقتی از او در مورد عملکرد 
دروازه‌بان‌های تیم ملی پرسیدم. او ناخواسته یک اعتراف 
بزرگ کرد و گفت: دروازه‌بان اول تیم ملی قرار نبود 
این ۳دروازه‌بانی باشد که الان در اردو هستند. ما روی 
مهدی واعظی به عنوان دروازه‌بان اول نظر داشستیم اما 
اتفاقات به گونه‌ای رقم خورد که نتوانسستیم از وجود او 
استفاده کنیم!! 

خوشبختانه صدای ضبط شده کریم خان بوستانی 
هنوز موجود است.او که بعد از بیان این جملات تازه 
فهمید در چه مقطع حساسی چه اعترافی کرده است. 
به خودم قول دادم حداقل تا پایان جام ملت‌های اسیا از 
نوشتن آن خودداری کنم. 

البته کریم بوستانی در آن مصاحبه یک اعتراف جالب 
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تیم مل سر کی پیش پینی می شسد در مالزی 
2 رد گار ادن ر کرد 

این تیم بد ون هیچ ترد ید ی بهترین تیم تا ریخ ف وتبال 
ما ا زلحاظ نفرات بود واصلا هم مهم نبود که سرمربی 
احتمالس این تیم را قابل پیش بین یک رده بود »کادر 
فنی والبته عد م تدا رک مناسب برای این بازی‌ها بود. 
د یده‌های ما در مالزی خلا ف ان جو به ظاه رآرامی بود 


دیگرهم کرد: ماروی حضور رودباری ان در تیم ملی 
تردید داشستیم. به همین خاط او راهمراه با تیم (ب 
مسابقات غرب اسیا فرستادیم تا بعد از عملکرد ضعیفش 
درآن بازیما روی نام وخحط ٹر ا ور اعطی را 
خاتشین کے انار ود نان در ا نات ات 
شد و نه‌تنها خط نخورد بلکه پیراھن شمارہ د یک تیم ملی 
راهم بر تن کرد. 


تنها کسی که در تمرینات تیم ملی ادبیات گفتاری‌اش 
با بقیه فرق داشت» علی کریمی بود. او خیلی راحت از 
برخی کلمات نامانوس استفاده می کرد به‌طوری که در 
هر تمرین چندین بار با تاکرات جدی ناصر ابراهیمی 
روبرو می‌شد. و البته در جریان بازیها نیز دیدیم که 
خرج داد!! 


بزر گترین کار ممکن را انجام داده است» بعد از بازی اول 
تیم ملی سعی داشت با بزر گ جلوه دادن ازبکستان خود 
و تیمش راهم بزرگ کند. 

و ازبکستان از گروهی) به دور بعدی صعود کرده‌اند در 
لابی هتل پرنس از قول امیر قلعه‌نویی گفت: امیرخان 
گفته» فینال این دوره راما و ازبکستان بر گزار می کنیم! 
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که مسوولان فد راسیون فوتبال برای راضی نگه داشتن 
فوتبالد وستان به دروغ به ایران مخابره میک ردند. البته 
آنها وظیفه‌شان لا و هیچ ایرادی در این 
مورد و رد نیست سس به ر ید با ی 
م یآ ین باز یکرد؟ 

1 بچه در زیر مده شا بد صریحترین مطلبی باشد 
که پیرامون حواشس ی تیم ملسی در مالزی به رو ی کاغد 
آمدہ است: 


دو روز بعد از ایسن اظهارنظر عالمانه تیم ملی به 
ضعیفترین تیم تاریخ کره جنوبی باخت و دو ساعت 
بعد هم ازبکستان مغلوب عربستان شد تا فینالیست‌های 
خیالی جام ملت‌های اسیا زود تر از موعد چمد ان‌هایشان 
را ببندند و به خانه ہر گردند. 


امیر قلعه‌نویی رابا جسارتش می شناختیم, اما کاری 
که او در بازی با کرہ جنوبی انجام داد باورهایمان را 
شکست! 

قلعه‌نویی در شرایطی که می توانست در وقت‌های 
اضافی بازی با آوردن جواد کاظمیان. حسین کعبی و یا 
مهد ی رجب ‌زاده تیر خلاص رابه قلب کره خسته شلیک 
کند و بازی راقبل از ضربات پنالتی به پایان برساند 
جسارت رابا ترس عوض کرد و از همان دقیقه ۰٩به‏ 
این موضوع فکر کرد که در دقيقه ۱۲۰ طالب لو را به جای 
رودباری ان بیاورد تا در ضربات پنالتی شانس رابه نفع 
تیمش بخرد! نتیجه چه شد؟ خود تان دید یدا 

قلعه‌نویی پس از باخت به کره جنوبی در کنفرانس 
مطبوعاتی حرف‌ه ای ضد و نقیضی زد که هیچ گاه 
نمی‌تواند منکر آن شود. وقتی خبرنگاری از امیر پرسید 
جرا طالب لو رابدون گرم کردن وارد زمین کردید؟ او 
در جواب گفت: ما وحید را ۰ دقيقه گرم کردیم اما 
نے در کنار زمین چون نمی خواستیم روحیه رودباریان 
خراب شود! چند دقیقه بعد او در پاسےخ سوال من که 
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پرسیدم چراپیروزی در ۱۲۰ دقیقه رافدای آوردن وحید 
طالب لو کردید و با این تصمیم تیم رااز تعویض سوم 
محروم؟ء امیر گفت: از قبل هم در تمرینات مشخص 
کرده بودیم که اگر بازی به ضربات پنالتی کشیدہ شود. 
وحید طالب لو در درون دروازه خواهد ایستاد! 

آقای قلعه‌نویی! اگر از قبل مشخص بود که طالب لو 
قرار است در ضربات پنالتی دروازه‌بان باشد پس جرا 
او را مخفیانه گرم کردید تارودباریان دچار افت روحیه 
نشود؟ به گفته خود شما رودباریان هم از قبل می‌دانست 
تعویض سوم تیم ملی خود او است! 

مربی محترم تیم ملی از این دست حرف‌های ضد و 
نقیض در مالزی زیاد زد. 


شایعه‌ای که شنیدن آن در مالزی بیش از هر چیز 
ازاردهنده بود. به نوع برخورد سرمربی تیم ملی با بر خی 

درلیست ۲۳ نفره تیم ملی چند بازیکن بودند که 
ہو رہ بی‌مهری سرمربی تیم ملی قرار گرفتند. وحید 
معدنچی معروف‌ترین بازیکنانی بودند که ظاهرا در 
لیست سياه قلعه‌نویی قرار داشتند و در عوض دو بازیکن 
هم بودند که لقب نورچشمی امیر رابه خود گرفته بودند. 
یعنی رسول خطیبی و رضا عنایتی. حال بخوانید داستانی 
را که در مورد این ۶بازیکن به زبان می‌آمد. 

امیر حسین صادقی و وحید طالب لو به این خاطر 
فرصت بازی در تیم ملی را پیدانکردند که با باشگاه 
اس تقادل برع تمد ید قرارداه ها یشان ہے اقا 
رابا پرسپولیس تمدید نکردند!!و بالاخره رسول خطیبی 
ورضاعنایتی بد ین خحاطر بیشتر از حد تصوردر ترکیب 
تیم ملی بازی کردند که به پیشنهاد باشگاه استقلال برای 

بر هیچ کس پوشیده نیست که امیر قلعه‌نویی از روی 
کا امان لاف انید اسا راک اسر 
ای کی از ضر الما وو ان رین ررد ن ان 
تیم در کوتاەترین زمان ممکن باشد. می گویند قلعه‌نویی 
الاکلنگ بوده‌اند. یعنی جز یکی -دو مورد خاص هر گاه 
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یکی از این دو تیم قوی بوده تیم یم دیگر تضعیف شده و 
اس 

درروزهای گذشته چند روزنامه ورزشی از 
نشست‌های پشت پرده قلعه‌نویی و کاشانی برای مشاوره 
دادن سرمربی تیم ملی به مدیرعامل جد ید پرسپولیس 
خبر دادند که این اخبار هم بی‌ارتباط با این بحث نیست. 

ظاهرا و شاید قلعه‌نویی خیلی دوست داشت صادفی 
و طالب لو قید حضور در استقلال را بزنشد و کعبی و 
معد نچی هم بی خیال جدایی از پرس‌پولیس شوند اما 
شرایط خاص‌شان. یعنی لژیونر بودن خواسته ژنرال را 
اجابست کردند تا مزد این کار خود رادر جام ملت‌های 


آسی بگیرند. 


میرزاپور با چه مجوزی از امکانات تیم ملی برای تمرینات 
شخصی خو د استفاده می کند ؟ 

بعد ها فهمید یم اینجا هم ردپای رفیق‌بازی و جود 
شده بود ابراهیم میرزاپور بدون نیاز به مجوز در تیم ملی 
خود را برای باشگاه استیل آذین که تیم پروین است» 
آماده کند! 


خبرنگاران ایرا: ہجار وی رب 
ایران می‌دید ند واحساس می کردند. 

امیر قلعه‌نویی ظرفیت تحمل کوچکترین انتقادها 
کردن و حرف زدن منع کرد و با چهره‌ای عصبی از انها 
رو برمی گردان د. «اصلا نمی فهمم شما چه می گوبید) 
یا «آقای مترجم سوال این خبرن‌گار را ترجمه نکن» یا 
(هر وقت شماسرمربی بودید. همین کار را بکنید)؛ 
واژه‌هایی بودند که بارهادر کنفرانس‌های مطبوعاتی 
قلعه‌نویی از زبان او شنیده شد. تا مشخص شود او نه‌تنها 
کم‌تجربگی و هم در صدر دیگر مربیان قرار دارد. 

انتقاداتی که از قلعه‌نویی در جریان جام ملت‌های 
آسیا شد» شاید یک‌دهم انتقاداتی نبود که برانکو در دوره 
قبلی جام ملت‌های آسیا تحمل کرد اما آن ظرفیت کجا 
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0 و ابتد اطبق معمول مراسم معارفه! 

0 نادر لطیفیء متولد ۱۳۱۸/۱۱/۷ تهران متاهل» 
فارغالۃ لتحصیا دانشکده تربیت بد نی و علوم ورزشی دبیر 
ورزش و بازنشسته وزارت اموزش و پرورش هستم. 

0 دوران نوجوانی. در چه محله‌ای از تهران زندگی 
می کرد ید ؟ 
بازار آهنگرها و چهارسوق کوچک متولد شدم. در هفت 
سالگی به خیابان ری کو چه ابشار کوچه سر تیپ مهد وی 
معروف به محله چهار دیواری رفتیم. انجا زمین فوتبالی 
زمین تمرین می‌کردند. در آن محل, به دبستان اقبال و 
صفوی می‌رفتم. در ۱۲ سالگی به محل دیگری که نزدیک 
همان محل قبلی به نام دروازه دولاب خیابان نصر بود 
اسباب کشی کردیم. در آن جا بود که من با توپ و زمین 
فوتبال آشنا شدم. ۱ 

© فوتبال را از چه زمانی آغاز کردید؟ 

0 فوتبال را از ۱۲ سالگی با بچه‌های خیابان نصر 
آغاز کردم و هنوز هم با برخی از آن دوستان و همبازیان 
قدیمی ما روزهای جمعه صبح فوتبال بازی می کنیم. 

0 نخستین مربی شما که در اینده‌تان نقش بزرگی 
داشت. چه کسی بود؟ 

0 مربیان بزرگی در آیندہ من نقش داشتند مرحوم 


نود 


پویان. رضا ماشاءاله زاده. اسماعیل دربندی و احمد رحیمی در جام 
پیشکسو تان يونس شکوری شر کت کرد. 


ایران چون حسین چهره. مر تضی پوراقدم, مرتضی حکیمی‌مهر ایرج 
مسعودی. علیرضا حاج قاسم مهد ی حاج محمد مجتبی خلیلی. حسین 
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است. در سال ۸۰ این تیم پیشکسوتان نادر با بازیکنان گذشته فوتبال 


است 
گفت و گو: داوود غرانوش 


حسین مقیمی بازیکن تیم ملی و مرحوم سعید صدری 
محل تمرین ماء همان زمین هندبال ورزشگاه شیرودی 
بود که هم اکنون چمن مصنوعی است و در آنجا؛ هر 
ماق مسا pO‏ و صا 
پیشکسوتان برگزار می‌شود. در ان زمان با مشکلات 
بسیار از خیابان شهباز به آنجا می‌رفتم و بر می گشتم. 
مربی بعدی من» مرحوم علی دانایی‌فرد بود و در تیم 
فرخ تاج بازی می کرد م. این تیم در سال ۷ ۱ E‏ 
دوم باشگاه‌های تهران دوم شد و به دسته اول باشگاه‌های 
تهران صعود کرد. چون در ان زمان, تیم تاج در دسته اول 
تهران بازی می کرد از نظر مقررات باشگاه‌هاء اجازه بازی 
به دو تیم از یک باشگاه را نمی داد ند بنابراین باهماهنگی 
رئیس فدراسیون وقت به نام تیم باشگاه ورزشی ناد 
از سال ۱۳۳۸ در دسته اول باشگاه‌ها شروع به فعالیث 
کرد. تمام مسوولیت‌های تیم بر عهده خودم بود و تا 
سال ۱۳۶۱ این وضع ادامه داشت. بازیکنان ناد در 


پیشکسوتان و قد یمی‌هاءد رس اخلاق 
به ما جوانان نسل گذشته دادند 


تیم فوتبال پیکان. توسط من 
تاسیس و راه‌اند ازی شد 








آن زمان از آقایان احمد رحیمی, دکتر مجید زرین‌نام 
یی او ی رو 
میرزاحسن. محمد معیریان» حسین فاضی‌شعار شاپور 
نام گستر اسماعیل دربندی» مسعود و اسد الله قیایی و 
مرحوم حسن کفاش و... تشکیل مي شد که اکثرا بازیکنان 
شاخصی در تیم‌های بزرگ و بعضا ملی شد ند. 

۵ آیا شما توانستید تیم را اداره کنید؟ 

0 در سال ۱۳۶۲ به علت مخارج بالای تیم داری» 
قادر به اداره تیم نبودم و شخصا انحلال تیم را اعلام 
کردم. بعد از انحلال نادر به تیم شعاع رفتم. در تیم شعاع 
نیز عنوان مربی و کاپیتان را داشتم. ضمنا در طول عمر 
نر تال کردا مرتاز ا فی حور میدن متلابی 
در تیم ارتش ایران مرحوم حسین فکری در تیم ملی 
براق تع ساری دراتیم.هلی کار کردم آما مرحو 
علی دانایی‌فرد به عنوان مربی بیشتر از دیگران در فوتبال 
من نقش داشت. 





N‏ یہ 
خصوصا در جام مرحوم یونس شکوری همراه دریافت 


جام‌های بسیاری بود. علی‌اکبر محب مدیر باشگاه سال‌های 





۵ راستی.داستان تشکیل تیم پیکان چگونه بود؟ 

0 بعد از شعاع در سال ۱۳۶۷ توسط مرحوم جمال 
خودرو در ان زمان» مامور تشکیل تیم پیکان شدم.اين تیم 
با بازیکنان زیر شکل گرفت: مجید حلوایی. علی پروین؛ 
امیر عابدینی. گودرز حبیبی. مرحوم علی میرزایی (بر 
اثر تصادف در جاده کرج کشته شد) فیروز کیانی‌فرد» 
مجتبی خلیلی. مرحوم حسین همیشه جوان» مرحوم علی 
سلیمیء محمد ریاحی. بیژن فر خجسته» علی سلطانی. 
بهزاد افشار» حسن صالحی: علی قاضی شعار و رضا 
سینکی. این تیم در مسابقات باشگاه‌های همان سال 
تهران خوش درخشید و در گروه خود که پرسپولیس نیز 
حضور داشت. اول شد. اما سال بعدء اختلاف بازیکنان 
پرسپولیس با علی عبد و آغاز شد و بازیکنان پرسپولیس 
همگی به تیم تازه تاسیس پیکان آمد ند. این تیم بامربیگری 
مسوولان باشگاه پیکان» بسیار اصرار داشتند که من در 
پیکان بمانی اما نپذیرفتم و تیم تازه تاسیس پیکان به 
جز علی پروین و امیر عابدینی که در پیکان پرسپولیسی 
ماندند. بقیه پراکنده شدند. آخرین باشگاهی که در آن 
بازی کردم سال ۱۳۵۲ در تیم عقاب تهران به مربیگری 














مرحوم حسین فکری بود که مقام سوم باشگاه‌های 
تهران را کسب کرد. البته در سال ۱۳۶۶ با تیم شعاع 
قهرمان جام دوستی باشگاه‌های تهران شدیم. 

۵ الکوی شما در فوتبال چه فرد با افراد ی 
بودند؟ 

0 در زمانی که ما فوتبال بازی می کردیم» 
الگوی من بازیکنانی چون دکتر مسعود برومند. 
محسن آزاد و پرویز کوزه‌کنانی بودند. 

0 شما کلادر چند تیم بازی کردید؟ 

0 تیم‌های ناد شعاع» پیکان عقاب و فرخ 
تاج. 

0 ایافوتبال کنونی و گذشته قابل مقایسه هستند یا...؟ 

6 تفاوت آنها از زمین ٹا آسمان است. من در آن 
سال‌ها. حرج تیم فوتبال نادر را پنج سال تمام با حقوق 
معلمی می دادم و ریالی باشگاه به ما کمک نمی کرد. دران 
دوران تنها چیزی که مطرح نبود» پول بود. در تیمھا فقط 
رفاقت» دوستی و همبستگی بین بازیکنان حاکم بود. 

اما امروزه حرف اول را در فوتبال باشگاهی و ملی 
پول می زند. البته در تمام جهان همین گونه است. اما با 
توجه به فرهنگ ما ایرانی‌هاء باید به بعضی از مسائل مثل 
مربی و کادر اداره کننده احترام گذاشت و تنها به پول فکر 
نکرد. امروزه یک تیم فوتبال را بین پنج تا شش نفر اداره 
و هدایت می‌کنند. اما در گذشته». یک نفر سڈ ول تمام 
کارهای تیم بود -چه درداخل زمین تمرین وچە در خارج 
از محیط فو تبال -البته کمتر اتفاق می‌افتاد که بازیکنان از 
باشگاهی به باشگاهی دیگر بروند. آنها به باشگاه و مربی 
خود وفادار و متعهد بودند. 

٥‏ از کدام باشگاه به رده تیم ملی رسید ید؟ 

کال ۲ که در تیم شعاع بازی می کرد م» تو سط 
مرحوم حسین فکری به تیم ملی دعوت شدم. 

0بااز مسوولان وقت فد راسیون و کادر فنی فوتبال 
زمان خود راضی بود بد؟ 

0 مسوولان فدراسیون آن زمان» مورد علاقه و 
رھد کات در یر تاق سی مت مربیان 
و سرپرستان زیر نظر حسین مبشر رئیس فدراسیون بی ریا 
در کنار بازیکنان بودند. تدارکات بچه‌هاسه نفر بودند که 
تشکیل شده بود از مرحوم رضا ساحلی (هژبر) حسین 
در اختیار و اکبر کاویانی که هنوز هم در ورزشگاه آزادی 

گر از شما بخواهند. مسوولیت فد راسیون فوتبال 
را بر عھدہ بگیر بد. قبول می کنید؟ 

9 هم اکنون اداره فدراسیون فوتبال از اداره یک 
وزارتخانه مشکل‌تر شده است. البته یادم می اید در 
یکی از کلاس‌های مربیگری» آقای داتمارکرامر آلمانی 
گفت. اگر ۵۰ سال کنار استخر بدوی. شنا 
یاد نمی‌گیری باید وارد استخر شوی و با 
ٹککلانٹ تاه کم تا افا وی کا اک 
تفع سول اھ وہای 
کار باشد و بامدیریت و بدون غرض‌ورزی 
و گروکشی و کینه توزی کار کند. 

باید از افراد ازمایش شده خوش فکره 
سالم و بدون حب و بغض استفاده کرد. یک 
تیم منسجم و کارامد و علاقه‌مند به فوتبال 
سائل ا ای تاره اید عائق کار ردو 
خستگی ناپذیر. برنامه‌های آیندہ باید مطابق با برنامه‌های 





تیم ملی فو تبال ایران به هنگا مسابقه بات 
0 شیرودی فعلی) سال ۱۳۶۳ : بازیکنان ایران :ایستادہ 
ار رانشت: حسن حبیبی. مرحوم مهراب شاهرخی. ناد ر لطیفی, 
مصطفی عرب مرحوم محمد رنجبر و منصور امیر اصفی. 
نشسته از راست : مرحوم حمید برمکی؛ > حمید شی راد کال عبر 
اصلی. همایون بهزادی و جلال طالبی. 


یم هند وستان در امحد يه 





الگو گرفته از کشورهای پیشرفته جهان فوتبال باشد. نه 
من درآوردی و بی‌خاصیت! 

۵ شما چه نکات مثبتی را از پیشکسوتان قد یمی تر 
اموخته‌اید؟ 

0پیشکسوتان ما افرادی چون مرحوم د کتر اکرامی 
گنر رت ہا ها افر اتان شک کوں گار 
بودند.این افراد چه درداخل زمین فو تبال و چه در جامعه 
خوشنام و دارای شخصیت عالی بودند. 

ما فوتبالیست‌های قدیمی از پیشکسوتان خود رفتار 
پھر مق خرب را فرا گرفتیم و توقع داریم جوانان 
فوتبالیست به مانند انها باشند. 

۵ هم‌اکنون به ورزش فوتبال ادامه می دھید با نه؟ 

00د ر هفته سه روزشنامی کنم و دوروزبارفقای قد یمی 
فوتبال در سالن مجموعه ورزشی چمران فوتسال می‌زنيم. 
من بدون تحرک و بازی و دیدن دوستان قد یمی» احساس 
کسالت می کنم و خستگی ناشی از ورزش را دوست دارم. 

۵ فوتبال را چه کسی به شما باد داد؟ 

0 معلم ورزش مدرسه‌ام مرحوم امان‌الله رفیعی در 
دبیرستان ابوریحان بود. 

۵ در چه شرابطی بازی می کردیدء چقدر دستمزد 
می گرفتید. پیش قرارداد تان چقد ر بود؟ 

0 ما در شرایط بسیار بدی فوتبال می کردیم. کفش 
فوتبال نداشتیم و با کفش کتانی تخت سبز هم به مد رسه 
می رفتیم و هم تمرین می کرد یم. چون بو د جه خانواده‌مان 
برای خرید کفش اند ک‌بود و...همان گونه که در بالا اشاره 


کردم. چهار سال اول خدمت در فرهنگ, حقوق معلمی 
من حرج تیم نادر می‌شد. خرید توپ و لباس و کفش 
چند نفری از بچه‌ها وبلیت اتوبوس انهارا خودم پرداخت 











می کردم. آن زمان‌هاء صحبت از پیش قرارداد وپس 
قرارداد نبود. خدا رحمت کند آقا شعاع را. گاهی 
وقت‌ها که تیم ما در مقابل تیم‌هایی چون تاج 
شاهین دارایی و... پیروز می‌شد ایشان یک شام 
حسابی در رستوران‌های تهران به بچه‌ها می‌داد. 
بعضی وقات تیز بواشکی مبلغی در جیب بازیکنان 


اث رگذار تیم می گذاشت 
© سب ی وساو اکا آن 


دوران. چقدر بود؟ 

0 در آن زمان‌هاء بچه‌ها روزها به فوتبال 
مشغول بود ند واکثراچون عضو هیئت‌های مذهبی 
وی ادر مها ها زارد سے یه لا مت 
مذهبی دعوت می‌شدند. این تعصب در زمین فوتبال هم 
جا برد و همه CC‏ ری اھ 

۵ چه تفاوتی میان فوتبال امروز ما با فوتبال زمان 
شما و جود دارد. درد فوتبال امروز ما چیست؟ 

098 در آن دوران -سال‌های ٠٤‏ تا ١٤‏ - فوتبال ماء 
فوتبال دوستی‌هاء رفاقت‌ها و حس همکاری با یکد یگر 
بود. فقط همین. اما فوتبال امروزی . فوتبال پول» پول و 
پول و پول است و لاغیر. 

0 نظر شما در مورد حذف تیم فوتبال ایران از جام 
ملت‌های آسیا چیست؟ 

0 تیمی که از سوی مسوولان فوتبال کشور روانه 
مسابقات اسپایی شد. از نظر نفرات بهترین تیم تاریخ 
فوتبال ایران بود. اما متاسفانه (تیم) به معنی واقعی نبود. 
نتایج خوبی نگرفت و بازی‌های خوبی هم ارائه نداد. 
از بازیکنان شناخته شده که در تیم‌های خارجی توپ 
می زد ند. بیشتراز این توقع بود» ولی بازیکنان ناشناخته‌ای 
مثل سید جلال حسینیء جواد کاظمیان و... بازی‌های 
بهتری نسبت به لژیونر ها ارائه دادند. 

ما در مسابقات تدارکاتی » می‌بایستی تیم‌های بهتر 
و شناخته شده‌ای را انتخاب می کردیم. این تیم با تمام 
امکانات و بود جه هنگفتی که در اختیار داشت باید نتایج 
بهتری کسب می کرد. به اعتقاد من مربی با سابقه» ارنج تیم 
را براساس آماد گی و کار بهتر از بازیکنان لژیونرها نبسته 
بودند. تیم هماهنگی را مربیان» وارد میدان نکردند. طبیعتا 
نتیجه بهتر از این نخواهد شد. مربی تیم ملی می‌بایست 
دارای خصوصیاتی از این قرار باشد. ۱ - تجربه بالاء کار 
حداقل ۲۰ سال مربیگری ۲ - انتیعاب افراد کادر فنی با 
د الا را کات سانش داب تت رواد 

شتن با تمام افراد جامعه فوتبال و... 
نسخه نادر لطیفی برای فوتبال کشور 

فوتبال امروز ماء نیاز به مدیریت قوی دارد. شخصی 
و رای فلز سوت تر تا کھور دراوم کرد ران 
کر ات و افو بات ار توا 


خوب دا 


را کت رق رش ااب سر کت اه 
خوشنام» مدیر و مدبر و اهل فوتبال باشند. 
طبیعی است که فوتبال به بودجه و اعتبار 
فراوان نیازمند است. 

مسوول فوتبال کشور ما بايد از وجود 
افرادی استفاده کند که سینه سوخته و کار 
بلد فوتبال باشند. انها باید فوتبال ایران را که 
هم‌اکنون دیمی است علمی کنند. با مشکلات 
فوتبال آشنا باشند. 


بقبه د ر صفحه ۶۵ 


د ای تاثب گن 


اشتن بر دبک ان 


۰ 


٭ مه 


اتد ا داید 


رو خود تا 


4 ک ۰ 
مر ۵ ۰ 


اریم 


ف اط 




















دکتر محمدرضا تر کی 
آمد میان صحنه و گرد و غبار کرد 
دشنامهای زشت به دنیا نثار کرد 
پس» رفت روی صندلی و آن طناب را 
یکباره دور گردن خود استوار کرد 
گاهی برای مردن باید سریع بود 
گاهی برای بردن باید قمار کرد 
-تکراری است.نه....چقد رچند ش آوراست 
هرگز نمی‌شود که هآن افتخار کرد 
.با شیوه‌های عصر حجر... صندلی... طناب 
سخت است رقص تازه به بالای دار کرد 
تداع سماعٹ علاف تو گرا 
زر می‌زنند: «مردک ا چه کار کرد!؟» 
اید که زا ست فذرتی برای مرگ 
از بین شیوه‌های جد ید اختیار کرد...) 


ح تر سرت 
یک سایه سیاہ هراسان فرار کرد 
یک گربه بود. گربه چاقی که گوشه‌ای... 
برجست و موش دربه‌دری را شکار کرد 
بیچاره شاعرک!... به قد یمی ترین روش 
زهره ترک شد و - مثلا - انتحار کرد! 


کم نمی کند 
جسن‌ صتویری 
خورشید گرم نیمه‌ی مرداد شهر ما 
از حجم برف کوچه چرا کم نمی کند 
سرمای دی که گوش مرا نیز برده است 
از سوز وحشی دل ما کم نمی کند 
وقتی که شهر. این همه قد می کشد جرا 


من در مسیر باور هجران نشسته‌ام 
حتی وصال درد مرا کم نمی کند 
دنیا اگر بجوشد و دریا شود مرا 
فرزند نوح بیند و پاکم نمی کند 
گفتم که گفته باشم اگر نه کلام من 
چیزی ز کوله‌بار شما کم نمی کند 








هر کجا ر فنه به من ربط ندار ۵ اما... 
ناصر فیض 

«هر کجا هست خدایا به سلامت دارش 

تا مبادا بدهد عارضه‌ای آزارش 

آنکه درباره‌ی اشعار لطیف حافظ 

رانا یود ی ا زاطف رظراتت کارت 

آنکه یک عمر به تحقیق و تعمق گذراند 

گرچه جایی نتوان یافتن از آثارش 

آنکه تا بود نفھمید کسی قدرش را 

آنکه تا بود ندانست کسی مقدارش 

آنکه درباره‌ی حافظ نظری صائب داشت 

آنکه مخصوص خودش بو د فقط افکارش 

آنکه از دورترین فاصله‌ها پیدا بود 

حافظ جیبی جیب عقب شلوارش 

هر کجا رفته به من ربط ندارد اما 

(ھر کجا هست خدایا به سلامت دارش»! 


۳ 


سس 


8 شاعر هم‌ولایتی من است. 
عنوان اش پشت پا برایش نوشته‌ام: 

خوشا چو باغچه از بوی یاس سر رفتن 

خوشاترانه شدن بی‌صداسفر رفتن 

سنوی تال بوتا ی می یی کر 

چرا که شرط ادب نیست بی خبر رفتن 

چقدر خاطره ماندن به سینه‌ی دیوار 

زمین هراینه تیره» هوا هراینه تار 

خوشابه پای دویدن. خوشابه سر رفتن 

در این بسیط درندشت چون سپیداران 


کلاع یو 
«جواد زهتاب» از دوستان 


خوشادر اوج به پابوسی تبر رفتن 

چه ارزوی بزرگی است زود تر رفتن 

به جرم هم‌قدمی با صف کبوترها 
برو برو دل ناپختەام که کار تو نیست 
به بزم می سرشب آمدن... سحر رفتن 

پی شکار مضامین تازه‌تر رفتن... 

این تعریف تازه‌ای برای شعر می تواند باشد). 


7 
اطلایات تح 0 ر, ۳۲۸۸ 





مشاعره باباطاهر و 
مامان طاهر ه! 
(بوالفضول الشعراء) 
0 طاهره: 
دل مو خون شد از دست ته طاهر! 
یه جو غیرت نوینم از ته ظاهر 
نشینی شر و ور گویی ته هر شو 
چرا گشتم زن این طرفه شاعر؟ 
0 طاهر: 
بوره‌ای مر گ! در پایت بمیرم 
که با این زن ز جان خویش سيرم 
ز دست طاهره دلخون شد ستم 
به جان ته دیگه طاقت ند پر! 
0 طاهره: 
دلم واته به غمها مبتلا بی 
اتھی ور دالت د رمقت ی 
به دستم یک النگو هم ندیرم 
به جانم داغ سرویس طلابی! 
0 طاهر: 
غم دنیا به دل بیتوته ساجه 
به جانم شعله‌ای افروته ساجه 
ز دست این زن و خرح و مخارج 
دلم رو چون دماغم سوته ساجه! 
0 طاهره: 
هنی نشناختی مورو ته بابا! 
چو ته بیغی حریف مو نشی یا 
بشم در محضر قاضی و فوری 
بذارم کل مھریەمرو اجرا! 


0 طاهر: 
الا ای طاهره! داغت بوینم 
لهی بر سر خاکت نشینم 
زبس مقروض ریخت و پاشت استم 
سه ماه از سال مهمون اوینم! 


0 طاهره: 
بشی ویلون و سر گردون الهی 
از این چکها فتی زندون الهی 
به دادم کی رسه جز ته نذونم 
ته داد مو ازو بستون الهی! 
0 طاهر: 
ز دستت طاهره! مو بی علاجم 
رت وتا 
(ملاقه در هوا هی گشت و هی گشت 
بخورد اخر گرومبی بر ملاجم!) 
زیرنویس فارسی: 
مو -ما. واته -با تو. هنی -هنوز فتی <افتی. بوره = 
پی نساجم -نسازم. ساجه -سازد. نشی یا >نمی شود 
وينم <بینمء ندونم <ندانم نديرم >ندارم بشم =بروې 
سوته -سوخته افر و ته <-افروخته. بی -باشد. شو = 
شب ندونم = ندانم» نوینم >نبینم 





۰ ٦ 
"کس" 7] فروردین‎ + ٦ 
در دل استرسی دارید و بیقراری می کنید و برای گذشت زمان ثانیەھا را می‌شمارید‎ 
درحالی که می توانید این عمر طلایی را به بھترین شکل دلخواه سپری کنید و تغییر این‎ 
حالت فقط بستگی به تصمیم و اراده شمادارد. پس ابتدااین رخوت رااز خود دورسازید‎ 

و سپس در نوع پوشش خود دقت بیشتری بخرح دهید تا نوع نگاهتان تغییر کند. 

شما که همیشه دیگران را مقصر می دانید و از آنها گله می کنید آیا کوتاهی خود رانیز 
در بیشتر موارد مورد بررسی قرار می‌دهید تا آنها را برطرف کنید. 

به هرحال رضایت و حشنودی همیشگی تدبیری می‌خواهد که همگان آن را دارا 
نیستند. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید عاشقانه قدم بردارید و عاقلانه زند گی 
کنید که به طبع سخت است. 


ہت ارد ببھشت 

کسانی که فرصت استراحت بیدا نکنند د یر یا زود فرصت بیماری بدا می کنند ایس 
این توصیه را جد ی بگیرید و اوضاع و احوال راطوری دریابید که انگشت‌نمای اطرافیان 
نشوید و این درحال حاضر مهمترین وظیفه شماست! 

در مورد شرط و شروطهایی که برای انجام ان امر مورد نظر دارید. بهتر است با 

دوست خوبم! شعار زند گیتان را که عشق‌ورزی است طی روزهای پیش رو فراموش 
نکنید و بر آن تاکید ورزید که نتیجه معجزه‌آسای آن را باز هم خواهید دید. 


0 





۰ 


خر د اد 

تشخیصی داده‌اید که کاملا درست و بجا می‌باشد. ولی نمی‌دانم چرا دچار تردید 
می شوید و خود تان رادست کم می گیرید درحالی که به نظر من حالا وقت ان رسیده که 
اعتماد به نفس تان را تقویت کنید و بدانید که هیچ کس به اندازه خود تان از خواسته‌های 
انها را دقیق بشنوید و ارزیابی کنیدء ولی نتیجه گیری را به زمان طولانی تری موکول 
گنی نکته د یکر اينکه قدردانی» به دوستی بد هکار هستید که اگر نکات منفی ناچیز آن 
را نادیده بگیرید درمی‌یابید که نکات مثبت زیادی در این کار نهفته است که شما از آنها 
غافل شده‌اید و این را بدانید که هنوز هم دیر نشده! 


دوست عزیزم! احساسات خود رامخفی نکنید و برعکس من توصیه می کنم که آنها رابیان 
کنید تابتوانید درونتان رابابیرون یک شکل کنید و به آرامش برسید. هیچ معلوم نیست چرا باز 
هوای دلتان ابری است درحالی که شرایط بر وفق مراد شماست و دلیلی برای بی‌قراری شما 
وجود ندارد. اشک شوق و شادی پیش‌رو دارید که لازم است خنده آن را به تمامی روزهای 





خود عمومیت دهید و خداوند راستایش کید که هرآنچه داده است را می‌تواند در انیه‌ای 
سس کر ذو سر اک ی تن کل وی ودود کان زنل کی راسکت گنل 
07 مرداد 


به دنبال کشف یک معمای مجهول ھستید که ممکن است برای هر کسی چنین 
حالتی بوجود آید. اما روشی که انتخحاب کرده‌اید چندان درست نیست و احتمال به نتیجه 





نرسیدن آن بسیارزیاد است پس بهتر است بجای تکیه زد ن بر حارهای گل سرخ. از زیبایی 
و عطرو بوی ان لذت ببرید و سپس دید گاه خود را تغییر دهید و از هرانچه که دارید سود 
هر کس و حتی طبیعت اطراف خود دیده‌اید را فراموش کنید و اغوشتان رابرای نوازش 
بگشایید که در هر روزه شما هزاران فرصت نهفته دارید که دیروز انها را نداشتید. 


1 شهریور 

به دنبال کسب روزی هستید و سخت در تکاپو که باید به شما خداقوت بگویم و 
دنبال کنید و بدانید که در این هفته شانس نیز با شما یار و همراه است. البته می‌دانم که 
سوالهای بی‌جوابی از ذهنتان می گذرد و شما را آرام نمی گذارد اما پیشنھاد می کنم که 
یافتن پاسخ انها راب مرور زمان بسپارید و از ابراز احساسات خود فعلا طفره بروید ولی 
هر وقت تصمیم به عملکردی غیر از این گرفتید بدانید که ه رآنچه از دل برآید لاجرم بر 
ڈل ر و حضرور گا سی کھالک ر را رخ رو کے است 











اضلاماٹ اش (۶۳خر, ۳۳۸۸ 


از: د کتر نوید خد اد وست 


درشرایطی قرار می گیرید که لازم است حرف اول را خر بزنید و اتمام حجت کنید تا 
ارامش خودتان هم که شده پیشقدم شوید و انرڑی مثبت خود رابیھودہ هدر ندھید. 

هدیه‌ای از جانب دوستی دریافت می کنید امالازم است او رااز شرایط روحی خود 
باخبر سازید و همه مسائل و نتایج زند گی رابه بخت و اقبال وامگذارید. و البته حضور و 
تاثیر مثبت خود را نادیده نگیرید. در ضمن به مهمانی خوبی نیز دعوت خواهید شد. 


5 بان 

خوب می‌دانم که از زیبایی لذت می‌برید و به دنبال کارهای زودبازده در زند گی 
هستید که ايده شما به نوبه خود قابل احترام است» ولی نکته دیگری که باید گوشزد کنم 
این است که تعبیر خود از زیبایی رامورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و به خود بفهمانید که 
زیبایی راچگونه می بینید پس لازم به ذکر است که بی‌دلیل درگیر مسائل جانبی نشوید 
جز ےپ ے سب ر رس اس ما رن ی 
دوست دراز کنید و از ارامش باطنی بهره‌مند شوید و درونتان را منقلب کنید. جابجایی 
EL)‏ دام کمن اک فراع ها ی ANS‏ حضرر کر 
جمع خانواده لذت ببرید و آن رابه بهترین شکل برای خود معنی کنید. 


رش تم ۰ 

۱ 3 فر 

جنین حالتی انرژی‌های منفی او رابه سمت خود جذب خواهید کرد. در ضمن بد نیست 
بدانید که وضعیت اقتصادی شما به شکل معجزه‌آسایی رو به تغییر است که امیدوارم 
مرامتان تغییر نکند! تصمیم به ایجاد تحولی را دارید که آن را بهتر است انجام دهید و 
هوایی تازه کنید» جرا که ممکن است به این زود بها دیگر چنین فرصتی بدست نیاورید. 
در مورد اظهارنظرهایی که وجود دارد» بهتر است قاطع باشید و حرف دلتان را بزنید تا 
کسی اجازه د خالت رابه خودش ندھد. 


کے 
7 دی 
مطمئن باشید که آنچه در دل داشتید و از حدامی خواستید برآورده خواهد شدء پس 
شما هم قولی را که به خود تان داده بودید را فراموش نکنید. 
سوالهای بی جواب ذهنتان را پاسخ گفته باشید. مرور خاطره‌های خوب باعث تجدید 
انرژی می‌شود. پس از تجربیات دیگران استفاده کنید تا به نتایج مطلوب‌تری برسید. 
نکته پایانی این که دقت کنید تا نقطه ضعفی از خودتان برجای نگذارید. چون 
خودتان را نمی توانید ببخشید چه رسد به دیگران! 


82 

روزهای شلوغ و پرکاری را پیش رو دارید که باید با برنامه‌ریزی صحیح آنها را 
سپری کنید و از میان‌بر زدن بیرهیزید. پس بهتر است صادقانه رفتار کنید و باعث ایجاد 
سوءتفاهم نشوید. دوست خوبم! می‌دانم که شما مقاومت خاصی بخصوص در رابطه با 
بیماری‌ها دارید. ولی بااین حال لازم است که در پیغام‌های هر چند کوچکی از بدن خود 
می گیرد دقت به حرج دهید تا ذهنتان اسوده باشد. البته جای نگرانی نمی‌باشد. 

نکته پایانی این که نصیحت‌هایی می‌شنوید که امیدوارم با جان و دل انها را پذیرا 
باشیدء چون در تمامی انها رمزی مثبت برای شما نهفته است. 









به دنبال دوستی هستید که بتوانید تمامی حرفهای دلتان را با او درمیان بگذارید 
درحالی که شما دوست‌های قد یمی و قابل اعتماد زیادی دارید که هميشه می توانید به 
آنان تکیه کنید. اما اگر در مورد سوال ذهنی تان از من بپرسید معتقدم حداقل با خود تان 
صادق باشید و اینقدر تحت تاثیر شرایط قرار نگیرید. تا بتوانید آسوده‌تر زند گی کنید. 

در مورد منافع مشترکی که دارید باید بگویم که بهتر است به عدالت قضاوت کنید. 
چون مهم این نیست که بتوانید به عملکرد خود افتخار کنید» بلکه مساله بااهمیت ایجاد 
شور و افتخار در دیگران است. در ضمن لازم است که شما جذبه خود را حفظ کنید. 
چون از جهت روحی باعث تقویت و اعتماد به نفس‌تان می‌شود. ولی این را بدانید که 
باید بخشید تا بخشیده شدا 





سر 


۰ 
قفيٽت . 
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ادنکه بعد 


اا شکست دا 


جه حد توان 


ی ر گشت 


و کار رادار 
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9 جورج اتون 
















ينج نکنه ساده 






زرط را برای شاد بودن به 
مینا(گلبرگ) ۱-قلبت رو از دشمنی ها پاک کن - 
8100 عفو کن. 


۲-فکرت رو از دلشوره ها آزاد کن - 


ست شون اتفاق نمی افته. 
























کات وتا پزشکی 


- هورمون درمانی به شنوایی زنان سیب 
می رساند. 
-آسیب‌های‌چانی‌درزنانبیش ترازمردان أ ۲/۶ رت اش 
۵-انتظاراتتو کم کت 
-کشیدن زودهنگام دندان شیری» برای کود کان 
مشکلات ارتدنسی ایجاد می کند. 
-روغن‌های مایع در اثر حرارت مستقیم و 
شد ید» مواد سرطانزا تولید می کنند. 


اخبار کوتاه 
حمام و وجدان 
نتیجه یک تحقیق روانشناسی نشان می دهد که 


اباش“ چربی در ناحیه شکم با فشار حون آدم ها می شود. 
-بروز پولیپ بینی در مردان چهار برابر بیش تکرر ادرار جزو شایعترین علائم اولیه حاملگ 
از زنان است. است که در حدود هفته ششم e‏ شروع 


-اختلال در دفع ادرار شایع ترین علامت بالینی 
سرطان پروستات است. 

-درمان خرو پف خطر بروز حملے قلبی را 
کاهش می‌دهد. 

-مصرف ویتامین [دردوران‌بارداری راجدی 
بگیرید.(البته زیر نظر پزشک متخصص) 
-خواب کوتاه‌روزانه سبب تقویت ۱۵درصدی 
حافظه و افزایش حجم یاد گیری می‌شود. 
-هنر درمانی» مشکلات روحی و رواد 
را کاهش می دھد. 

-استرس مادر باعث کم وزنی جنین می‌شود. 
-رزیم غذایی سالم بهترین روش پیشگیری از 
بیماریهای قلبی و عروقی است. 

-درمان افسرد گی در بیماران قلبی به بهبود انان 
کمک می کند. 

-استرس شدید در دوران بارداری باعث 


کت ےت 
ی ده 


ی چ 
۳ امد 


ادرار 
































دنیای 
زنکها 


رن سبز: قابل توجه خانم های باردار! اگر 
می خواهید فضایی سرشار از صفا و آرامش برای 
خودتان بو جود بباورید از رنگ سبز استفاده 
اس ات را تادلآمی کند. تسکین دهند 
و آرام بخش روح و جسم است. رنگ هماهنگی 
و توازن "ق. در درمان ان کے اضطراب و 
"لات مفید است.البته بهتر است بیش از حد خود 


نی افر اد 





زایمان زودرس می‌شود. 

-از کفش‌های کاملا تخت و با انعطاف‌پذیری 
زیاد استفاده نکنید. 

-یک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی 
هشدارداد: تزریق ژل زیر پوستی جهت ایجاد 
گونه و غیره عوارض خطرناکی درپی دارد. 

- کمبود ویتامین «کا» برای سلامت استخوانها 


را در معرض نور سبز قرار ندهید که در شما انرژی 
یی یی 

رنگک نارنجی: هرگاه حس کردید که به 
انرژی بیشتری نیاز دارید لباس نارنجی بپوشید! اگر 





مضر است. می خواهید اشتهایتان باز شود از رنگ نارنجی استفاده 
-حمل کیف‌های نامناسب باوزن سنگین باعت | کنید! رنگ نارنجی ایمنی بدن و توانایی های جنسی 
بروز مشکل در ستون مهره‌ها می‌شود. را اف وک کنند » انتها و دستگاه 
= افراد دارای اضافه وزن حتماسحری تج تا 

بخورند. ۶۴۳ 2 ۰ء ری و کله مفید است. اما 


-روزه گرفتن برای مبتلایان به چربی خون بالا 


ہے ہہ نی از 
رنگ نارنجی استفاده نکنید 


م 6 ر, ۳۲۸۸ 


آیامی دانیدکه. 


مویرگ وجود دارد؟ 


1555 انا انا تالا تلا‎ ME EE i. 










999۹۹٤۹٤۹١ ٥٢٦ TEHT‏ ۷۷ را 


yS‏ نت 
کار گرفته می شود؟ 
آیا می دانید حون میگوها آبی رنگ است!؟ 
۳ آیا می دانید زرافه تازه متولد شده ۲متر قد دارد؟ 
تحت ما ار 
داری نع و شکرگزار E‏ ۷ آیامی دانید شما به طور متوسط ۱۵۰۰ پر در روز پلک می زنید؟ > 


قلب خود راترمیم می کند 
ص0 تا داد ها هب لها ار 
بیرونی قلب می توائند به فسمت‌های عمیفتر قلبی 
که نارسایی دارد مهاجرت کنند و ترمیم‌های لازم را 
انجام دهند. 
رنگ موهاو آلرژی . _ 
متخصصان پوست در اروپا نست بے الرژی زا 
بودن دو سوم رنگ موها هشدار داده اند. 
خطر چاقی دوران کودکی . _ 
چاقی در دوران کود کی به استخوان‌های پا آسیب 
٥۶٦‏ و9 گ۶ "٠٢١‏ 


هه 

رنگ آبی:اگر می خواهید خونسردیتان را حفظ 
و تجدید قوا کنید رک ابی استفاده کنید. رنگ ابی 
به درمان تب» خشم, هیجانات عصبی. سوختگی 
ل8 مہ فد ا زنک شل کننده عضلات هم 
می باشد. زردی نوزادان را به وسیله نور ابی درمان 
فکررا آرام می کند ولی بیش از حد از این رنگ استفاده 
تک جول‌افس دم عم اد دہ 

رٹ قومز:ضربان قلب و تنفس و فشار 
خون را افزایش می دهد. تحریک کننده فعالیت مغز 
ناراحتی هحای پوستی و افسردگی مفید است. ولی 
اگر فشار خونتان بالا ست و یا عصبی مزاج هستید 
08 نا تن از حد در معرض 
نور قرمز قرار نگیرید چون شما را بسیار هیجانی و 
می کنید که خیلی تعادل نیستید لباس قرمز نپوشید. 

سحجھحےححمےحصےےحصح مہم کت << 

رنکت سیاه: سياه رگ غرور ات کک 
استفاده کنید چون این رنگ انرژی و قدرت مفید بدنتان 
را کاهش می دهد و در شما پریشانی» اضطراب» 
افسرد گی و احساسات منفی بو جود می آورد. 


























































فوتبال امروز... بقیه از صفحه ۱٩‏ 


فوتبال امکانات فراوان می‌خواهد. از قبیل زمین فوتبال مربیان 
کارآزموده و علمی برنامه‌ریز و... کسانی که برای لیگ برتر فوتبال کشوره 
برنامه‌ای دقیق و منظم و سازمان داده شده طرح کنند 

توجه مخصوص به تیم‌های پایه. مثل نونهالان. نوجوانان و اميد 
و بخصوص اینده‌سازان فوتبال کشور می‌بایست از اهم کارهای این 
مسوولان و مربیان باشد. نباید تو جه به تیم‌های استان‌های کشور که فوتبال 
خیز هستند» فراموش شود و فقط در تهران در فکر فوتبال باشند. 

لطیفی تیم ناشنوایان را فهرمان آسیا کرد 

نادر لطیفی ازسال ۱۳۹۲ تاکنون سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران 
است که طی این سال‌ها پنج دوره تیم ایران, قهرمان اول آسیا شده است. در 
المپیک ناشنوایان سال ۲۰۰۵ نیز تیم ایران مدال نقره دریافت کرد. ایران در 
بازی فینال. مغلوب تیم ملی انگلستان شد (نتیجه ۲ بر ۱) در تیم ناشنوایان 
ایرانء منصور امی رآصفی به عنوان مدیر و سرپرست تیم ماشاءاللہ لطیفی 
به عنوان مربی دکتر حمید خداداد بدنساز و مربی دروازه‌بان‌ها محمد 
نوروزی حضور دارند. مصطفی داوودی رئیس فدراسیون ناشنوایان و 
پرویز سیروس‌پور نیز دبیر این فد راسیون همواره مدد کار نادر لطیفی 
بوده‌اند .ضمنااین نکته حائزاهمیت است که تاکنون ۰سال یعنی ۲۰۱ دوره 
المپیک ناشنوایان است که هیچ تیم آسیایی جزو چهار تیم نهایی نبودہ اما 
تیم ایران یک بار نایب قهرمان جهان شده است. 

افتخارات نادر لطیفی 

بازی ملی در مقابل تیم‌های ملی هند ۲ بار» آلمان شرقی» مکزیک» 
رومانی» ترکیه. شوروی و ... 

٦‏ بازی تدارکاتی با تیم‌های ملی گوناگون دو برد. دو تساوی, دو 
a‏ با ۳۶۱ اسان ریم بای ۱۳۶۵ 

قهرمان جام پیمان سنتوء همراه تیم ملی ایران در مقابل تیم‌های پاکستان 
وت که امتیاز: ۸ (بالاترین امتباز را در ایران علی دایی دارد با ۶0۰ امتیاز) 








حتی هیچکس هم در ارتباط با فردی» تقاضای دریافت پول یا گرویی نکرده بود. پس چه 
اتفاقی برای او ممکن بود رخ داده باشد؟ 

تس ...نت 
راه بازگشت را پیداکند و از خانه دورتر و دورتر شدہ تا اینکە به جایی رسیدہ و یاشاید هم 
اتفاقی مانند تصادف با اتومبیلی برای او رخ داده ه باشد. اما همه این تفکرات نه‌تنها مونیکا 
را ارضاء نمی کرد بلکه انگیزہ و کنجکاوی او را برای حل ای ین ماجرا بیشتر می کرد . زمان 
همچنان می گذشت تا اینکه یکسال از روج اسرارآمیز فردی از خانه گذشت 


شم کار آگاهی 
حد ود چهارده ماه پس از مفقود شدن ECC‏ 
که سالها پیش گهگاه با مونیکا همکاری کرده بود» با او تماس گرفته و به او اطلاع داد که در 
یک رستوران دورافتاده‌در تگزاس. چجشمانش به یک جوان ظرف شویی افتاده‌بود که شباهت 
بسیاری به تصویری که سال قبل مونیکا برای او از یک شخص گمشده فرستاده بود, داشت. 
شم کار گاهی به او نهیب زده بود که موضوع را دنبال کند و زمانی که با صاحب رستوران در 
مورد جوان صحبت کرد. رستوران‌دار به او گفته بود که جوان عقل درست و حسابی ندارد 
و آنها درواقع از او نگهداری می کنند ۹۹۹٣٥‏ نت 
تامراتب رابه مونیکاخبر دهد . مونیکا بلافاصله خواهر فردی را در جریان گذاشت و فردای 
آن روز هر دو عازم تگزاس شدند ا ان رن را ات سر ار 
فردی بود که با مشاهده خواهرش. فان ناگهان به سوی او جهید و با چشمانی اشکبار به 
خواهرش که او هم اشک می‌ریخت. گفت: «مرا به خانه ببر!... به خاطر خد ا مرا به خانه ببرا... 
من نمی دانم چگونه به اینجا آمده‌ام تنها این رامی‌دانم که می‌خواهم به خانه بروم.» درواقع 
هیچگاه هم مشخص نشد که فردی چگونه پایش به تگزاس رسیده بود! 
در جسنجو 
مونیکا کیسون می گوید که خوشبختانه دراغلب موارد پایانی که‌مانند مورد فردی»اشک 
شوق رابه گونه‌ها ار کند. دارد. او درباره نحوه کار خود می گوید: «من ممکن است که 
نتوانم به‌طور معمول و منظم به کلیسا بروم و ممکن است که نتوانم درقبال فرزندان خود م» 
وظیفه ماد ری رابه نحواحسن انجام دهم. اما اینها به خاطر آنکه مشغول گردش و تفریح هستم 
نیست. بلکه بد ان خاطر است که اینجا و آنجاء در جنگل و در کوہ در دریا و در رودخانه و در 
حر رہ ید بت , کسی که کسان او چشم به انتظارش هستند با چشمانی 
که آماده ریختن اشک شوق است. آیا کار و وظیفه‌ای از این بهتر هم می شود؟) 













نوصیح صروری 
در مطلب احتشام زاده» سن ایشان به هنگام مرگ پدر ۱۱ ساله 
عنوان شده بود که صحیح آن 1 ساله است. 







جذاب تر ین و هیحان انگیزتر ین رمان سال : بیچش 


دجسر ان بد جنس هم یکو ائنف...؟ 


تی با خواز َو سواون این کتاب۔ تخی توالیت آن زا زمین بگدارید: جنتعا ٦٦‏ ومان امت که هزیا سنا پیک موتو رن به آن تقزر می‌کرف 


اگر افل رمان ها عاکقاندہ :شورآنکیڑ و پرمیجان مستید: آیت گناب شما سی تو اتید در تھران, کتاب‌ها را یک ساعته دح یاشت کید 

روح شما وا تصفیو می کل اص رو طلان سم ٹھپ رستان‌ھا تیر می تواتك پا عراجعه په شعب پانگ سای ارت 
بت توجدا فقطط لاه هددان سینسا و هلر پیتگان محر م, این رماث زا نخوا للد. و واریی میلع ۷۳۰۰ تو عارل( بات ےه کداپ + هویته ازسال پا پست. سطاز شی) په 
در این کا سی خورانو ساب سپهر گیارہ ۰۷۰۰۳۰۷۷۴۰۰۰ په نام اقاچ شهابید شهر زادد: ر سید 






جکر کال و واساین را از کو درو غین می توان میتی ناف پاگی را با پیت پیکتان پد نشانی مره شوکا در تهران ارسال شاد ٹا 
ت سی لو ان از سد مشکلاٹ و بحرآان های سخت رند گی عیور گرب باتفا له کكتا تھا با پت لطازشی برای ایکان طفرنتادء شود 

یکی - اک آین خانم بازیگر معزوف و روابط او با دیگر ان چه می گد رد تو جا لمطفا عتما وو س پاخت بلم وسید: مر بومل په رعان ااپیچشی» 
ہے داق هریز رین لود تر زد کی چه واید کر" ۱ 





رآ ہس انار کے سا ریب تا یسا نے ایت ام ار بی 


ود دات نکن جن س سے ا کے شم کا شھہرآن لو از کهرآن - الاک ٢ڑ‏ با موم شهر از د 
ان اچ کو با در الها راء بن الخالی کی تک ا ا تهران - باوار شهران - پادتر از بچان موم شهر ان 
ن ای ہی ای هد ہیں بات واج انیت ۱ ۱ 
نماہتتگی شای شروش تر شور ستترن ھا 
+ پگ شسقه کتاپ معروف و پرفروش نملیندگی اهواز(آ اي اجمفیور ۰4 یزرو و چ م اوہ 
ہ تاب تھر ات نا یپ شد. ہراس کعا نمایندگی کر ا آقای باسیں] : نع ۱۹۲۳۶ 
لود اتکی شمر اقا اور مار : اس یبن | کو 
ا ۱ 07 : مححفتیز یج هر کا نعلیتخگی شهر ر وا آاقتی او تدای ١‏ 1۹۶۶ | که - ۲۷ خی 
TO 1‏ ۴۴۴۰۱ اتتا راتک وکا ناس بگیرید مجم عہ کاب ملی ‏ نعایندگی ساو ما آقای محلاقی) : ٩۱۲۱۵۵۱۳۰‏ 
پیچشی + رام کردن زن سرکش همرلهبا رک کٹا جطات نرگر ل غمیله ہد شالی نېست ا نعایتخگی اصنقواری(آ ای شور داریا د ۰۱۰۳ 


ن ا لا قية ای سو :و نے سے کے هن ۲ سم اک .تچ ان 2 : 3 آ0 خیق کے 1 عق س:. حصظ 3 "اسلا ے لے 9 
× ۵ ز٦‏ ا ' ع ا ے 
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گا ۱۳ ۳۳۳( 
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الهام خراسانی زیر ابادی 
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٦ے‏ از ارومیه 
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گراناز علیزاده 
۰ ساله از منوحان 





"71 : سے نت 
ہے ہے لس ور لیے زد ات ہے 

N.‏ ۔. انا یھ اکا 
لہ کےا بی و e E‏ و 





























